
 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        1

 

 

 

‌الرحمن‌الرحیم‌الله‌بسم

 و آله الطاهرین محمد علی الله صلیو  العالمین رب الحمدلله

‌مرور‌مباحث‌گذشته‌

که بر خیارات  ای حاشیهدر  رحمه اللهبحث ما در ارتباط با عبارات سید صاحب عروة بود، سید یزدی

به آیتین گرفته است لا وجه لتخصیص  الله رحمه اشکالی که شیخ اند قائل ،دارنددر مکاسب  الله رحمهشیخ 

هم به  رحمه اللهخوئی محقق آید و میاول یعنی آیه اوفوا هم  آیه دریتین، بلکه این اشکال آاین اشکال به 

هم الله رحمه نظر تنها نیستم بلکه سید صاحب عروةبگویند که در این  اند خواستهو  اند شدهاین متعرض 

تصاصی خاصرار دارند به اینکه این اشکال االله رحمه و خلاصه سید صاحب عروة اند گرفتهاین اشکال را 

به این دو آیه ندارد در آیه اوفوا هم همین است، منتهی تبیین این اشکال محل بحث ما است که سید 

 الله رحمه کما عرفت، چون آقای خوئی اند گفتهو  اند کردهن اشکال را تبیین چطور ای الله رحمه صاحب عروة

 اند. گرفتهاما به بیان دیگری اشکال  اند گرفتهاشکال  رحمه اللهبگویند که سید اند خواستههم 

و قبلاً هم در بحث صحت  -کنیم  میمکاسب را که مراجعه  حاشیه در الله رحمه عبارت سید صاحب عروة

 اند کردههم اشاره  رحمه للهاتی داشتیم اما در بحث لزوم جا دارد اشاره کنیم چون محقق خوئییک اشار

در آیه  فرمودند میایشان  :در ذیل آیه اوفوا این بود رحمه اللهاین است که عبارت شیخ ایشان تعبیر -

 که شیخ دکنیم بعد آقایان تحلیلی کردن وفابه مضمون عقد  باید وبه عقد داریم  وفااوفوا یک وجوب 
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این  چون و است غیر مال در تصرف حرمت و بحث جواز تصرف ،سته بگوید مقتضای عقداخو الله رحمه

لازم مساوی لزوم  ،بنابراین حرمت تصرف بعد از فسخ شود میقائل  را آیه حرمت تصرف بعد از فسخ

حکم  عنوان بهحکم تکلیفی دلالت بر لزوم و این  شود میمفاد آیه یک حکم تکلیفی  وعقد است 

به صحیحه و مراد از عقد مطلق عهد است  :یه اوفوا فرمودندآاول  الله رحمه ، بعد هم شیخکند میوضعی 

و  اند کردههم تمسک  الله رحمهکه در تفسیر ابراهیم قمی آمده است که شیخ  اند کردهابن سنان هم تمسک 

را دارند پاورقی هم  سیرو اینجا هم آقایان  ایم خواندههم  قبلاًسب است در مکا الله رحمهاین عبارت شیخ 

 زنند. می

‌‌‌الله‌رحمه‌به‌عبارت‌شیخ‌الله‌رحمه‌پاورقی‌سید‌صاحب‌عروه

 -ه بخشی از آن را جلسه قبل خواندیم ک -أقول‌ زنند می ای پاورقیاینجا  الله رحمه عروةصاحب سید 

‌به‌بعضهم‌ظاهر این است که  ‌صرحّ مطلق عهود است، مطلق عهود یعنی تکالیف  ،در آیه عقودکما

عهدی قائل  مثلاً، کند مینذری  خورد، میقسمی  کند، میعهدی که بنده با خالقش  گیرد میشرعیه را 

 -گیرد  ر باشد را هم میاگر عقدی بین بعض عباد با بعض دیگ کمااینکه گیرد، میرا  موارد این شود می

پنج مورد  گفتیم می رحمه اللهعلامه طباطبایی تبع به کردیم میکه ما این آیه را بررسی  موقع آنهست یادم 

اعم‌من‌ کنند میبالاخره ایشان اینجا این سه بخش را خیلی صریح بیان  - دده شاآن د دارد که شرح

‌الخالق‌کالنذر‌ویک التکالیف‌الاهیة‌ ‌التی‌بین‌الخلق‌و ‌العقود ‌‌بهش‌و ‌التی‌بینهم‌دوالنذر ‌العهود و

 .گیرد میاجاره را  گیرد میبیع را بعضهم‌مع‌بعض‌

 کنند میمطرح است شروع  عهدهاکه مطلق  - هم قائل است الله رحمه که شیخ -ن در این فضا ابعد ایش

‌تحلیل کردن،  ‌حینئذ ظاهر در وجوب است یک  ،حالا که همه ]عهود[ را گرفته است اگر صیغهو
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کنیم؟  کار چهرا  جایزه خروج عهودِ کمااینکهکنیم؟  کار چهه خروج مستحبات را ک کند میمشکل پیدا 

را باید  جایزهعقود  ،پس مستحبات را باید خارج کنید گویند میواجب است ایشان  وفااگر بگویم 

تحدیث قائل بشوید یا  «فوا بالعقودوا»در عموم  یا بین اینکه شود میامرتان دائر  موقع آنخارج کنید، 

از وجوب دست و  صیغه را مجازاً در استحباب به کار ببرید یا مجازاً در قدر مشترک به کار ببرید

 .بکشید

بنابراین امر شما دائر بین دو چیز است، یا مجاز قائل بشوید یا تخصیص که تخصیص  گویند میایشان 

حالا که همه فحینئذ‌ فرمایند میلذا ایشان  -گفته شد  اتآن بحث دوران در اصول درکه  - تاولی اس

‌باب‌را شامل شد  ‌من ‌الجائزة ‌العقود ‌المستحبات‌و ‌خروج ‌یکون ‌للوجوب‌و ‌الامر ‌یجعل ‌أن فإمّا

‌  آن گیرد، میهمه را التخصیص‌و‌إمّا‌أن‌یجعل‌للقدر‌المتشرک‌بین‌الوجو.‌ب‌و‌النهی‌فیشملها‌ایضاً

ید واجب یبگو توانید نمی دیگرو قابل استدلال نیست،  دشو میاگر همه را بگیرد استدلال خراب  موقع

قدر مشترک را و‌علی‌هذا‌یسقط‌الاستدلال‌‌ رود میوجوب از دست  دیگر، است مشترک ، قدراست

لکن‌اذا‌دار‌ گویند میکه استدلال درست بشود  دهند میبعد ایشان تخصیص را ترجیح  کند میخراب 

نها آن را حمل کنم بر وجوب و بگویم آاولی این است که الامر‌بین‌التخصیص‌و‌المجاز‌فالاول‌أولی‌

  د.تخصیصا خارج هستن

خارج کردن  شود، میاگر کسی گفت شامل مستحبات  گویند: می گیرند می رحمه اللهبعد اشکالی به شیخ

تکالیف الهیه شده و مستحبات را گرفته نها با تخصیص سخت است، سخت است که بگویم شامل آ

، بعد سازگار نیستاین مطلب مقداری  گویند میاست اما مستحبات واجب الوفاء نیستند، ایشان 

بحثش را  قبلاًن تشدید و توثیق که آ، دکسی بگوید عقد یعنی عهد مشد که اینمگر  گویند میخودشان 

 .ممکن است کسی بگوید که تخصصاً خارج است موقع آنبگوید  طور اینکردیم، اگر 
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 ،و به جهت توثیق و تشدید وجود داردبگوید که در عقد یک نوع توثیق و تشدیدی  طور ایناگر  

اولاً این خودش خلاف ظاهر است آقایان ممکن است که زیر  گویند: میایشان  رود میحب بیرون تمس

د بگیرند مخصوصاً آن صحیحه ابن سنان که گفت بار این حرف نروند که عقد را به معنای عهد مشد

، روند میعقود جایزه هم تخصصاً بیرون  موقع آنثانیاً اگر گفتید عهد مشدد است  ،مطلق عهود است

که عند الشک این است  افتد می ی که؟ اتفاقافتد میچه اتفاقی  دانید میاگر بیرون رفتند  ،اشکالی ندارد

استفاده کنید، شبهه مصداقیه پیش  توانید نمیدیگر از این آیه  ؟لازمدر اینکه این عقد جائز است یا 

اگر عنوان عقد را اعم کردید از جائز و لازم  گویند: می الله رحمهبه شیخ  کند، می، خیلی فنی اشکال آید می

قبلاً توضیح آن را  - خروج حکمی است ،عقود جایزه را با تخصیص بیرون کردید اشکالی ندارد

شک دارید که آیا فاسق است یا فاسق  ،ماء صادق استلعنوان الع دانید میچون  -عرض کردیم

خروج موضوعی  آن موقعفاسق عالم نیست  اصلاً :خروج فساق حکمی است اما اگر گفتید ؟نیست

 ،عهد مشدد اصلاًاگر گفتید که نه و یک حرف است  این اگر گفتید عقد به اطلاقه موضوع است ،است

اللزوم را  الهاصن از آ خواهید میچطور  آن موقع، گیرد نمیموضوع است و عهد مشدد عقود جایزه را 

 کنید. میشبهه مصداقیه برای عنوان عام پیدا  ،عند الشک در لزوم؟ در بیاورید

قرار شما که ا رحمک الله دارند این است که جناب شیخ الله رحمهلذا اولین اشکالی که ایشان به جناب شیخ  

اگر صیغه را واجب بدانید خروج  کنید؟ می کار چهصیغه را  ؛مطلق عقود را می گرد ،دارید آیه

عقود جایزه را تخصیصاً بیرون کرد اما انصافاً مستحبات سخت  شود می، دچار اشکال استمستحبات 

اگر بپذیریم که  ،روفا به تکلف نداریم، خی مستحباتوانیم بگوییم در تاز ما این نیست که بکارت شود می

عقد جائز از باب اینکه یک توثیق و  ،داخل است، اگر بخواهید کاری کنید که مستحب بیرون باشد

، کنیم نمیبا صیغه پیدا  هم دیگر مشکلی شوند میتشدیدی در عهد قائل بشوید اشکالی ندارد خارج 
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و عقود لازم هستند، و عهد مشدد هم تکالیف الهیه واجب  شود میصیغه ظاهر در وجوب عهد مشدد 

عند   آید نمیاز آن اصالة اللزوم در  دفعه ایناما  شود میعنوان هم درست  خورند نمیتخصیص هم 

 .داز آیه اوفوا استفاده کنی توانید نمیالشک در لزوم 

، کننداستفاده از آیه  خواهند می رحمه اللهبه اصالة اللزومی است که شیخ الله رحمهاین بخش اول اشکال سید  

‌دار‌الامر‌بین‌التخصیص‌و‌المجاز‌فالاول‌ - دادامه عبارت ایشان این بو - فرمایند: میلذا  لکن‌اذا

 وکه صیغه ظاهر در وجوب بشود  کند میرا تقویت  الله رحمهأولی است این حرف شیخ  ،یعنی تخصیص

‌للتکالیف‌الالهیة‌تخصیصاً بیرون بروند  آنها ‌بشمولها اگر کسی گفت که تکالیف بله نعم‌بعد‌الاعترفا

‌داخل هستند  را لازم  وفاسخت است که ارتکاز بپذیرد در مستحبات یبعد‌خروج‌المستحبات‌منها

تکالیف  ونداریم، اصلاً مثل این است که مرغوب شارع این است که در مستحبات ما وافی به عهود 

‌.باشیم مستحبمان

ست که مستحب خارج باشد، یعنی تخصیص قائل لازمه وجه شما این ا کمااینکهکما‌هو‌لازم‌الوجه‌‌

مستحبات را  شود نمیودعوی‌ دهند میبشوید تا اینکه بتوانید کارتان را حل کنید، بعد اینجا احتمال 

‌العقد‌هو‌العهد‌الموثق‌تخصیصاً خارج کرد؟  هم  الله رحمه یا مشدد که قبلاً در تعابیر شیخو‌دعوی‌أنّ

‌توثیق‌فی‌المستحبات‌ داشتیم در خود بحث معطاة خوانیم ‌لا در مستحبات ما تشدید و توثیقی و

از باب تخصص مستحبات را خارج کنیم که مشکل خلاف فهی‌خارجة‌من‌باب‌التخصص‌نداریم 

اگر کسی چنین ادعایی کند که دیگر ما هیچ  گویند میارتکاز بودن تخصیص یقه ما را نگیرد، ایشان 

مستحب  خورد نمیتخصیص هم  مشکلی پیدا نکنیم عقد منحصر بشود در تکالیف واجب و عقود لازم،

گفت ولی  شود میرا  مطلب این گویند میایشان بیرون،  رود میتخصصاً  نیستهم تخصیصاً خارج 

‌بمنع‌اعتبار‌التوثیق‌گفت  طور که مشکل آن چه چیزی است؟ اگر کسی این دانید می اولاً آقایان اولاً
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هم مطلق عهود را  الله رحمه تشدید و توثیق به این معنا قائل بشوند خود شیخ عقد درکه  روند نمیزیر بار 

  .که قبلاً اینها را بحث کردیم کند میصحیحه ابن سنان هم به ما کمک  گوید، می

، چون در رود میاصالة اللزوم از دست  -است  تر مهم این اشکال -ثانیاً اشکال بعدی این است که 

ط عقد لازم قنها توثیق ندارند، فآواجبات را دارید عقود جایزه را هم باید بیرون کنید چون  ،عنوان

، لذا رود میاز عنوان بیرون  ؟، آن موقع اذا شککنا در اینکه یک عقدی جائز است یا لازمماند می

ن این آاگر قائل به توثیق و تشدید و عدم تخصص شدید لازمه و‌ثانیاً‌بأنّ‌لازمه‌که  فرمایند مین اشیا

‌یعدم‌شمول‌العهود‌الجائزة‌ااست که   عدم‌شموله‌للعقود‌الجائزة شود نمیاین شامل عقد جائز هم ضاً

 .- اند کردهتایپ ‌افزارها نرمعبارت ایشان را در این -

پس ‌ها‌فیاذ‌لا‌توثیق‌ شود نمیع این عقد شامل عقد جائز هم آن موق‌ایضاًعدم‌شموله‌للعقود‌الجائزة‌‌

اعتبار توثیق دو چیز بیرون رفت مستحبات تخصصاً بیرون رفت عقود جایزه  خاطر بهاز عنوان عقد 

آن موقع در بحث خودمان فمع‌الشک‌فی‌اللزوم‌و‌الجواز‌طور شد  هم تخصصاً بیرون رفت، اگر این

لایمکن‌التمسک‌بالآیة‌استفاده کنیم  توانیم نمیوم در جواز، از آیه عند الشک در لز خواهیم میکه 

العقد،‌عقد‌یعنی‌عنوان‌ شود میچون شبهه مصداقیه عنوان عام ‌ها‌فیلعدم‌احراز‌کون‌المشکوک‌داخلاً‌

عقد شامل تکلیف واجب و عقد لازم است یعنی لازم‌یجب‌الوفاء‌به،‌التکلیف‌الواجب‌یجب‌الوفاء‌به‌

 .هست یق در آنثوت

 توانید نمیخروج موضوعی است نه حکمی،  ،چون خروج شبهه مصداقیه عام است، گویند: میایشان  

لی ریشه آن و کنید میملاحظه  -را مفصل دادیم  آنکه قبلاً هم شرح  -از اصالة العموم استفاده کنید 

 و الله رحمه محقق نائینی ،الله رحمههمین عبارات بزرگان ما است، محقق اصفهانی  ،که قبلاً شده هایی بحث

، ایم دادهانجام  را آناینها بود و بحث  الله رحمهو آقای خوئی  الله رحمهامام  عبارت ، درالله رحمهسید یزدی 
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طور  ایشان این حال ای علیکه سهم ایشان هم محفوظ است،  دهم اینجا سهم داشتن الله رحمه ایروانیمحقق 

 .تاست که خیلی اشکال مهمی اس الله رحمهبه شیخ  اشکال کردند این اشکال اول ایشان

بگوئید آیه به درد  توانید نمی دهید و میاطلاق آیه را از دست  ،طور شد که اگر این گویند میایشان 

وارد آمد لذا اشکال اینکه  ندر سیستم ایشا ، ایشان اشکال گرفتند و اشکالخورد میاصالة اللزوم 

اشکال را در قد‌عرفت‌ت بیاورم منحصر به آیه بیع و آیه تجارت نیست، لزوم را به دس ،نتوانم از آیه

مطلق عهود است و تکالیف را وارد  ،عقود گویید می طرف ازیک ،آیه اوفوا بالعقود، شما گیر کردید

به تخصیص دست بزنید تا صیغه در وجوب باقی بماند، صیغه از  خواهید می طرف ازیک، کنید می

، تخصیص که زند می، صیغه بر وجوب بماند تخصیص شود میخراب  استدلالتانوجوب خارج بشود 

در  کنید میبزنید در مستحبات گیر هستید، تخصص که قائل بشوید عقود لازمه را بیرون  خواهید می

م در چند عبارت کوتاه ظ، خیلی خلاصه و مرتب و منرود مینتیجه اصالة اللزوم در اینجا از دست 

 .تاین یک فرمایش ایشان اس ،اعتراض کردند الله رحمهاستدلال شیخ  اساس به تقریباً

‌الله‌رحمهبه‌جناب‌شیخ‌‌الله‌رحمهاشکال‌دیگر‌سید‌صاحب‌عروه‌

که  -واجب به مضمون عقد  وفا گویید می که این گویند: میاشکال دیگری هم ایشان در اینجا دارند که 

ا به چه معنا است؟ اگر بحث جواز تصرف است، مضمون عقد در اینج -این را هم قبلاً بحث کردیم 

 ،استمرار ندارد اصلاًمضمون عقد تملیک است، تملیک آنی است و  ،جواز تصرف مضمون عقد نیست

و بعد  کند میرار پیدا مملک است که است رار دارد ملک است نه تملیک،مآن که است گویند میایشان 

 گویید میدارند که شما که  الله رحمه به شیخ طرفی اینیک اشکال  گویند می، لذا ایشان کند میآثار پیدا 

دعوا سر  ،مشکلی ندارد و مضمون عقد اگر تملیک باشد که انجام شد ،به مضمون عقد واجب است وفا
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در عبارت  - درار ملک و ترتب آثار ملک است بقاءً و استمراراً علی العقمتملیک نیست، دعوا سر است

 .- دمطلب بو این الله رحمه شیخ

این هم محل اشکال ما است، همان اشکال اول البته برای خراب کردن استدلال شیخ  گویند: میایشان 
ایشان ، ولی این اشکال را هم دارند ،با اوفوا درست کنم توانم نمیکافی بود که اصالة اللزوم را  الله رحمه

یک عموم ازمانی برای این عقد قائل بشوید اگر بخواهید یمکن‌أن‌یقال‌إنّ‌العموم‌الازمانی‌ گویند می

‌ینفع‌رار بدهید مآثار عقد را است فیما‌کان‌وفائه‌رار ازمانی نافع است معموم و است چنین جاییانما

‌للاستمرار‌ مفاد عقود لا‌فی‌مثل‌العقود‌التی‌مفادها‌التملیک‌اگر این وفا قابل استمرار باشد بله، قابلاً

‌ف تملیک است، تملیک آنی است ‌قابل‌للاستمرار ‌غیر ایشان کأنّ همان اشکال را دوباره تکرار إنّه

 .کنم وفاکه اینجا مضمون عقد و مقتضای عقدم چه چیزی است که باید به آن  کنند می

کردم، تملیک کردم، اگر مقتضای عقدم استمرار این  وفااگر مقتضای عقدم تملیک است که به تملیک 

غیر‌قابل‌للاستمرار،‌تملیک فإنّه‌اینکه مقتضای عقد نیست ترتب آثار بر ملک است بقاءً  ،ملک است

‌الی‌ان‌یرفعه‌رافع‌ ‌و‌هو‌الملیکة‌باقیة‌ابداً اثر  ملکیت ،دارم ملکیتمن تملیک دارم، یک نعم‌اثره

کما‌هو‌و‌الا‌فایجاد‌هذه‌الصفة‌کنم  وفاون عقد نیست که من به آن متملیک است، ولی ملکیت که مض

تملیک ایجاد کنید، تملیک ایجاد شد،  خواهید میشما  گویند مین در اینجا اایش مفاد‌قوله‌بعتک‌آنیٌ

مالک شد، پس ایجاد صفت  ،ایجاد این صفت یعنی شما تملیک را تحقق بدهید و او را مالک کنید

مون عقد این محقق شده است، اگر مض مثلاًثمن به بایع و یت و تملیک کردن عین به مشتری کمال

ربطی به  دهید میکردم و تمام شد آنچه که شما به آن استمرار  وفان آهم به  ،است، این محقق است

که  -این همان اشکالی است  -جواب دادیم  الله رحمهالبته اینها را با مدرسه امام  - به عقد ندارد وفا

د و لذا تعجب ما این است که بیان کردن الله رحمهبه یک بیان دیگری محقق خوئی  - کنم میعرض 
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 اینکه مگر ببیان آخر است، نه همان بیان خود ایشان است البته الله رحمه اشکال سید یزدی گویند می

 .بخش اول استدلال ایشان باشد که عرض خواهم کرد ،مقصود

‌الله‌رحمهخلاصه‌اشکال‌صاحب‌عروه‌

ه کبه تعبیری  -کنم  وفا ،مقتضا مقتضای بهخلاصه اشکال ایشان این است که باید به مضمون عقد یا 

مقتضای عقد هم  ،مقتضای عقد مقتضای بهعقد یا  مقتضای به -بردند  میبه کار  الله رحمه محقق خوئی

که عموم  گویند میایشان  تملیک است تملیک هم قابلیت استمرار ندارد، آنی است، محقق شد بنابراین

ملکیت  است استمرارآن چیزی که قابل  ؛ل استمرار باشدازمانی در جایی نافع است که چیزی قاب

نعم‌اثره‌و‌هو‌الملکیة‌باقیة‌ابداً‌نچه که مقتضای عقد است تملیک است نه ملکیت آاست نه تملیک و 

‌اذ‌لیس‌المراد‌من‌بعت‌او‌ ‌الصفة‌کما‌هو‌مفاد‌قوله‌بعتک‌آنیٌ الی‌ان‌یرفعه‌رافع‌و‌الا‌فایجاد‌هذه

‌او‌مکلّ ‌ملکّت،‌بعت‌ابداً ‌ابداً در اینجا ندارم بلکه  تابیدیچون فرض بر این است که قید ابداً و کتُ

دعوا سر این است که بعد  ،یک ملکتُ دارم یک بعتُ دارم که تحقق پیدا کرد، الان دعوا سراین نیست

؟ اثر ملکیت را ادامه بدهم توانم میعقد که تملیک است آیا  مقتضای بهاز تحقق تملیک و وفای 

‌من‌مقتضیات‌الملکیة‌فترتیب‌آ ‌هو‌من‌حیث‌إنهّا این از مقتضای ثار‌المکلیة‌فی‌الزمان‌الثانی‌إنّما

رحمه  اصرار کنم، بگویم آقای خوئی خواهم میاست که  ای نکتههمان  نای ،نه مقتضای عقد است لکیتم

آنی  ،ما را اخذ کنید مقتضا محقق شد خواهید میمقتضا  مقتضای به، شما اند گفته ب راهم این مطالالله 

 ملکیتقتضای مقتضا که یک ملکیتی داشته باشم بعد مقتضای آن ماستمرار هم نداشت ولی  ،بود

ترتیب‌آثار‌الملکیة‌فی‌الزمان‌الثانی‌انما‌هو‌من‌حیث‌انها‌من‌مقتضیات‌الملکیة‌فلا‌یعد‌وفاءٌ‌طور،  این

تحقق صفت مالکیت  ،به عقد وفانکردید،  وفاشما به عقد  ،شود نمیمرده شاین دیگر وفا به عقد للعقد‌

‌و تملیک آنی است که محقق شد،  ‌بالجملة ‌آنی‌‌این است  اش خلاصهو ‌العقود ‌هذه ‌فی والوفاء
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و‌است  مضمونشوفاء در این عقود آنی الحصول است و این عمل به الحصول‌لانه‌عمل‌بمضمونها‌

نیاز به دلیل دارد و ترتیب آثار  ملکیت،ابدی شدن این یة‌هو‌مجرد‌الحصول‌الملکیة‌لا‌الملکیة‌الابد

‌.دربطی به آیه اوفوا ندار

همان مطلبی  الله رحمه عرائض قبلی ما را خوب بخوانید، صاحب عروة سید یزدی کند میاینها همه ثابت 

مطلب سید  خودشان در اینجا بیان کردند، منتهی بله کردند، میداشتند بیان  الله رحمه را که محقق خوئی

دو بخش است، بخش اصلی استدلال ایشان این است که ما با مضمون آیه هم که  الله رحمه صاحب عروة

اخذ  لهست، اطلاقش قاب آن درکار نداشته باشیم، اطلاق آیه قابل اخذ نیست چون شبهه مصداقیه 

به نبود  الله رحمه نیست، اگر اطلاق آیه به جهت وجود شبهه مصداقیه قابل اخذ نبود، پس اشکال شیخ

 .اطلاق در آیه بیع و آیه تجارت اینجا هم هست

خود مضمون از آن استمرار در  اصلاًکه  گیرند این است میاشکال دیگری که ایشان به آیه اوفوا 

 ،اگر اشکال ،بخورد الله رحمه که به درد شما جناب شیخ آید نمیاستمرار در  ،به مضمون وفا، از آید نمی

 طور همین بازهماشکال دوم باشد که  ،اشکال اول باشد اشکال به تمسک به اطلاق است اگر اشکال

این را استمرار بدهید و بگوئید که حتی بعد از فسخ هم یک چنین اثری  خواهید مییعنی شما  شود می

دو بیان  الله رحمه هعرض کنیم که سید صاحب عرو الله رحمهلذا باید خدمت محقق خوئی  آید، نمیاز آیه در 

هم که خود ایشان به  دیگرشانگرفتید، یک بیان  الله رحمه را شما اشکال به شیخ بیانشاندارند، یک 

 .دبا این بیانی که توضیح داده ش گیرند میاطلاق اشکال 

آیه  اصلاً الله رحمه ه، سید صاحب عروشود مین چه آبا توضیح این مطلب خوب توجه کنید که جمع 

مطابقةً  کنند میآیه اوفوا را دال بر لزوم  الله رحمهبا دو بیان، محقق خوئی  دانند اثر می بیدر لزوم  اوفوا را

دلالة التزامی ه ب کند میآیه اوفوا را دال بر لزوم  الله رحمهشیخ  - کنم میعرض مختصراً با توضیحی که  -
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، ولی در صحت قائل کند اثر می بیآیه احلّ را در لزوم  الله رحمه، بعد شیخ اند آقایون قائلبا سیستمی که 

گرفته اند  الله رحمهاز باب نبود اطلاق با اشکالی که شیخ  کنند می بی اثرهستند، آیه تجارت را در لزوم 

ن را هم آدلالت التزامی است که  الله رحمه شیخ نزد ولی در صحت قائل هستند، دلالت دو آیه بر صحت

 الله رحمه ببینیم آیا واقعاً محقق خوئی خواهیم می، در این فضا کنیم میو جمع  نمک میمختصری عرض 

در جلسه بعد بررسی خود مدعای محقق  شاءالله انادامه مطلب  خیر؟سه اشکال بگیرند یا  تواند می

 .مکه عرض کرد ای بندی جمعبا این  الله رحمهخوئی 

  

 

‌

‌‌الله‌رحمهفرمایشات‌محقق‌خوئی‌‌:گذشتهمرور‌مباحث‌

حالا از که واردکردن، ی بود ثلاثدر اشکالات  رحمه اللهبحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خوئی

وارد بشویم چون بحث آیه أوفوا را امسال کامل بحث کردیم دیگر معطل نشویم تا بعد  اشکالات آخر

اشکال بگیرند که اگر  الله رحمه به استادشان محقق نائینی دخواستن میبرگردیم اشکال آخرشان این بود که 

أوفوا هم درست است، عبارت را توضیح دادیم، گفتیم چون  آیه شما درست باشد در اشکال آن

با اطلاق حلیت  خواهد میبا حلیت جمیع تصرفات کار کند، و چون  خواهد میمصنف در أوفوا هم 

لیت جمیع تصرفات یا حرمت تصرف بعد از فسخ برای جمیع تصرفات کار کند و بگوید اطلاق ح

چون مناط  :فرمودند الله رحمه ، محقق خوئیآورد میبعد تصرف فسخ کند این لزوم را  خواهد میکسی که 

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /08/3                                         132هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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یک مناط است اشکالی که آنجا گرفتید اگر در دو آیه أحلّ و آیه تجارت وارد باشد  ،بحث مصنف

 .تاینجا هم وارد اس

 استاد شما آقای نائینیإن‌قلت‌که  اند آوردهکردیم این تتمه را در جلد سی و هشت تنقیح  عرض بعد

عقد به معنای حدثی و مصدری است و عقد به معنای  ،فارقی قائل شدند که عنوان آیه سوم الله رحمه

آنجایی که بحث حلیت مطرح  برخلاف کند نمیحدثی و مصدری موضوع آیه است، این مشکل پیدا 

، حالا حلیت تصرفات متفرع بر عنوان بیع یا تصرفات متفرع بر عنوان تجارت، اینجا بحث عقد است

اند که نه، درست است که  جواب داده الله رحمه فارق قائل بشوند، محقق خوئی اند خواستهمطرح است و 

شان ، تعبیر ایشود میحلیت خراب  خورد میموضوع عقد است ولی بعد از رجوع وقتی معاهده بهم 

بگوییم این مطلبی را که در جلد سی و هشتم تنقیح  خواهیم میما  ،این بود این را خواستند بخوانند

 ؟یا خیر آید میاند درست در  گفته

‌در‌جلد‌سی‌و‌هشتم‌تنقیح‌‌الله‌رحمه‌عبارت‌مرحوم‌خوئی

فرمودند:  اند و آوردهتنقیح این را  هشتم وسی  جلد درمطلب نیست اما  در جلد پنجم این مصباح در 

ما که گفتیم اشکال وارد نیست، اما اگر لأنّا‌اذا‌اغمضنا‌عن‌النظر‌عن‌ما‌ذکرنا‌فی‌وجه‌الدعوی‌الثانیة‌

و‌بینینا‌علی‌أن‌التمسک‌بالاطلاق‌عند‌کوتاه آمدیم و گفتیم که اشکال وارد است  دومماناز ادعای 

‌غیر‌صحیح‌ سخ اطلاقی نسبت به حالات حکم و رافع گفتی بعد از شک در فالشک‌فی‌الفسخ‌ایضاً

‌حکم وجود ندارد  ‌ایضاً ‌بالعقود ‌یأتی‌فی‌التمسک‌باطلاق‌الامر‌بالوفاء این در آیه أوفوا هم و‌هذا

‌الحکم‌و‌إن‌رُتِّب‌ آید می اینجا این تصریح را دارند، عبارت در علی‌العقد‌بمعناه‌المصدری‌‌ها‌فیلانّ

، خورد میفسخ به عقده و گره علق‌بالعقدة‌الحاصلة‌من‌المصدر‌و‌الفسخ‌و‌انما‌یتاست  تر قویاینجا 
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 شود میعقده فسخ  که وقتیالا‌أن‌العقدة‌اذا‌فسخت‌ عقد به معنای حدثی و مصدری اش موضوع است

فلا‌محالة‌یرتفع‌وجوب‌الوفاء‌بالعقد‌ولو‌بمعناه‌المصدری‌اذ‌لا‌معنی‌لوجوب‌الوفاء‌بالعقد‌بعد‌فسخ‌

‌  بیان طور اینواجب الوفاء باشد ایشان  ،ارد که معامله فسخ بشود و بعد عقدچون معنا ندالمعاملة

لذا اگر کسی شک در نفوذ و‌علیه‌فالشک‌فی‌نفوذ‌الفسخ‌یرجع‌الی‌الشک‌فی‌وجوب‌الوفاء‌ کند می

و چون شما این را قبول  اش مصدریحتی به معنای  کند میفسخ کرد شک در وجوب وفاء بالعقد 

  شود. نمیدارید لذا استدلال 

‌الله‌رحمهاشکال‌به‌محقق‌خوئی‌

در بحث  الله رحمه سؤال مهمی که در این بخش آیه أوفوا از ایشان داریم این است که مختار محقق خوئی

یک بحثی با ایشان سر  - که ما آن را رد کردیم - دلالت مطابقی بود ،وجه دلالت آیه أوفوا بر لزوم

امسال دیگر رجوع  انجام دادیم،داشتیم که کار به آن نداریم، بحث آن را  الله رحمهتبعاً للامام  وفامعنای 

 خواهد می الله رحمهشیخ  :این را بیان کردن، گفتند رحمه الله، اما خود ایشان در تقریر بیان شیخکنیم نمی

 دلالت آیه بر لزوم را درست کند از باب اینکه آیه حلیت تصرفات را قبل از فسخ و بعد از فسخ برای

فاسخ حق تصرف در مال غیر ندارد و آن حرمت  گوید میو بعد از فسخ  شود میمتعاملین قائل 

 .نکردند و همه را توضیح داد استدلال طور اینتصرف لازم مساوی است با لزوم عقد، 

‌یورد‌علی‌الاستدلال‌بالآیة‌الکریمة‌بعد آنجا اشکالی مطرح شد به نام شبهه مصداقیه   خود و‌ربما

‌تدلب آقای خوئی فرمودید  شما جنا ‌لأنّ‌ بأنّها ‌موجوداً ‌العقد ‌دام ‌ما ‌بالعقد علی‌وجوب‌الالتزام

چون گفتند اشکال این است که معاقده یک بقاء عرفی دارد، عقد بقاء عرفی ندارد، للمعاقدة‌بقاءً‌عرفیاً‌

ده است نه نچه که باقی است معاقآعقد معنای حدثی و مصدری دارد، ولی معاقده بقاء عرفی دارد، 
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 ینصرم و یوجد، ینصرمو  آید میعقد، عقد که معنای حدثی است و در واقع تدریجاً به وجود 

 شود مییا فعلی است که انجام  رود میو  آید می، کلمه است، لفظی است که رود میو  آید می طور همین

به  وفاشد تا وجوب یوجد و ینصرم است، ولی  معاقده بقاء عرفی دارد ولی معاقده باید با ،عقد است

که معاقده باقی است یا باقی نیست، لذا آنجا شبهه مصداقیه  دانیم نمیداشته باشیم، بعد از فسخ  باید آن

 . مرا در تمسک به عام مطرح کردید که ما هم آن را خواندی

 ،پس عقد به معنای حدثی و مصدری بقاء عرفی ندارد، معاقده بقاء عرفی دارد ولی بعد از فسخ

شبهه مصداقیه خواندیم  عنوان بهکه آن را امسال به یک مناسبتی  - دارم یا ندارم ایکه معاقده  دانم نمی

بعد از فسخ عقدی دارم )عقد  دانم نمیجب الوفاء به، وتمسک شبهه مصداقیه عام در خودش، العقد  -

‌یجب‌الالتزام‌به‌و‌یحرم‌نقضه‌دون‌ما‌اذابه معنای معاقده(  ‌او‌مشکوک‌‌فمادام‌موجوداً کان‌معدوماً

و‌من‌الواضح‌أن‌العقد‌بعد‌فسخ‌احدهما‌غیر‌معلوم‌الوجود‌لاحتمال‌ارتفاعه‌اشکال را گفتید الوجود‌

اگر شک در وجود موضوع کردید و‌مع‌الشک‌فی‌وجود‌الموضوع‌شبهه مصداقیه را مطرح کردید 

بگویم که ‌توانم می،‌عالم نیستکه عالم است یا  دانم نمی معنی‌للتمسک‌بالاطلاق‌العالم‌یجب‌اکرامه

‌ م.که عقدی دارم یا ندار دانم نمی‌العقد‌یجب‌الوفاء‌به‌؟ شود میاکرام او را شامل 

است که اینجا آقای نائینی  رحمه اللهجواب استادتان محقق نائینی ،شما جواب دادید، این جوابو‌فیه‌
گفتید یة‌الحاصلة‌بالعقد‌لکالکلام‌لیس‌فی‌الم أنّجواب دادید که نه فیه‌ کنند میاز آن استفاده  الله رحمه

بگوئید ملکیت بعد  توانید میگفتید، شما  طور این ،عقد است سرخوددعوا سر ملکیت نیست بلکه دعوا 

بگوئید عقد به معنای مصدری مشکوک است، ببینید آنجا  توانید نمیاز رجوع مشکوک است ولی 

ده نیست، عقد به معنای مصدری است وشکی در عقد به طور بیان کردید، گفتید موضوع آیه معاق این

و لذا گفتید بر اساس بیان  کند نمیمعنای مصدری نیست، رجوع عقد به معنای مصدری را خراب 
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جا  اصلاًهم متعرض شبهه نشده است، چرا ؟ چون  الله رحمهشبهه مصداقیه نداریم، شیخ  رحمه اللهشیخ

 .دندار

‌ أنّبعد گفتید  ‌لیس‌فی ‌المالکلام ‌بأنّ ‌یقال ‌حتی ‌بالعقد ‌الحاصلة ‌رجوع‌لکالملکیة ‌او ‌الفسخ ‌بعد یة

فلا‌یصح‌الاستدلال‌بالآیة‌بل‌الکلام‌فی‌أن‌الآیة‌تدل‌علی‌دعوا سر ملکیت نیست احدهما‌مشکوکة‌

عقد به معنای مصدری بقاء وجوب‌الالتزام‌بالعقد‌و‌عدم‌جواز‌نقض‌العقد‌و‌العقد‌لیس‌له‌بقاء‌العرفی‌

‌لوجوب‌الالتزام‌بمتعلق‌بعرفی ندارد  عقد به ل‌هو‌امر‌یوجد‌و‌ینهدم‌و‌هو‌بحدوثه‌یکون‌موضوعاً

به  وفاحدوثه الان موضوع آیه است، گفته العقد یجب الوفاء به، مثل نذر، نذر بحدوثه موضوع وجوب 

نذر است، وقف بحدوثه، اینها را خود شما توضیح دادید و گفتید معنای حدثی معنای مصدری به نظر 

 .موضوع در آیه است رسد می

اگر معنای حدثی و معنای مصدری موضوع است لذا گفتید شبهه مصداقیه در این فضا وجود ندارد بعد 

را کنار گذاشتید دلالت مطابقی آیه  ایشانگرفتید و حرف  الله رحمه یک اشکال اصلی دیگری به شیخ

ولی  -اتش را قبلاً عرض کردیم که توضیح - أوفوا را درست کردید که درهم وافی درهم تام است

را قبول کردید که یک معنای  الله رحمه طرف کردید، فرمایش استادتان محقق نائینی این اشکال را بر

حدثی مصدری دارم که این معنای حدثی مصدری موضوع حکم شرعی است، اگر معنای حدثی 

است، خودتان  وفاب مصدری موضوع حکم شرعی است آن موقع این معنا الی الابد موضوع وجو

تدل‌علی‌وجوب‌الالتزام‌بالعقد‌بمجرد‌حدوثه‌و‌عدم‌‌ها‌باطلاقو‌الایة‌تعبیر کردید ملاحظه بفرمائید 

هذا‌کما‌وهو‌الحال‌فی‌النذر‌فانّه‌بحدوثه‌یکون‌موضوعاً‌‌باطلاقهاجواز‌رفع‌الید‌عن‌متعلقه‌الی‌الابد‌

‌ ‌الی‌الابد ‌بمتعلقه در جلد دوم مصباح الفقاهة هم با یک بیانات این را بیان کردید لوجوب‌الوفاء

طور جلد دوم در تقریر دلالت آیه أوفوا بر لزوم، در جلد سی  و همین محدودتری این مطلب را دارید
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در همین بحث خودمان، یعنی ادله اصالة اللزوم فی  کردید میو ششم تنقیح آنجایی که استدلال 

حث خیارات است، جلد سی و شش بحث خودمان المعاملات را می گوئیم، در جلد سی و هشت ب

بعد با  کند میاست، آنجا هم شما آیه أوفوا را آوردید، آیه أوفوا را بحث کردید که آیه أوفوا دلالت 

همین بیان ادله لزوم را که آوردید، یکی از ادله لزوم آیه أوفوا است که استدلال کردید که در آیه أوفوا 

الخامس‌قوله‌طور شبهه مصداقیه را هم برطرف کردید با همین بیانات یعنی  لزوم داریم و با لزوم همین

‌بالعقود‌ را  الله رحمه شیخ مبنایخودشان که دلالت مطابقی است کاری نداریم،  مبنایحالا تعالی‌أوفوا

 )تنقیح(.هم در مصباح و هم در ندتبیین می کن

ز فسخ، فسخ به معاقده بخورد چرا عقد از بعد ا گویید میطور شد سؤال ما این است که چطور  اگر این

والفسخ‌انما‌یتعلق‌که بله  کنید میاشکال  الله رحمه محقق نائینی استادتانالان اینجا چطور به رود؟  میبین 

اگر مترتب است رُتِب علی العقد  وفاعقده حاصله موضوع آیه نیست، حکم وجوب بالعقدة‌الحاصلة‌

ضوعش عقد به معنای حدثی و مصدری است، اگر قبول کردم این مو اش مصدریبه معنای حدثی و 

و اطلاق حکم را درست  کند میمین أکه معنای حدثی عقد موضوع است و معنای حدثی حکم را ت

واقعش  دانیم نمی، تا ابد این معنای حدثی موضوع است، مثل وقف مثل نذر، لذا به نظر ما کند می

اگر  گویند: می الله رحمه هست محقق نائینی رحمه اللهحقق نائینی، انسجامی در فرمایش استاد ایشان مچیست

فارق بین این آیه و آیه  گویم میآنجا توانستم با معنای حدثی شبهه مصداقیه را حل کنم اینجا هم 

حکم بر این عقد به معنای حدثی بار و  دهم میحلیت این است که عقد به معنای حدثی را موضع قرار 

نه ما دیگر شکی در فالشک‌فی‌نفوذ‌الفسخ‌ توانیم نمیبرهم بزند، لذا  تواند نمیاست، رجوع  هم آن را 

‌الی‌الشک‌فی‌وجوب‌نفوذ فسخ نداریم  ‌الی من شکی در نفوذ فسخ ندارم چون اگر فسخ یرجع
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 بار یکموضوع نیست، بله که معاقده خوب رد، قاء عرفی دابکه  خورد میبخواهد بخورد به معاقده ایی 

 .- کنم میالان دارم در فضای محقق نائینی )ره( بحث  - کنم میرا اختیار  مبنااین 

کار کردیم و  الله رحمه ما طور دیگری شد و با همان بیانات حضرت امام مبنایبنابراین در آیه أوفوا چون 

و اینها با آن  وفاو وجوب  وفاتحلیل آیه أوفوا و خلاصه را در  الله رحمه این تحلیل حضرت آقای خوئی

از  کمااینکه، استفاده کنیمو هم لزوم را  استفاده کنیمکار نکردیم و توانستیم از آیه أوفوا هم صحت را 

مختلف و آراء  اطرافتکرار کنیم، آنجا چون بحث را با  خواهیم نمیو  کردیم استفاده میحدیث شرط 

دیگر  های جایرا که آنجا عرض کردم و  الله رحمه ردیم، و فرمایشات سید یزدیمختلفش مفصل بحث ک

 ؟چطور است وفاچیست؟ اطلاق وجوب  وفاوجوب  ؟چیست وفاآنجا همه اطراف را بررسی کردیم، 

اگر معنای  الله رحمهاما الان در فضای فرمایش محقق نائینی  ؟حکم تکلیفی چیست ؟حکم وضعی چیست

 الله رحمه به این راحتی به محقق نائینی تواند نمیآن موقع  قرارداد وفایحدثی عقد را موضوع وجوب 

توجه کرده است که اشکالی  الله رحمه محقق نائینی ،وارد است، نه ماشکال کند که نه آن اشکال به اینجا ه

 خواهید میق ندارد، حالا شما حلیت نسبت به رافعش اطلا مثلاًوجود دارد که بحث این است که 

ولی آن اشکال نسبت  کنیم میبحث دیگری است که آن را بررسی  دومتانبگوئید اطلاق دارد در بحث 

به عقد مطرح نیست چون معنای حدثی اش موضوع آیه است و رجوعی که بخواهد حکم را بهم بزند، 

ولی معاقده در آیه موضوعیت ندارد، این بهم بزند  تواند می، معاقده را دبهم بزن تواند نمیموضوع را 

 . مچون بحث آیه أوفوا را خیلی بررسی کردی گذاریم میرا کنار  اشکال سوم

نرفتیم، اشکال این را در آیه أوفوا با فرض  الله رحمه سر جای خودش زیر بار معنای مطابقی محقق خوئی

است، این  الله رحمهحق با محقق نائینی  ،، در این جهت با آن فرضفهمیم نمیموضوعیت معنای حدثی 

 اصل استدلال الله رحمهآیه اول یعنی آن اصل استدلال محقق خوئی  به گردیم برمیتمام برود کنار آیه 
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خواسته از اطلاق حلیت تصرفات بالدلالة الالتزامیه لزوم را  الله رحمهاین است که جناب شیخ  ایشان

آیه بیع مدلول مطابقی آیه است و مدلول التزامی آیه هم در آنجا بگوید حلیت تصرفات در  استفاده کند

این  الله رحمه استفاده کند، فرمایش محقق خوئی را صحت معاطاة است اینجا هم از اطلاقش لزوم بیع مثلاً

است چون خواسته با  دچار اشکال شدهدر صحت  الله رحمهکه شیخ  گویند میاست و لذا عرض کردم 

که مدلول  کنیم نمیار کند و الان هم در لزوم اشکال شان این است که از آیه استفاده دلالت التزامی ک

مطابقی آیه صحت تصرفات باشد، بعد اطلاق این صحت تصرفات بعد از فسخ لزوم را برساند، حلیت 

 .شویم ، این مطلب را متوجه نمیتا به صحت برسیم بعد هم به لزوم کنیم نمیتصرفات را استفاده 

متعرض  الله رحمهاینجا یک نکته مهمی وجود دارد که عجیب است که آن نکته را هم محقق خوئی 

 کردیم میرا بحث  أحلّ در باب الله رحمهاند و آن موقع که نظر شیخ  ولی ناقص متعرض شده اند شده

م بشود، معلو الله رحمهکه تکلیف اشکال محقق خوئی  کنم مییادآوری کردیم الان هم مختصر یادآوری 

عبارت شیخ ، سه احتمال بلکه چهار احتمال در أحلّ داده شده است الله رحمه آنجا درباره عبارت شیخ
در أحلّ را که معلوم بشود  الله رحمهطور مرور عبارت شیخ  همین را در مکاسب ملاحظه کنید الله رحمه

چطوری باید تحلیل بشود، حالا  للها رحمهکجا است و این اشکال محقق خوئی  الله رحمهبا شیخ  مان درگیری

چون بحث انجام شده است ولی معلوم بشود که اشکال ایشان وارد است یا وارد نیست و به کجا 

 خورد؟ می

‌«أحلّ‌الله‌البیع»در‌بحث‌‌الله‌رحمه‌بیانات‌شیخ

دارند که باید معلوم بشود که  «أحلّ الله البیع»در مسئله أحلّ سه یا چهار بیان در بحث  الله رحمهشیخ 

است و اگر هم بخواهند استدلال کنند به اینکه  الله رحمهبه کدام معنای شیخ  الله رحمهاشکال محقق خوئی 
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به ادله صحت  الله رحمه ورود شیخ معلوم بشود،اند،  دچار اشکال شدهدر صحت یا در لزوم  الله رحمهشیخ 

حیث‌تدل‌علی‌‌«أحلّ‌الله‌البیع»و‌قوله‌بعد از سیره علیه‌ایضاً‌و‌یدل‌ استسیره  با آوردن معاطاة اول

 که کند میدلالت بر حلیت جمیع تصرفات مترتبة بر بیع ‌آیهحلیة‌جمیع‌تصرفات‌مترتبة‌علی‌البیع‌

بر  کند میاگر این آیه دلالت بر حلیت جمیع تصرفات مترتبة کرد آن موقع دلالت  گویند می الله رحمهشیخ 

  کردند. میاین را بحث  الله رحمهحقق خوئی صحت معاطاة م

اولی عرفاً‌بالمطابقة‌علی‌صحت‌البیع‌‌ةالّد‌بأنّ‌الآیةوجه دوم را بل‌قد‌یقال‌ گویند می الله رحمهبعد شیخ 

لا‌مجرد‌حکم وضعی صحت بود  اش التزامیحکم تکلیفی بود مدلول  اش مطابقیبالالتزام بود مدلول 

دچار در این لکنّه‌محل‌تأمل‌ کنند میاین را رد  الله رحمهکه فرع اول باشد بعد شیخ الحکم‌التکلیفی‌

‌الا‌أن‌تکون‌ برند می، بعد خلاصه این را جلو شوند اشکال می ‌التمسک‌بقوله ‌وجه ‌یظهر ‌ذکر مما

ادله  که حالا بعداً می گوئیم که این احتمالات بیع در آنجا هم باید پیاده بشود، بعد کهتجارة‌عن‌تراض‌

و‌کیف‌کان‌ففی‌الآیتین‌که شما درست کردید  ای ملازمهکه این  رسند میبه این بخش  کنند میرا تمام 

این دو را مع‌السیرة‌کفایة‌در آیتین یعنی در آیه أحلّ و آیه تجارت  کنند میچون بقیه ادله را اشکال 

به خودشان اشکال  الله رحمهدر این دو کفایت است و درست هستند شیخ  گویند می کنند میکه تبیین 

مگر اینکه کسی اشکال کند، چه اشکالی به ما کند؟ اشکال کند که شما اللهم‌الا‌أن‌یقال‌که  کنند می

این دو آیه دلالت بر ملک فإنّهما‌لا‌تدلان‌علی‌الملک‌؟  توانید نمیاز آیه استفاده کنید، چرا  توانید نمی

تکلیفی باشد مفاد  شان مطابقیون قرار بر این بود که مفاد دلالتی التزامی، چ ؟، چه دلالتیکنند نمی

 .ملکیت و ملکیت و صحت بیع و تجارت باشد شان التزامی

‌تدلان‌علی‌اباحة‌جمیع‌التصرفات‌  ‌انما اند که محقق  اینجا آن ملازمه را اشکال کرده الله رحمهشیخ و

مطابقه را تکلیف گرفت التزام را ملکیت و صحت ولی  الله رحمهشیخ  :هم اشاره کردند گفتند الله رحمهخوئی



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        21

 

شرعاً قائل  توانیم نمیرا  ای ملازمهکه چنین  کنند میاشکال  رحمه الله، خود شیخدچار اشکال شددر آن 

قولی ملازمه شرعی با صحت و ملکیت دارد، اگر گفتند همه تصرفات  عقد دربشویم اباحه تصرفات 

با صیغه  بیع قولی «أحلّ الله البیع»است، یعنی در بیع قولی حتی تصرفات متوقف بر ملک حلال 

ایجاب و قبولی، نه فعلی نه معاطاتی، در ایجاب و قبولی و بیع قولی خدای متعال همه تصرفات 

 چون این تصرفت وطی است بخرید و وطی اش کنید جمله منمتوقف بر بیع را وقتی حلال کرد 

 .تن آن است، بخشیدن آن است، هبه کردن آن اساین تصرفات فروخت جمله من ،ملکش است

 کنیم، میاین ملازمه در بیع قولی وجود دارد، اما در بیع معاطاتی که با فعل کار  گویند می الله رحمه شیخ 

که  گویند می، اباحه داریم اما ملک نداریم، إن قلت که آن تصرفاتی که متفرع بر ملک هستند؟ رخی

وطی و قبل از بیع و قبل از هبه به وجود بیاید چه اشکالی دارد؟ پس  مثلاًیک ملکیت آنی قبل از 

. بعد خود کنند میاین اشکال را وارد  الله رحمه ، خود شیخکند نمیملکیت من حین المعاطاة تحقق پیدا 

، رسند میدر نهایت به اینجا  کنند میمفصل آن را بحث  کنند میکه این اشکال را وارد  الله رحمهشیخ 

قبل از آن هم  کند می دچار اشکال دلالت التزامی را از باب ملازمه شرعی الله رحمهخود شیخ که وقتی

فالاولی‌حینئذ‌التمسک‌کرده بود، بعد یک بیان سومی دارند  دچار اشکالدلالت مطابقی بر صحت را 

‌البیع‌صحته‌شرعاً فی‌المطلب‌ ‌من‌حلّ ‌المتبادر‌عرفاً لب به یک تبادر اولی این است که در مط بأنّ

شود، ما باید از محقق  می الله رحمه عرفی تمسک کنم، این بحث اصلی ما است، این وجه سوم حرف شیخ

؟ محقق خوئی کنید میرا چطور تحلیل  الله رحمه توضیح بخواهیم که شما این وجه سوم شیخ الله رحمهخوئی 
  .م کرداند که حالا عرض خواه هم به آن کرده ای اشارهیک  الله رحمه

است حلیت  اش مطابقیتا حالا سه فرض دارند، فرض اول که بگویم حلیت تکلیفی مفاد  الله رحمهشیخ 

تا الان با این کار کردند، فرض دوم این است که بگویم نه  الله رحمه وضعی التزامی است، محقق خوئی
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 ،گفت محل تأمل الله رحمه ، حلیت یعنی وضعی بالمطابقة، خود شیخدهد میصحت را مطابقة به ما  اصلاً

‌حینئذ‌اولی را که ملازمه است از باب ملازمه شرعی اشکال کردند، بعد این سومی را که  أولی

‌ ‌البیع‌صحته‌شرعاً ‌من‌حلّ ‌عرفاً ‌المتبادر  باید ببینیم حضرت آقای خوئیالتمسک‌فی‌المطلب‌بأنّ

 بفرمایند؟  خواهند میاینجا چه  الله رحمه در اینجا نظرشان چیست که شیخ الله رحمه

‌‌الله‌رحمهتفسیر‌کلام‌شیخ‌

 الله رحمهسیر آن تفسیری است که محقق اصفهانی فتفسیر کردند، یک ت نحوهرا دو  الله رحمه این مطلب شیخ

 کنند میدر حاشیه مکاسب ارائه  الله رحمه ، تفسیری که محقق اصفهانیکنند میبیان  مکاسبشاندر حاشیه 

یک تفسیر دیگری وجود دارد که  اند. درآوردهاز آن ملازمه عرفی  اصطلاح به ،یک تفسیر خاص است

در کدام  الله رحمه به شیخ الله رحمه مطابقة که ملاحظه بفرمائید که ببینیم بالاخره اشکال محقق خوئی اصلاًنه 

لّ دلالت که آیه أح گیرند میاشکال  الله رحمه در کدام فضا به شیخ الله رحمهحقق خوئی مفضا است و 

 کارکردهالان از أحلّ لزوم را در بیاورد در همان فضایی که با صحت  خواهد میو شیخی که  کند نمی

با فرض این است که وجه دلالت  بیاوردلزوم را در  خواهد میاز آیه تجارت هم که  کند میاست کار 

استثناء، دعوای ما سر تجارت را عرض کردم قبلاً برای مستثنی است نه مستثنی منه، نه خود حصر و 

 .این دو آیه است أوفوا را گذاشتیم کنار

به این دو تا آیه  خواهند مییک، در لزوم چطور کند  میرا تصویر  شچگونه دلالت الله رحمه ببینیم شیخ 

را در این فضا سؤال کنیم که شما جناب آقای  الله رحمه ئیواشکال کنند دو، و باید فرمایش محقق خ

ا تحلیل خودتان که ب الله؟ رحمه یا با تقریر نهائی شیخ کنید میکار  الله رحمه با آن تقریر اول شیخ الله رحمهخوئی 

این را توضیح بیشتری بدهیم و جمع کنیم آیه أحلّ را بر اساس مختاری  کنید میملازمه عرفی درست 
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ه تجارت یعنی مستثنی را دلالتش را آی کمااینکهداشتیم دلالتش را بر لزوم،  الله رحمهکه در عبارت شیخ 

 .و آله الطاهرین محمد علی الله صلی و شاءالله انبر لزوم 

 

 

 

‌

‌‌‌الله‌رحمه‌به‌شیخ‌الله‌رحمهمرور‌مباحث‌گذشته،‌اشکالات‌محقق‌خوئی‌

ادعا کرده بود اطلاق آیه  الله رحمهبود، شیخ  الله رحمه به شیخ رحمه اللهبحث ما درباره اشکالات محقق خوئی

متوجه که نه ما  گرفتند میاشکال  الله رحمه ، محقق خوئیکند میأحلّ و آیه تجارت لزوم را درست 

با دو  رحمه اللهو چنین اطلاقی وجود ندارد، بعد عرض کردیم که ببینیم اشکال محقق خوئی شویم نمی

 شود میهست که  الله رحمهدیگری هم در حرف شیخ وارد است یا بیان  کنند مینقل  الله رحمهبیانی که شیخ 

  .مسئله را حل کرد، اینجا گیر کردیم

 آنجا ودلالت آیه بر صحت معاطاة را چند سال قبل مفصل بحث کردیم آن اوائل بحث معاطاة بود 

بیانات علامه طباطبایی ، الله رحمه بیانات محقق اصفهانی ،الله رحمه بیانات مرحوم آخوند، الله رحمه بیانات شیخ
بیانات هدی الطالب مرحوم آقای  کمااینکهرا مفصل جمع کردیم  الله رحمهحضرت امام  بیانات و الله رحمه

را مفصل جمع کردیم منتهی اجمالاً عرض  - درضوان خدا بر همه این بزرگان باش - الله رحمه مروج

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /09/3                                          133هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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بشود تا  گذاری شمارهند و این سه بیان باید در آیه أحلّ سه بیان دار الله رحمهکردیم که جناب شیخ 

 کنند می وارد الله رحمهمعلوم بشود اولاً، بعد ببینیم این اشکالی که محقق خوئی  الله رحمهتکلیف مطلب شیخ 

 کدام فضا است؟ در 

نقل کردند که  الله رحمه همان بیانی است که محقق خوئی رحمه اللهجلسه قبل عرض کردم که بیان اول شیخ

به دنبال این هستند که با  الله رحمه بعد شیخ کند، میمطابقة دلالت  یه بر حلیت تکلیفی جمیع تصرفاتآ

ملازم  ،هم نقل کردند که آن ملازمه الله رحمه ، محق خوئیاستفاده کنندصحت بیع را از آن  ای ملازمهیک 

ملازمه شرعی محل اشکال  آن کهبه آن ملازمه شرعی اشکال گرفتند  الله رحمه شرعی است بعد هم شیخ

 .هم خواندیم قبلاً و خوانیم میاست عبارتش را 

‌در‌آیه‌أحلّ‌الله‌رحمه‌بیان‌قول‌اول‌شیخ

‌الله‌البیع»عموم‌قوله‌تعالی‌ :گفتند الله رحمه لذا شیخ حیث‌إنّه‌یدل‌علی‌جمیع‌التصرفات‌المترتبة‌‌«أحلّ

اند و اگر دلالت بر حلیت جمیع تصرفات کرد  حلیت جمیع تصرفات را فتوا داده الله رحمهشیخ علی‌البیع‌

بعمومه از باب حذف مضاف یا از باب مجاز در اسناد هر چه که هست، کاری به تحلیل آن نداریم 

بر صحت بیع  کند میولی یک عمومی درباره حلیت جمیع تصرفات عمل آمد آن موقع این دلالت 

ل ثصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک که عرض کردم مثل وطی جاریة، مچون همه ت ،ملازمهالب

، تصرفات خواهد میوقف ملک و مثل هبه کردن او، وطی ملک  ،فروختن جاریة، مثل وقف کردن

« أحلّ الله البیع»بر اینکه این بیع قطعاً صحیح است  کند میمتوقف بر ملک وقتی حلال شدند دلالت 

با  الله رحمه ست ملازمه صحت، این همان فرمایشی است که محقق خوئیحلیت تکلیفی همه تصرفات ا

  باشد.  میالله  رحمه این قول اول شیخ اند کارکردهآن 
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‌در‌آیه‌أحلّ‌الله‌رحمه‌بیان‌دوم‌شیخ

‌الآیة‌‌-‌عبارت را خواندم و گفتم که عبارت را نگاه کنید -بل‌قد‌یقال‌دارند که  الله رحمهبعد شیخ  بأنّ

‌بالمطابقة‌علی‌صحة‌البیع لا‌ دهد مینه اصلاً بحث التزامی در کار نیست مطابقة صحت را  دالة‌عرفاً

اینکه آیه حکم تکلیفی صحت تصرفات یعنی أحلّ تکلیفی بشود بعد بالملازمة مجرد‌الحکم‌التکلیفی‌

‌گفتند  الله رحمه ، بعد شیخاستفاده بشودصحت از آن  گفتند تأمل، در  الله رحمه اینجا شیخلکنّه‌محل‌تأملٍ

 ی ایشانبا مبنا الله رحمه که این حرف شیخ دادند میوجه تأمل آقایان خیلی بحث دارند، یک احتمال 

قائل است به اینکه حکم وضعی باید از حکم وضعی انتزاع بشود،  رحمه الله، چون شیخسازگار نیست

 که شیخ گفتند میای هم  ، عدهدادند میور احتمال ط این ای عدهمستقیماً جعل صحت کنیم،  شود نمی

دیگران هم جامعی بین حل  مبنایحتی با  گویند می گیرند بلکه نمیخودشان اشکال  مبنایبا  الله رحمه

، آید میوضعی و حل تکلیفی نداریم که از آیه حل وضعی در بیاید، مخصوصاً چون حرّم الربا بعد ازآن 

 .اند نا کردهطور مع این ها بعضیمل را أت

 الله رحمه غلط است کسی بگوید شیخ فرمایند: می الله رحمه اخیرمان نشان دادیم که اصلاً امام های بحثدر 

را خراب کنند، نه  الله رحمهعبارات شیخ  مبنا، قائل به جعل وضع نیست که بعد آقایان بخواهند با این

اصلاً قائل به جعل است، اگر این  الله رحمه ممکن است نشان بدهد که شیخ ها عبارتطور  اتفاقاً این

جدل  الله رحمهقائل به جعل وضع است یعنی شیخ  مبنایبا  الله رحمه صریح در این باشد که شیخ ها عبارت

و گفتیم این عبارتی که ایشان به  الله رحمه و لذا در ذیل آیه اوفوا دفاع کردیم از این فرمایش امام کند نمی

  .خیلی روشن نیست ،اند هم در کفایه نسبت داده الله رحمه مرحوم آخوند دهند میت نسب الله رحمه شیخ
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قائل است به  الله رحمه نرویم که شیخمبنای حال اگر از آن اشکال بگذریم یعنی زیر بار بحث  ای علی

 قائل به جعل الله رحمه اینکه جعل وضع امکان ندارد و حکم وضعی انتزاعی است، نه بگوییم که شیخ

است که  همین در ظاهرفقه  های جایدر خیلی از  الله رحمه شیخ های عبارتوضع هم هست، و خیلی از 

اشکال جامع  ماند مییکی از آنها هم همین است آن موقع تنها اشکالی که باقی  اند فرمودهامام هم 

 الله رحمه شیخ اگر وجود نداشته باشد ممکن است آن موقع بگوییم مثلاًاست، جامع بین وضع و تکلیف 

 الله رحمه است، پس تا اینجا شیخ الله رحمهاین عبارت دوم شیخ  اند، نپذیرفتهاند تأمل، این را  خودشان گفته

حلیت را تکلیفی گرفته است و با ملازمه خواسته است وضع را درست کنند، آن موقع فتوای ما این 

جعل دلالت التزامی، اگر بتوانیم جامع را  قائل به جعل وضع هست اما لسان الله رحمه که شیخ شود می

نیست که وضع را از  لازم ودلالت مطابقی، ولی قائل به جعل وضع است  شود میقبول کنیم لسانش 

 . دتکلیف انتزاع کن

دو مطلب را در  توانید می کنند میدفاع  هایشان حرفو از  کند میدرست  الله رحمهبا این دو وجه که شیخ 

‌ذکر‌یظهر‌وجه‌التمسک‌بقوله‌بیاورید  ‌عن‌تراض»و‌مما ‌ذکر‌«‌الا‌أن‌تکون‌تجارة یعنی شما مما

بر  کند دلالت «تجارة عن تراض» تواند میدو مطلب را در بیاورید، « تجارةعن تراض»از  توانید می

ید حلیت جمیع یحلیت جمیع تصرفات، هر تصرفی که با تجارت باشد حلال است، حالا یا بگو

بالدلالة مطابقی  اصلاًید نه، یاز آن به دلالت التزامی صحت تجارت را در بیاورید، یا بگوتصرفات بعد 

 .است الله رحمهناظر به صحت تجارت است، این نظر شیخ 
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‌به‌دلالت‌التزامی‌‌الله‌رحمه‌اشکال‌شیخ

یک  آیه دو بعدازاین الله رحمه را عرض کردم که آن برای ما مهم است، شیخ الله رحمهبعد عبارت سوم شیخ 

به اشکال کردن به ملازمه، اگر کسی اشکال کند  کنند میشروع  آن ازبعد  آورند میسری ادله 

و‌ گویند: میو  گیرند میاشکال  الله رحمه آنها را شیخ ،بعد از ادله دیگر سلطنت و کجا و کجا رساندش می

و  و آیه تجارت دلالت بر صحت بیع دو آیه یعنی آیه أحلّ مع‌السیرة‌کفایة کیف‌کان‌ففی‌الآیتین

سیره با  گوید میالتزامی را قبول کرد،  دانست،مطابقی را محل تأمل  رحمه اللهصحت تجارت کردند، شیخ

به دلالة  خواهد میاللهم‌الا‌أن‌یقال‌ گیرند می، بعد خودشان اشکال کند میآن دو آیه مشکل ما را حل 

انما‌تدلان‌علی‌اباحة‌ کنند نمیاینها دلالت بر ملک لی‌الملک‌إنّهما‌لا‌تدلان‌عالتزامی اشکال بگیرد 

اینها تصرفات متوقف بر ‌یصاءالاجمیع‌التصرفات‌حتی‌المتوقفة‌علی‌الملک‌کالبیع‌و‌الوطی‌و‌العتق‌و‌

اینجا تصریح عبارت شیخ و‌اباحة‌هذه‌التصرفات‌انما‌تستلزم‌الملک‌بالملازمة‌الشرعیة‌ملک هستند 
 .داست خوب دقت کنی الله رحمه

که آن ملازمه شرعی بوده است، بله در عرف متشرعه و در لسان  دهند میدر اینجا نشان  رحمه اللهشیخ

اگر ملازمه شرعی  گویند: می الله رحمه تصرفات حتماً مستلزم ملک هستند، بعد شیخ گونه آنمتشرعه 

ملازمه را خراب کند، همان  خواهد میبیع قولی وجود دارد ولی در بیع فعلی وجود ندارد، در است 

 به دنبال ملازمه شرعی رفت بعد هم الله رحمهشیخ  گفتند میبیان کردند  الله رحمهکه محقق خوئی  ای نکته

قائل هستند  فقها، چرا در بیع قولی؟ چون همه کنند میهم تصریح  الله رحمه ، خود شیخدچار مشکل شدند

بیع قولی اتفاق افتاد ملازمه دارد با همه صحت  ،صیغه اتفاق افتادبال عو اجماع دارند بر اینکه اگر بی

، مسلّم است شوند میمتبایعن مالک  ،صیغه اجرایتصرفات و صحت هم ملازمه با ملک دارد، از حین 

 الله رحمه سر معاطاة است، شیخ دعوایماناما در بیع فعلی چنین اجماعی وجود ندارد، تا قبل از محقق، ما 
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بگویند در مثل بیع فعلی در معاطاة ما قائل نیستیم به اینکه از زمان اخذ و اعطاء ملکیت  خواهند می

و شهرت محققه ای داریم که اینها قائل هستند به اینکه  فقهانه خیر، بلکه کثیری از  شود میدرست 

تلزم اباحه در معاطاة درست است اما ما یک ملکیت آنی قبل از تصرف یا حین التصرفی داریم که مس

ببخشد مالک  خواهد میکه  عوطی کند مالک است، همان موق خواهد میملک است همان موقع که 

 کند. نمیوقف کند مالک است، خوب این مدعای شما را درست  خواهد میاست، همان موقع که 

 شود میوجه اول  الله رحمه، آن موقع با این توضیح شیخ کند میملازمه شرعی را خراب  الله رحمهلذا شیخ 

که  گوید می الله رحمه دلالت بر حلیت تکلیفی و دلالت بر ملکیت و حلیت وضعی بالملازمة الشرعیة، شیخ

این وجود ندارد، مطابقه بر وضع را هم که رد کردن، خود ایشان گفتند که تأمل دارد، ما هم قبول 

حلّ تکلیفی است، من الان نیست بلکه نبود جامع بین حلّ وضعی و  مبناکردیم که وجه تأمل دیگر آن 

 دهد می، دو آیه را از دست کند میگیر  الله رحمه ، شیخکنم میرا درست  ها قولدارم در فضای نجف این 

الحاصلة‌فی‌سائر‌که خلاصه اگر ملازمه شرعی است  کنند میسیره، لذا اینها را شروع  ماند میباقی 

‌القول‌بالانفکاک‌ ‌الذی‌لا‌یعلم‌هست در جای دیگر اینها المقامات‌من‌الاجماع‌و‌عدم ‌المقام دون

حیث‌اطلق‌ نیستندقائل به ملکیت من حین الاخذ و المعاطاة  فقهاکه  دانیم میچون اینجا ذلک‌منهم‌

‌المسالک‌ ‌فی ‌به ‌صرّح ‌و ‌التصرفات ‌الملک‌اباحة ‌بعدم اگر  ،الله رحمهتا آخر عبارات شیخ القائلون

 .سومشانبه عبارت  رسند میکردند اینجا گیر  الله رحمهو شیخ  شد طور این
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‌در‌آیه‌أحلّ‌‌الله‌رحمه‌بیان‌سوم‌شیخ

تمسک  حینئذ‌التمسک‌فی‌المطلب‌اولی این است که من بگویم زنند، میرا  سومشانحرف  الله رحمه شیخ

‌البیع‌صحته‌شرعاً‌تبادر عرفی دارم بانّ‌المتبادر‌عرفاً‌کنم به اینکه أحلّ »متبادر از حلیت بیع  من‌حلّ

 است  الله رحمه صحت شرعی بیع است، گفته متبادر این است، این عبارت سوم شیخ «الله البیع

یک: ملازمه شرعی  دو: مطابقه صحت سه: این عبارت که متبادر  ،سه عبارت دارند الله رحمهپس شیخ 

ن عبارت سوم را این سه عبارت را در اینجا دارند، ای الله رحمه است عرفاً من حلّ البیع صحته شرعاً، شیخ

بعد به عبارات محقق  این بخش است الله رحمه اند، حرف ما با محقق خوئی معنا کرده نحوهآقایان دو 

 رسیم. می الله رحمه خوئی

‌ :اند گفته ‌شرعاً ‌صحته ‌البیع ‌حلّ ‌من ‌المتبادر در حاشیه مکاسب  الله رحمهاین را محقق اصفهانی بأنّ

عقلی را  - ملازمه عرفی است نه شرعی و نه عقلی ،این ملازمه اند گفته است که طور معنا کرده این

است که اگر عقلی  الله رحمه مال مرحوم آخوند اش عقلی - گویم می الله رحمه بعداً در عبارات محقق خوئی

ملازمه شرعی بالمطابقه صحت را بدهد، ملازمه عرفی ملازمه  شود میبه آن اضافه بشود چهار حرف 

اند،  کرده به ملازمه عرفی تحلیل را الله رحمه در حاشیه مکاسب عبارت شیخ الله رحمهنی عقلی، محقق اصفها

هستند حتی محقق خوئی  الله رحمهدیگر محشین مکاسب هم تقریباً همه دنبال حرف آقای اصفهانی 
رفتند عبارت  الله رحمهبه دنبال محقق اصفهانی  -کار نداریم  الله رحمه و علامه الله رحمهامام با فعلاً  - الله رحمه

 . خوانیم می شاءالله انرا  الله رحمهمحقق خوئی 

 شیخ ؟اشکال کنید الله رحمهبه شیخ  خواهید میاین است که در کدام فضا  الله رحمهتعجب ما از محقق خوئی 

را در ملازمه گرفتید و رد کردید، ملازمه شرعی سر صحت تصرفات بود اباحه تصرفات، حلیت  الله رحمه
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تکلیفی، بعد گفتید چنین حلیتی در تصرفاتت در کار نیست، اطلاق را هم خراب کردید ولی خودتان 

، اطلاق در باب کنید میاختیار کردید که حالا دارید اطلاق را با این خراب  الله رحمه در نهایت برای شیخ

اطلاق را سوار بر این  خواهیم میلزوم، ببینید من مجبور هستم که برگردم تا این مأخذ در بیاید چون 

 .اکنیم، این تا اینج

یک جا کار کنیم  کنیم میکل این آیاتی را که در باب عقود بحث  شد میگفتم اگر  بار یکبه آقایان 

 هم مجبور شدند در بیع همین کار را بکند، آقای خوئی الله رحمه ، حالا امامآید نمیدیگر تکرار پیش 

در  بار یکاند،  چهار بار اینها را بحث کرده -در مکاسب سه  الله رحمه شیخ همین کار را کنند، خود الله رحمه

، ما هم کشد میدر خیارات، خیلی طول  بار یکدر اصالة اللزوم،  بار یکدر خیارات  بار یکمعاطاة 

اگر  گویم میاصل مطلب را درست کنیم، اینکه  خواهیم مینداریم حالا فعلاً دور اول است و  ای چاره

و  بیاییمدیگر مدام برویم و  افتد می همراه، کوتاه افتد میدیگر راه  اش همهدرست بشود مدلش 

 .ندارند ای چارههم در بیع همین کار را کردند  الله رحمهبرگردیم، امام 

 کاش ایاست،  الله رحمه مثل اسفار ملاصدرا الله رحمهو اصول امام  الله رحمه بارها عرض کردم بیع حضرت امام 

حتی این سیر را  الله رحمه ، اماماند بیان کرده را ها عبارت اش همهنجا آ الله رحمه اسفار بود البته، ملاصدرا

تا مطلب را در بیاورد، کاش مثل  شود می تر سختمختصر آن موقع برای آدم  های عبارتاما با  اند رفته

لوم است در فقه مثل جواهر در همان جا مع اش همه آورد میرا  ها عبارتجواهر بود جواهر مفصل 

آن آقایان آنجاهایی که  گفتند میآقای جوادی را لذا  استادمانفلسفه مثل اسفار، خدا حفظ کند 

 زنند نمیدیگر خودشان قلم  آورند میدیگران را که  های عبارتاز این موسوعه بیاورند،  خواهند می

، به قول قشنگ ایشان اینها زنند میقلم  ندگوی می، آنجا که حرف خودشان را آورند میاصل عبارت را 
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 الله رحمه که امام کاش اینجا را دوباره نگارش کنند، آ های عبارتچون حرف قشنگ دارند لازم نیست 

 . کردند میاین کار را 

در اینجا تعبیرشان این است که شیخ  الله رحمهاست آقای اصفهانی  الله رحمهنتیجه اینجا عبارت سوم شیخ 
در اینجا قائل به ملازمه عرفی است، یک احتمال دیگر هم اینجا وجود دارد که نه، اصلاً بگوییم  الله رحمه

ملازمه  :اند گفته الله رحمهبلکه گفته است متبادر، آقای اصفهانی  ؟کجا گفته است ملازمه الله رحمهشیخ 

وضع نیست، خواسته آخرش ببرد سر قائل به جعل  الله رحمهاند که نه اینکه شیخ  عرفی، چون فکر کرده

گفتند ما آن  اند، دیده الله رحمهکند، آقایان دیگر هم کلمه متبادر را در عبارت شیخ  اش ای ملازمهتکلیف 

حالا مثل ما که  سازگار نیست،در احکام وضعیه  الله رحمهشیخ  مبنایرا ببریم سر وضع مستقیماً خب با 

 .است الله رحمه یم اینها عبارت شیخی، می گوالله رحمهاً للامام را قبول نداریم تبع مبنااصل  اصلاً

 خواهیم میمتبادر عرفی از حِلّ بیع صحت بیع است، حالا این عبارت را  گویند میدر آخر  الله رحمه شیخ 

این متبادر عرفی را ملازمه  الله رحمهحل کنیم، متبادر عرفی از حل بیع صحت بیع است، محقق اصفهانی 

 الله رحمه رد کرد، ملازمه عقلی را که مرحوم آخوند الله رحمهاند، گفته ملازمه شرعی را که شیخ  ردهعرفی ک

اند، حالا باید ببینیم  آن هم غلط است حالا می گوئیم، متبادر عرفی را ملازمه عرفی کرده گویند می

 الله رحمه آن موقع شیخاگر گفتیم متبادر عرفی ملازمه عرفی است  ؟ملازمه عرفی شود میمتبادر عرفی 

، دهد میقائل شده است به اینکه ما صحت تکلیفی داریم بالملازمة العرفیة صحت تکلیفی صحت بیع را 

شیخ  مبنایبعد به قول آقایان آن  آید میحلّ وضعی در  آناز  و حلّ تکلیفی داریم بالملازمة العرفیة
هم انتزاع  ی من، لسان من التزام است و مبناکنم میهم درست است که وضع را از تکلیف انتزاع  الله رحمه

 شود. میاست، درست 
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 گویید میاین کلمه متبادر است، اما اگر کسی گفت از کلمه متبادر این را که شما  مشکلمفقط  

 ملازمه شرعی را شیخ شود میطور  است، ببینید فضا این الله رحمه ، این عبارت آقای اصفهانیفهمم نمی

احتمال داده است که آقایان زیر بار آن  الله رحمه اند، ملازمه عقلی را مرحوم آخوند رد کرده الله رحمه

مطابقه را هم که  الله رحمهاز شیخ  ،قبول کند الله رحمه از شیخ خواهند میبروند، ملازمه عرفی را  خواهند نمی

ل، عرض کردم که سه تا از رد کرده است که مطابقةً وضع را بدهد، یعنی این چهار احتما ایشانخود 

  .است، حالا این را ببینید الله رحمه است و عقلی برای مرحوم آخوند الله رحمه اینها برای شیخ

‌در‌هدی‌الطالب‌الله‌رحمه‌عبارت‌مرحوم‌مروج

 که مرحوم مروج ایم کردهبعضی از محشین مکاسب که ما خیلی از جاها تحقیق  کنم میلذا عرض 

کند،  رحمتشان، خدا آورند نمیرا  الله رحمه است ولی اسم امام الله رحمه از امام متأثر اینجاهاخیلی در  الله رحمه

 گوید میبعد  کند میدر هدی الطالب اتفاقاً همین جا اول ملازمه عرفی را تبیین  الله رحمه مرحوم مروج

مطابقه، وجه  ،ملازمه شرعی، وجه دوم ،وجه اولیحتمل‌أن‌یرید‌المصنف‌بهذا‌الوجه‌الثالث‌امراً‌آخر‌

‌بالمطابقة‌علی‌صحت‌البیع‌المعاطاتی‌ گوید میسوم را ملازمه عرفی را  ‌الآیة ‌هو‌دلالة خودشان و

‌المتبادر‌ گویند می ‌البیع‌صحته‌شرعاً‌لا‌ما‌ذکرناه‌اخذاً‌من‌محقق‌‌عرفاًو‌لعله‌اوفق‌بقوله‌بأنّ من‌حلّ

گرفتیم و گفتیم ولی این خلاف ظاهر  الله رحمه از محقق اصفهانیملازمه عرفی را الاصفهانی‌قدّس‌سرّه‌

من ملازمه عرفی را توضیح ‌-من‌ارادة‌الملامزة‌العرفیة‌بین‌تحلیل‌التصرفات‌است  الله رحمهعبارت شیخ

طور  اگر اینو‌صحت‌المعاطاة‌و‌علیه‌یکون‌مختاره‌ - ندادم که بعداً توضیح آن را عرض خواهم کرد

و‌هو‌ارادة‌الحلّ‌الوضعی‌مطابقه، متبادر یعنی مطابقه   گفت میکه یباً‌من‌التقریب‌الثانی‌قرباشد متبادر 

‌دلالة‌الآیة‌بالمطابقة‌علی‌چیست؟  دانی میولی اشکال آن را لکن‌قد‌یشکل‌ گوید میبعد ایشان  بأنّ

و‌لعلّ‌است  الله رحمه شیخ مبنایکه بالجعل‌‌ها‌استقلالالصحة‌ینافی‌انتزاع‌الوضعیات‌من‌التکلیف‌و‌عدم‌
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در وضع انتزاعی است نه اعتباری،  الله رحمه شیخ کهوضع  مبنای خاطر بهالاولی‌ارادة‌الملازمة‌العرفیة‌

این است، حالا ملازمه عرفی را  الله رحمهیم ظاهر عبارت شیخ یرا خراب کردیم، ما می گو خب مبنا

را هم در این  الله رحمه عبارت محقق خوئی، دهم میملازمه عقلی را هم مختصر توضیح  دهم میتوضیح 

 .فضا شما ببینید

اگر رفتیم دنبال ظاهر  رحمه اللهکنیم که جناب محقق خوئی  یباید سوا الله رحمهبعد از محقق خوئی  

 الله رحمه و با آن خواستیم اطلاق آیه را درست کنیم، اطلاق در لزوم را، بعد اگر شیخ الله رحمهعبارت شیخ 

حالا  کهنه لزوم را  دهد میاشکال کند که آیه فقط صحت را  طور آنلزوم اشکال کند باید  بخواهد در

حالا آخر سال هم هست و  .فقط استدعاء دارم با این دقتی که عرض کردم شود میچه  شاءالله انببینیم 

 کاردرست اللهشاء اننداریم فرمایشات اعلام را ببینید که  ای چارهولی  کنیم میما هم دوستان را معطل 

 . دبشو

 

 

‌

‌الله‌رحمه‌در‌تحلیل‌عبارات‌شیخ‌الله‌رحمهفرمایشات‌محقق‌خوئی‌‌:مرور‌مباحث‌گذشته

آیتین است، در  الله رحمهدر تحلیل عبارت شیخ  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خوئی 

در  الله رحمهسه عبارت درمکاسب دارند و متاسفانه در تحلیل محقق خوئی  الله رحمهعرض کردیم که شیخ 

لت شان بر لزوم به نظر می رسد که مجوع این سه عبارت و الزامات این سه عبارت بحث آیتین و دلا

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /10/3                                          134هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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عبارت اول را تحت عنوان ملازمه  الله رحمهدیده نشده است، این سه عبارت را هم ملاحظه کردید شیخ 

شرعی بیان می کنند و به آن اشکال می گیرند که حلیت جمیع تصرفات ملازمه شرعی داشته باشد با 

لی ندارند اما در بیع فعلی یعنی انسبت به این ملازمه شرعی در بیع قولی اشک الله رحمهیع، شیخ صحت ب

  .اخذ و اعطاء و معاطاة اشکال می گیرند، این را گذشتیم

در اینجا تأمل کردند،  الله رحمهمطابقةً صحت بیع را برساند، شیخ  «أحلّ الله البیع»عبارت دوم اینکه 

یم آنهایی که ردیدگاه را ما قبول ندا کدو دیدگاه کلی وجود دارد، ی الله رحمهگفتیم در وجه تأمل شیخ 

با دلالت مطابقی حکم  تواند نمی الله رحمهبه اینکه شیخ  گردانند برمیمل أرا در ت الله رحمهدیدگاه شیخ 

ه احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفی است، لذا او این است ک مبنایوضعی صحت را برساند، چون 

مجبور است دلالت مطابقی آیه را حکم تکلیفی حلیت قرار بدهد، بعد از آن بالملازمه صحت را در 

در این عبارت دوم گفته است تأمل، وجه تأمل این  الله رحمهاند بگویند اینکه شیخ  بیاورد، لذا خواسته

اوفوا »ما گفتیم این وجه را قبول نداریم چون در ذیل آیه  که طوری است لا یخلو من تأملٍ این

چه که به شیخ  آن در فقه هست که سازگار با الله رحمهعبارات زیادی از شیخ  الله رحمهتبعاً للامام  «بالعقود
 .تنیست که شرح آن در آنجا آمده اس ؛است شده داده نسبت الله رحمه

حلیت وضعی باشد چون اگر حلیت  تواند نمیبگوید حلیت  للها رحمهمل این است که شیخ أوجه دوم ت

بخواهد مطابقةً حلیت وضعی باشد باید حلیت تکلیفی و حلیت وضعی جامعی داشته باشند و کأنّ شیخ 
طور،  این داند میظاهر حلیت را حلیت تکلیفی  است منکرجامع را منکر است و چون جامع را  الله رحمه

کالی ندارد ولی مختار خودمان را بعداً می گوئیم که البته قبلاً هم بیان کردیم، ما گفتیم این فی نفسه اش

آن تحلیل قبلی که زیر بار  برخلافاست  قبول قابل الله رحمهولی این نوع تحلیل درباره وجه تأمل شیخ 

 . مآن نرفتی
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بل‌قد‌ :که فرمودند الله رحمهباشد در سیستم آقایان از این عبارت شیخ  قبول قابلپس اگر این اشکال 

مطابقت بالدلالة المطابقیة عرفاً صحت را برساند نه یقال‌بأنّ‌الآیة‌دالة‌عرفاً‌بالمطابقة‌علی‌صحت‌البیع‌

مشکلی در صحت و  مبنامن از جهت  گوید: می الله رحمهاینکه مجرد حکم تکلیفی را برساند، یعنی شیخ 

با دلالت مطابقی  تواند میعل تکلیف کنم، شارع هم جعل صحت کنم و هم ج توانم میدر تکلیف ندارد، 

 .با دلالت مطابقی تکلیف را جعل کند، من مشکل ندارم تواند میصحت را جعل کند و 

أحلّ الله »نه جعل تکلیف  کند میاینجا آیه دال بر این است که شارع جعل صحت  اند: گفته ای عده

که عرض کردم  کند میرفاً این کار را حلیت وضعی است نه حلیت تکلیفی، ع ،این حلیت «البیع

 .مل را برگردانند به جامعأاند ت خواسته‌تأمللکنّه‌محل‌اند برگردانند  خواسته ها بعضی

 ،مسئله اصلاًبحثی داشتیم که نه، این ممکن است به جامع هم نخورد، چون  رابطه دراینالبته خودمان  

طور است، یک مسئله است، یعنی  اً بالمطابقة اینعرف گوید می الله رحمهمسئله جامع نیست، چون شیخ 

بیع صحت را در بیاورد، چه اشکال دارد اگر کسی این را  عنوان بهکسی ممکن است از اسناد حلیت 

بعد بگوید عرفاً آیه دلالت مطابقی دارد از باب مطابقت دال و مدلول در اینکه صحت در  ؟بگوید

 . مبحث کنیم که عرض کرد رابطه دراینکه بعداً ببینیم و  ؟چیستبرای  الله رحمهمل شیخ أ، حالا تآید می

عدم وجود جامع بین حلّ وضعی و حلّ  الله رحمهعلی أی حال اینکه کسی بگوید محل تأمل شیخ 

است، فی  قبول قابلدر حاشیه مکاسب هم هست این  الله رحمه تکلیفی است که فرمایش محقق اصفهانی

مل أاند لکنهّ محل ت گفته الله رحمه بعد خود شیخ الله رحمه ن عبارت دوم شیخنفسه نصاب حرف بالا است، ای

 - راند ما این را گذاشتیم کنا که بعد عرض خواهم کرد، اگر با تأملی که شیخ در این دلیل دوم کرده

عد و ب کند میگذاشته است کنار چون ملازمه شرعی را اینجا تحلیل  الله رحمه ملازمه شرعی را هم که شیخ

 ایشان.به عبارت سوم  رسیم می - وجود ندارد ای شرعیکه چنین ملازمه  کنند میرد 
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این بود که اولی این است که تمسک کنیم فی المطلب بأنّ المتبادر عرفاً من  الله رحمهعبارت سوم شیخ 

 .حلّ البیع صحته شرعاً

‌الله‌رحمه‌تصحیح‌نسبت‌عبارات‌سه‌گانه‌شیخ

با عبارت اول و دوم در بیاورند دچار گرفتاری هستند،  راالا آقایان برای اینکه نسبت عبارت سوم ح 

 الله رحمه نسبتش با عبارت اول باید را درست کنند چون عبارت اول ظاهر در ملازمه شرعی بود و شیخ

نشان داد که نه، اینها  الله رحمهشیخ  - دمفصل وجود دار هایش عبارت -ملازمه شرعی را رد کردند 

‌ ‌التصرفات ‌جمیع ‌اباحة ‌علی ملک را  خواهد میو اباحه جمیع تصرفات بالملازمة الشرعیة تدلان

ما را دچار  این دلالتدر مفاد تکلیف است، ملازمه شرعی است، بعد  کند، میدرست کند، تصریح 

 .کند اشکال می

 خواهند میابقه را عرفاً درست کند اینها مط خواست می الله رحمه در عبارت بعدی که خواندیم، شیخ

نباید ملازمه  طرف ازیکبعد وجه تأملی برایش قائل شده است، این سومی  الله رحمهبگویند که شیخ 

اند این  به آن اشکال کرده است، لذا خواسته الله رحمهنباید مطابقه باشد که شیخ  طرف ازیکشرعی باشد 

، اند آورندهرا حل کنند از آن ملازمه عرفی در  الله رحمه وم شیخرا حلّ کنند، وقتی خواستند عبارت س

که خراب کرده است را وجه اول  الله رحمه شیخ گویند: می موقع آنملازمه عرفی را اگر قائل شدند 

ملازمه شرعی است وجه دوم را که خراب کرده است مطابقه است، وجه سوم را که قبول کرده ملازمه 

است و حلیت  تکلیفیحلیت  اش مطابقیمفاد  اینکه بر کند مییم آیه دلالت ما بگوی کهعرفی است 

 .تقائل اس الله رحمهوضعی را بالملازمة العرفیة شیخ
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از زبان محقق  -کردیم  میکه داشتیم این بخش را تقویت  -در تصویر ملازمه عرفی، عبارت ما  

که حلیت  دهد میاند: نه اینکه آیه نشان  طوری گفته بود، در تصویر ملازمه عرفی این الله رحمهاصفهانی 

که  شود میتجارت است، آن موقع معلوم  عنوان بهبیع است، مستند  عنوان بهجمیع تصرفات مستند 

 .حلیت مالکی است ،اینجا یک حلیتی از ناحیه شارع پذیرفته شده است از باب اینکه این حلیت

حلیت تصرف را شارع برای من قائل است بدون اینکه مالک باشم،  بار یک، هستند نحوهدو  ها حلیت

و اینها، دعوت  ها جشنحلال است بخور، مثل حلیت أکل در مراسمات و  گویند میمثل أکل مارة، 

خه درخت آویزان است حلال است بخور، باد که از شا ای میوهاین میزان  کنی میشدی بخور، عبور 

است که مالک ندارد، حلال است در آن تصرف کن، انداخته است، لقطه ای  ات خانهرا در  ءشیاین 

شرعی است، شارع برای تو قائل است اما نه  حلیت حلیت،مالکی نیست، این  حلیت حلیت،این 

آیه تجارت برای  چه ، چه آیه بیع وگوید نمیعنوان اینکه مالک هستی، خواستند بگویند آیه این را  به

خاطر سبب بیع مالک  ا یک حلیت مالکی قائل است، برای تو حلال است چون مالک هستی، بهشم

شدی، به سبب تجارت تو مالک هستی، اگر عرفاً از این آیه حلیت مالکی تلقی بشود آن موقع آیه 

ل قب آناًمّا است مالکیتملازمه عرفی نه شرعی با مالکیت من حین انعقاد سبب دارد، و این غیر از آن 

 .از بعضی از تصرفات آن عرفی نیست آن شرعی است

 «أحلّ الله البیع»که فهم عرف این است که حِلّ بیع  گوید میاینجا  الله رحمهاند بگویند که شیخ  لذا خواسته

حلیت بیع یعنی حلیت شرعی بیع، یعنی مالکیت شرعی بالملازمة العرفیة شارع قائل است، لذا 

آمده  الله رحمه اصفهانی محقق ازو اصل تحلیل  ،طور تحلیل کنند اند این ملازمه عرفیه را این خواسته

 .تاس
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 خواهد میبلکه  صرفاً بگوید که این تصرفات حلال هستند خواهد نمیبگوییم که آیه  خواهیم میما 

آمده و این سبب مُمَّلِّک است، بعد شیخ  سبب ازاینخاطر اینکه این حلیت  بگوید تو مالک هستی، به
مطابقه را  و، پس ملازمه شرعی کنند میاند با این حلیت فتوا بدهند که آیات دلالت  خواسته الله رحمه

 .دملازمه عرفی را قبول کردنو خراب کردند 

‌الله‌رحمه‌در‌کلام‌شیخ‌تصحیح‌کلمه‌تبادر

گفته است متبادر؟ گفتند درست است که  الله رحمه آقایان سرعنوان این است که چرا شیخاشکال بعد 

مطابقه عرفی در بیاید مفاد وجه  ،، اگر از متبادرشود میتبادر ظاهر در این است که در واقع مطابقه 

 شیخ ،، حلیت تکلیفیآید مین حلیت در از آ گویم نمیمثل مفاد وجه دوم، دیگر من  شود می ،سوم

صحت شرعی  ،حلّ البیع، حلّ بیع حل وضعی است، از حلّ وضعی گوید میاسم تکلیف نیاورد،  الله رحمه

، آنجا شود میخاطر کلمه متبادر، اگر این بشود آن موقع وجه سوم عین وجه دوم  را در آورد، چرا؟ به

این را گفت اما چه کنیم که  شود و میاین خوب است  گویند میگفته مطابقه اینجا گفته متبادر، اینها 

  .جعل وضع کرد شود نمیاین است که  الله رحمهشیخ  مبنای

ظاهر در این است  صریحاًآیه  گویید میندارید، شما  الله رحمه را برای شیخ مبناجواب دادیم که شما این 

ناسازگار است  الله رحمهبا ظاهر این حرف فقهی شیخ که  دهید مینسبت  الله رحمهرا به شیخ  مبناییبعد یک 

فقط  ،و هم با ظاهر شماره دوم سازد نمیو جالب این است که همین اینجا با ظاهر این شماره سوم 

مل هم قائل أملی قائل است در اینجا محل تأدر دوم یک محل ت الله رحمه فرق دو و سه این است که شیخ

هم قائل  نداشتیم و خود آقایا الله رحمهشیخ ت ، این فضا را در عبارانیست، لذا ببینید این فضا است

 .دحالا حرف نهائی ما بمانهستند 
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‌الله‌رحمه‌درباره‌عبارت‌شیخ‌الله‌رحمه‌احتمال‌مرحوم‌آخوند

بحث ملازمه عقلی است، نه  ،اند که گفته است بحث داده الله رحمه احتمال دیگر هم مرحوم آخوند کی

خوب  الله رحمه محقق خوئی عبارات درملازمه شرعی، ملازمه عقلی تصویر مفصلی دارد، ملازمه عقلی 

، سه وجه شود میآمده است که اگر این ملازمه عقلی هم به این اطراف مسئله اضافه بشود چهار وجه 

این  الله رحمه ، حُسن کلام محقق خوئیالله رحمه اشاره کرده است یک وجه را مرحوم آخوند الله رحمه را شیخ

اند که دلالت التزامی یا با ملازمه شرعی  را خوب بیان کرده الله رحمه است که عبارت مرحوم آخوند

اختیار  الله رحمه که شیخ شود میرد کرده است، یا با ملازمه عرفی درست  الله رحمهکه شیخ  شود میدرست 

 .اند به این اشاره کرده الله رحمه محقق خوئیکه  الله رحمهنها مال محقق اصفهانی کرده است که عرض کردم ای

ملازمه عقلی خراب  ،نه گویند می کهاند  گفته الله رحمه که مرحوم آخوند شود مییا با ملازمه عقلی مطرح  

ف بر خواسته است بگوید حلیت همه تصرفات، حتی تصرفات متوق الله رحمه که مرحوم آخوند شود می

بگویم همه تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک حلال  توانم نمیمتوقف بر ثبوت ملک است،  ،ملک

 .شود نمیکه  گویند می الله رحمه که ملکیت است وجود ندارد، مرحوم آخوند نشانهستند، اما موضوع 

ک ملازمه عقلی این ی :اند بفرمایند حکم عقلاً بر موضوعش توقف دارد لذا کأنّ مرحوم آخوند خواسته

این  کههم یک وجه شده است  الله رحمه است شرعی هم نیست، خلاصه ملازمه عقلی مرحوم آخوند

نقل  الله رحمهاز استادشان محقق خراسانی  الله رحمهرا محقق اصفهانی  الله رحمه ملازمه عقلی مرحوم آخوند

  .اند کرده
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‌الله‌رحمه‌اشکال‌به‌فرمایش‌مرحوم‌آخوند

 الله رحمه یک مشکل دارند، مشکل جدی آقایان با بیان مرحوم آخوند الله رحمه بیان مرحوم آخوندآقایان با 

این است که واقعاً ملازمه عقلی وجود دارد که حلیت تصرفات حتی متوقف بر ملک، ملک منِ حین 

من قبول  اند این است که منِ حین التصرف، اشکالی که به مرحوم آخوند گرفته خواهد میالعقد یا ملک 

‌علی‌الملک‌یحتاج‌الی‌تحقق‌الملکدارم حلیت همه تصرفات  یحتاج‌الی‌، قبول اما حتی‌المتوقفة

که  خواهد؟ میملک  ،یا از حین تصرف خواهد میاز حین العقد ملک  من‌متی؟ تحقق‌الملک‌من‌أین؟

من حین  این بحث جدی است که ببینیم مفاد آیه جواز تملک است از حین العقد، اما جواز تصرف

با بیع تملک کنم اما  توانم میالعقد است که مطرح نیست، همه تصرفات که من حین العقد نیستند، الان 

 .هستم مالککه خواستم تصرف کنم  هروقت، کنم نمیتصرف که 

گویید جواز حلیت همه تصرفات من حین العقد  بگویند شما می و ببینید خواستند اشکال عقلی بگیرند 

ن حین التصرف ن حین التصرف است، اگر ملک مِن حین العقد است، محتاج ملک مِمحتاج ملک مِ

 .با ملکیت آنی مشکل را حل کنم، یعنی مشکل عقلی ندارم توانم میآن موقع  خواهم می

کأنّ هم ملازمه شرعی را خراب کرده است و هم ملازمه عقلی را،  الله رحمه پس آن اشکال فنی شیخ

که قائل به ملکیت آنی هستند مشکل  فقهاییبین خود و خدا نشان داده است که آن  الله رحمه شیخ یعنی

به آنها اشکال گرفت که شما قائل هستید به اینکه معاطاة مفید اباحه است بعد  شود نمیعقلی ندارند، 

، ملک کنیم مینه ما ملک را درست  گویند می ،ملک هم اباحه همه تصرفات را قائل هستید ولی بدون

جواز  ،که لازم ندارد حکم به فعلیت موضوعش اینازبیشتر، کنیم مین حین التصرف را درست مِ
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اینجا یک بحث جدی با  ،التصرف حکم است موضوعش ملک است، ملک حین التصرف درست است

 .ددارن الله رحمه مرحوم آخوند

، با ملازمه عقلی کنم می کنیم: الان چهار احتمال شد، با ملازمه شرعی کار کنم، مشکل پیدا بندی جمع

من حین العقد  خواهد میادعا کرده است که حلیت همه تصرفات ملک  الله رحمه که مرحوم آخوند

، حالا این اند اشکال گرفته الله رحمهبا مطابقه صحت را بیاورم، شیخ  توانم نمیاین ملازمه،  گویند می

خاطر عدم وجود جامع، با ملازمه عرفی بخواهم کار کنم، بگویم جواز تملک این  به گویند میآقایان 

نه آن نیست، عرفاً  اصلاًخاطر توقف تصرف بر ملک  نه به آورد میسبب ملکیت عرفی را از حین العقد 

جواز تملک به سبب بیع، جواز تملک به سبب تجارت عرفاً از آن ملکیت به این سبب من حین العقد 

نسبت بدهند که قطعاً  الله رحمه چهار وجه، خواستند این چهارمی را به شیخ شوند می، ببینید آورم میدر 

، ملازمه عرفاً یا مطابقه شوند دچار مشکل میاین چهارمی است اما در تحلیل آن  الله رحمه حرف شیخ

 .، این چهارتا تمامرخاطر این کلمه تباد عرفاً، به

‌‌‌الله‌رحمه‌ئیادامه‌برسی‌عبارت‌محقق‌خو

 تمام استدلال ایشان سر ملازمه است، منتهی محقق خوئی الله رحمه بر گردیم سر عبارت محقق خوئی

ملازمه شرعی است، ما آن موقع که عبارت ایشان  روی هم تمرکزشان گویند میوقتی ملازمه را  الله رحمه

، ایشان گویند میم این را چه در مصباح و چه در تنقیح ایشان در جلد سی و شش خواندیم میرا 

که آن سر جایش، آن نکاتی هم داشت که فعلاً به آن  کنند میو رد  گویند میرا  الله رحمه مرحوم آخوند

الوجه‌الثانی‌قوله‌ گویند: میکار کنند  الله رحمه شیخ با خواهند می، اما وقتی خودشان شویم نمیمتعرض 

‌الله‌البیع» ‌‌«أحلّ ‌ ‌التکلیفیة ‌علی‌حلیة ‌الانصاری‌حمل‌الآیة ‌وقع‌ گویند میبعد هم ایشان شیخنا ثم
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‌للملک‌ ‌اعم ‌لازم ‌التصرفات‌تکلیفاً که بله ملازمه شرعی وجود ندارد، الاشکال‌من‌حیث‌أن‌جواز

یمکن‌تقریب‌دلالة‌‌غیر از قول مختارشان آورند می، بعد وجه دومی را گذرند میو  گویند میهمین را 

‌لتقریب‌شیخنا‌الانصاری‌الآی ‌أو‌تتمیماً یک وجه دیگری  گویند: میة‌بوجه‌آخر‌یمکن‌جعله‌تصحیحاً

ملازمه عرفی تتمیم یا تصحیح  گویند میممکن است در آیه وجود داشته باشد یعنی ملازمه عرفی، بعد 

 .تاس الله رحمهحرف شیخ 

است تازه  الله رحمه صریح حرف شیخ الله رحمه قول محقق اصفهانی بر بناما می گوئیم اولاً ملازمه عرفی 

حاصله‌الاستدلال‌بالدلالة‌التزامیة‌ کنند میاگر ما ملازمه را قبول کنیم، بعد همین ملازمه عرفی را معنا 

‌فی‌امضاء‌البیع‌ ‌ظاهر‌عرفاً ‌الحکم‌بجواز‌جمیع‌التصرفات‌تکلیفاً این ملازمه عرفی است العرفیة‌فإنّ

خیلی خوب هم هذا‌الجواز‌جواز‌التصرف‌المالکی‌و‌بعنوان‌المالک‌ إنّوجه آن این است که  ؟چرا

‌.تاس الله رحمه که فرمایش محقق اصفهانی کنند میتحلیل 

‌الله‌رحمه‌بیان‌چند‌اشکال‌به‌محقق‌خوئی

گفته است  الله رحمهشما این را باید بگوئید که شیخ  رحمه الله حرف اول ما این است که جناب محقق خوئی

، پس شما نگوییم، حالا ممکن است که خودمان الان گویند می الله رحمهآنچه که محقق اصفهانی  بر بنا

دو وجه نقل شده  الله رحمهید برای شیخ ینقل کنید باید بگو خواهید میوقتی  الله رحمه جناب محقق خوئی

لازمه عرفی ، اما دو وجه یکی ملازمه شرعی و یکی مگویم میاست حداقل، بلکه سه وجه، وسطی را 

که  نگوییدملازمه عرفی است، پس دیگر  الله رحمه است، إستقرَّ رأی محشین مکاسب بر اینکه نظر شیخ

است،  خارج نشده اشکال و تا آخر هم از آن اند دچار اشکال شده در ملازمه شرعیه الله رحمهشیخ گیر 

نه لان‌و‌لم‌یتخلَّص‌من‌الاشکال‌ثم‌وقع‌فی‌اشکال‌ف الله رحمه طور گفتند که جناب شیخ چون آنجا این
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ملازمه عقلی  الله رحمه اشکال را در ملازمه شرعی تصویر کردند و با همان اشکال شیخ الله رحمه خیر شیخ

اند، ولی بنا بر نظر استادتان  وارد کرده الله رحمه هم رد شد، اشکالی ندارد خود شیخ الله رحمه مرحوم آخوند

ملازمه عرفی را قائل است و به ملازمه عرفی فتوا داده است و دیگر  الله رحمهشیخ  الله رحمه محقق اصفهانی

حداقل دو  الله رحمهعرض کنیم که برای شیخ  الله رحمه تکمیل و تتمیم هم نیست، حالا خدمت محقق خوئی

 . تملازمه قائل بشوید شرعی و عرفی، و بگوئید عرفی مشکل را حل کرده اس

اگر  الله رحمهشیخ  کنند؟ میدر لزوم با کدام ملازمه کار  الله رحمهشیخ  :الله رحمهاز محقق خوئی  سؤالحالا 

؟ افتد میملازمه عرفی است چه اتفاقی برای لزوم  ،کار کند که آن ملازمه ای ملازمهبخواهد با 

 الله رحمه این است که جناب محقق خوئی حرفمان؟ در لزوم آید میوارد  الله رحمهاشکالات آقای خوئی 

با ملازمه شرعی  .بگوئید که این استدلال غلط است خواهید میو  کنید میاشکال  الله رحمه شما به شیخ

 گوییم میاین یک اشکال که بحثش را  ؟یا با ملازمه عرفی هم اشکال وارد است کنید میاشکال وارد 

 . دوارحالا ما قول مختار خودمان را هنوز  کند؟ میببینیم سازمان آقایان چه اقتضاء 

یک قول مختاری دارند که نه اصلاً خودش مطابقتاً  الله رحمهنکته دوم این است که خود محقق خوئی 

اند یعنی نبود جامع منتفی است  این اشکالی که به قول مطابقه وضع کرده گوید می، بعد دهد میوضع را 

طور، و این اعم از وضع و  این اطلقه‌،ارسلهحلّ یعنی ارسال،  گویند میچون  ام دادهکه قبلاً توضیح 

 الله رحمه تفی است، یعنی آن وجه دومی را که آقایان در بیان شیخنتکلیف است و لذا اشکال عدم جامع م

و  گوید میهمان را  الله رحمه داده تازه محقق خوئی الله رحمه و بعد آن محل تأملی را که شیخ اند دیده

‌فی‌مقابل‌فرمایند  میئله ایشان در اینجا خاطر همین مس مشکلی ندارد و به گوید می ‌محلول فالبیع

و لذا ایشان در الممنوع‌و‌المشروط‌بهذا‌المعنی‌للحِلّ‌یجتمع‌مع‌کل‌من‌الحلیة‌التکلیفیة‌و‌الوضعیة‌

پس دیگر اشکال نبود جامع بین دو معنای حلّ  کنند میاینجا و در مصباح که خواندیم اصلاً تصریح 
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دو معنا  الله رحمه است، محقق اصفهانیالله رحمه قبلاً عرض کردم مال محقق اصفهانیمنتفی است، که این هم 

یخ ش تأملاثبات جامع مشترک کند بگوید پس وجه  خواهد میبا هر دو معنا  کنند میبرای حلّ ارائه 
 .دهرا حمل بر نبود جامع کر تأملوارد نیست چون وجه  الله رحمه

انصاف مطلب این است که در  الله رحمه بگوییم حضرت آقای خوئی خواهیم میخلاصه خوب توجه کنید، 

به آن  الله رحمه سه حرف زده است، حرف اول شرعی است شیخ الله رحمهلزوم باید تصریح کنید که شیخ 

است باز اشکال به آن وارد  الله رحمه اند و اشکال وارد است، حرف دوم عقلی مرحوم آخوند اشکال گرفته

مطابقه وضع است اشکال عدم وجود جامع منتفی  الله رحمه ودتان، حرف بعدی شیخاست با تصویر خ

 الله رحمه در معنای حِلّ، حرف سوم شیخ الله رحمهاست حالا چه با بیان شما و چه با بیان محقق اصفهانی 

 اصفهانی، و استاد شما آقای فرموده استهمه اینها را  الله رحمه ملازمه عرفی است، خب بنده خدا شیخ

 .تبه آن پرداخته اس الله رحمه

 الله رحمه کنیم که حضرت آقای خوئی سؤالبگیرم این است که باید  خواهم میکه از این تحلیل  ای نتیجه

و  الله رحمه؟ اگر ما ملازمه عرفی را از محقق اصفهانی شود میبر اساس ملازمه عرفی چه  اشکالتانشما 

خاطر تبادر، و آن اشکالی  در مطابقه است به الله رحمه قبول نکردیم و گفتیم ظاهر حرف شیخ الله رحمه محقق

این حرف را بزنید  توانید نمیشما  الله رحمهکه جناب شیخ  گرفتید می الله رحمهکه شما به جناب شیخ 

کردیم ببینیم را رد  مبناشما رد احکام وضعیه انتزاع از تکلیف است و ما آن  مبنایخاطر اینکه  به

 الله رحمه ؟ ببینید الان این دو بحث ما با محقق خوئیشود میچه  الله رحمه اشکال محقق خوئی سرنوشت

 نه مال محقق خوئی ها حرفاین  منشأواضح شد و معلوم شد که  الله رحمه شیخ های حرفاست، حالا که 

 بخشی یکاست  الله رحمهل محقق اصفهانی است بلکه تمامش ما الله رحمهاست و نه مال آقای مروج  الله رحمه

ملازمه  آیالزوم با  در بحث الله رحمه است، اشکال آقایان به شیخ الله رحمه از آن هم مال مرحوم آخوند
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خاطر قرینه تبادر  را در آن عبارت به الله رحمه یا نه اگر حرف شیخ ؟با ملازمه عرفی استیا شرعی است 

  ؟وجود دارد یا اشکالی وجود ندارد الله رحمه بردیم سراغ مطابقه، اشکالی در حرف شیخ

که  کنم میکید أرا ملاحظه بفرمائید، به دوستان دائم ت الله رحمه عبارات بسیار خوب شیخ شاءالله ان

 گویم میکه  هرچندبشود،  تر سبکقرار بدهند بار ما  تقریرات بیعی را که آماده کردند در اختیار آقایان

همه  ،را بخوانیم الله رحمه چون ما مجبور هستیم تبعاً لمشهور عبارات خیارات شیخ شود نمیسبک هم 

در اصالة اللزوم فی الملک در اول معاطاة  بار یکدر صحت معاطاة  بار یکآقایان دو سه بار متأسفانه 

 ای چارهدقیق و زیاد است  همچون ها عبارتاند  در خیارات بحث کرده هم بار یکلزوم معاطاة و 

مفصل الحمدلله همه اینها با عبارات و  گرفت مینیست اما آن مجموعه اگر در اختیار دوستان قرار 

ببینیم بر اساس این تحلیل ببینیم سرنوشت اشکال  شاءالله انانجام شده دو تا مطلب را ما  ها رسیدگی

چرا در دلالت آیتین  الله رحمه بعد هم ببینیم که خود شیخ شود؟ میچه  الله رحمه به شیخ الله حمهرمحقق خوئی 

 . ممطلب را جمع کنی شاءالله انتا  ،چون مشکل ما الان این است ؟اند علی اللزوم اشکال کرده

 

 

 

‌الله‌رحمهو‌شیخ‌‌الله‌رحمه‌تحقیق‌بحث‌محقق‌خوئی‌:گذشتهمرور‌مباحث‌

تا بعد قول خودمان را هم بررسی  الله رحمهو شیخ اعظم  الله رحمهبحث ما رسید به تحقیق بحث آقای خویی 

سه عبارت دارد یک عبارت حلیّت  الله رحمهکنیم تحقیق این بحث که اگر کسی قبول کرد که شیخ 
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 بیاورد وجمیع تصرفات را  حلیّت تکلیفیِ خواهد میو با ملازمة شرعی  آورد می تکلیفی را از أحلّ الله

یک عبارت این است  ،ملکیت را درست کند و صحت بیع را نتیجه بگیرد خواهد میبا ملازمة شرعی 

که  محل‌تأملٍ‌و‌اشکالٍاند  حلیّت وضعی را درست کند بعد هم گفته خواهد میکه مستقیماً و بالمطابقه 

بر آن  شود میدیگر را  نحوهآن را قبول نداریم یک  نحوهیک  کنند میمعنایش نحوه  دوگفتیم آقایان 

 تأمل کرد. 

دارند که اولی این است که نه اخذ به تبادر کنیم و بگوییم متبادر از  الله رحمهعبارت سومی جناب شیخ 

سه عبارت دارد سؤال  ایشاناگر  سه عبارت دارد الله رحمهصحت شرعی بیع است شیخ  ،حلیّت بیع

را اقرار کند و درست نیست که محقق  الله رحمهاولاً باید سه عبارت شیخ  الله رحمهکه محقق خویی  کنیم می

تنقیح  سی و ششم در جلد الله رحمهکار کند از آقای خویی  الله رحمهبا دو عبارت شیخ  الله رحمهخویی 

کار  الله رحمه با دو عبارت شیخ الله رحمه صباح که حداکثر آقای خوییاز آن در م تر مفصلخواندیم و گفتیم 

 شود. می الله رحمه بریزیم دو عبارت شیخ هم روییعنی تنقیح و مصباح را که  کند می

دچار  اینجا الله رحمهشیخ  گوید میبعد  کند مییکی با ملازمة شرعی کار  کند؟ میبا کدام دو عبارت کار  

که ما  کند مییعنی حداکثر با دو عبارت کار  کند میی با ملازمة عرفی کار یک اشکال شده است،

کار کنید نه با دو  الله رحمه شما باید با سه عبارت شیخ الله رحمه اعتراض داشتیم که حضرت آقای خویی

تتمیماً‌گویید  و می ؟گویید و نهایتاً ملازمة عرفی را می کنید؟ می عبارت چرا فقط با ملازمة شرعی کار

‌ ‌شیخ ‌لکلام ‌تصحیحاً اند و استاد شما  ملازمة عرفی را گفته الله رحمه اولاً خود شیخ ر،نه خیالله  رحمهو

علاوه بر این دو  الله رحمه اند این اولاً، ثانیاً شیخ این را تصریح کرده الله رحمه حضرت آقای محقق اصفهانی

لی گرفته که شما این اشکال را قائل هستید و جوابش اند بعد به مطابقه اشکا مطابقه را هم گفته ،عبارت

بدهید آن اشکال این است که جامعی بین حل وضعی و حل تکلیفی وجود ندارد گفتیم  خواهید میرا 
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تأمل و  گویند می ها بعضی و که جامع وجود ندارد کنند میطور معنا  را این محل‌تأملٍ‌و‌اشکالآقایان 

همیشه وضع را از تکلیف  الله رحمه بگویند شیخ خواهند میاست که  الله رحمه شیخ مبنایخاطر  اشکال به

 الله رحمه اگر آقای شیخ اعظم الله رحمهما گفتیم دومی بهتر است ولی حضرت آقای خویی  کند میانتزاع 

اند  هم اشکال را گفته الله رحمهاند استاد شما آقای اصفهانی  اشکال را هم گفته ،بزرگوار این را قائل است

 الله رحمه را مطرح کنید و خیلی روشن تبیین کنید که شیخ الله رحمه حق این است که شما سه عبارت شیخ

 .سه عبارت دارد

ید وضع را یدفاع کنید بگو الله رحمهتبعاً از آقای اصفهانی  الله رحمه دوم شیخ از عبارت خواهید میبعد شما  

گویید حل را ما یک طور معنا  می کنید میمرتفع  اشکال جامع را آوریم و میاز مطابقه به دست 

 الله رحمه و با ارسال مشکل جامع حل است کمااینکه آقای اصفهانی کنیم میارسال معنا  مثلاً کنیم می

هم  توانم میو لذا مطابقتاً  کنیم میمشکل جامع را حل و  کنیم میاند ما یک طور دیگر معنایش  گفته

اگر به  و وضع را به دست بیاورم هم تکلیف را بستگی به موضوعش دارد اگر به بیع بخورد وضع است

، فعل مکلف باشد تکلیف است اشکال ندارد شما مثلاًفعل مکلف عنوان اعتباری بیع بیاید وضع است 

 .ما حل کردیم اند دهدچار اشکال شاند و در آن  اینها را گفته الله رحمه اینها را بگویید، بگویید شیخ

نه دو عبارت نه اینکه عبارت دوم را هم به  ،دییسه عبارت دارد باید بگو الله رحمهشیخ  ولی اولاً 

است تا اینجا این برای ما مهم  الله رحمه ید این تتمیم است یا تصحیح کلام شیخیخودتان نسبت بدهید بگو

با همین ذهنیت وقتی وارد بحث لزوم  الله رحمه یئخاطر اینکه محقق خو به ؟است، چرا برای ما مهم است

یک وجه قائل هستند همان یک  الله رحمهچون برای شیخ  - چون بحث ما الآن لزوم است -شود  می

همان یک وجه را  ایشاناین است  الله رحمه الآن مشکل ما با آقای خویی کنند میوجه را در لزوم بحث 

یک وجه بیشتر  الله رحمه برای شیخ و جه ملازمة شرعی استآورده است و این درست نیست، آن یک و
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این حلیّت جمیع تصرفات را درست کرده بعد با ملازمة شرعی  الله رحمه اند شیخ اند، گفته نیاورده

لزوم را به دست  ،اند از اطلاق حلیّت تصرفات اند صحت بیع را درست کنند حالا خواسته خواسته

 الله رحمه بحث اول ما با آقای خویی لذا م؛حلیّت همة تصرفات را ندار اصلاًه اند ک بیاورد بعد ایشان گفته

 ید. یرا بگو مطلب دارد و شما باید سهمطلب را سه  الله رحمهکه شیخ این است 

‌در‌مصباح‌و‌اشکال‌اول‌به‌ایشان‌الله‌رحمه‌عبارت‌محقق‌خوئی

 - شود میطور  هم بریزیم این که عرض کردیم مجموع مصباح و تنقیح را روی -ایشان در مصباح 

بالمطابقه  خواهند میایشان  - مخواندی قبلاًکه تقریبش را  - «احل‌الله‌البیع»قوله‌تعالی‌ فرمایند: می

و‌فإذن‌فلاوجه‌للمناقشه‌فی‌شمول‌اللفظ‌الحلّ‌للحلیّة‌الوضعیة‌که  رسند میدرستش کنند بعد به اینجا 

، الله رحمهاست بنا بر نقل محقق اصفهانی  الله رحمهمناقشه برای شیخ التکلیفیه‌معاً‌بعدم‌وجود‌الجامع‌بینهما‌

 و روند می الله رحمه سراغ حرف شیخکنند،  میحرف خود را که درست و  گویند میبعد که این را کامل 

 توانیم میکه ما مطابقه را  دهند میرا  الله رحمهتوضیحات آقای اصفهانی  دهند، میتوضیحات خودشان را 

 .دادیم قبلاًهمان توضیحاتی که  بابا حلّ 

‌للمقابلت  ‌التکلیفیة ‌حلیّة ‌البیع ‌من‌الحلیّة ‌مراد ‌المصنف‌حاصله ‌ذکره ‌الثانی‌ما حلیّة‌با فلان  هاالوجه

ت‌بالمطابقه‌فتدل‌الآیة‌علی‌حلیّة‌التصرفابه جمیع تصرفات  خورد می کند، میشروع  التکلیفیه‌لایصح

‌بالإلتزام ‌البیع ‌علی‌حلیّة دچار اند بعد در آن  را گفتهمطلب این  الله رحمهشیخ  گویند میبعد ایشان  و

 خواهیم میدر صورتی که ما  کنند میکامل  الله رحمهبا توضیح شیخ  کنند میاین را شروع  اند، اشکال شده

‌و‌تصحیحاًدر تنقیح البته آن  الله رحمهیی اند آقای خو یک وجه را نگفته الله رحمهبگوییم نه شیخ  را  تتمیماً
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مثل اینکه فقط با حلیّت جمیع  رسند میلذا در لزوم که  دهند نمینسبت  الله رحمهولی به شیخ  گویند می

 . تاس الله رحمهاین بحث اول ما با آقای خویی  کند میتصرفات آن هم با ملازمة شرعی کار 

ولی  شود می گویند می، گویند میتنقیح وقتی وجه تتمیم یا تصحیح را از باب ملازمة عرفیه  رالبته د

کار کنیم که  خواهیم نمیچون ما با حلیّت جمیع تصرفات  ؟چرا خلاف ظاهر است است ظاهرخلاف 

را اگر آن خلاف ظاهر بودن  شود میاین تازه بهتر  ،با ملازمة عرفی یا با ملازمة عقلی درستش کنیم

چه  الله رحمه شیخ گوید می)یعنی به ایشان کمک کنیم(  الله رحمهبگوییم آقای خویی  شود میبگیریم آن موقع 

ملازمة شرعی مثبت مراد نیست ملازمة عرفی  ،با ملازمة شرعی کار کند چه با ملازمة عرفی کار کند

کند چون با حلیّت تصرفات از این ملازمة عرفی برای لزوم استفاده  تواند نمیمثبت مراد است ولی 

از  گیریم میما ظاهر را حلیّت وضعی  دانیم میخلاف ظاهر  ،حلیّت را قبول نداریم ما واند  کارکرده

طور  این الله رحمه طور بگوییم بهتر است ولی آخوند بگوییم این خواهیم میباب مطابقه یعنی در لزوم وقتی 

 اند. نفرموده

‌الله‌رحمهبه‌شیخ‌الله‌رحمه‌تقریر‌اشکال‌محقق‌خوئی

یم شیخ یمی گو کنیم میطور تقریر  را تقریرکنیم این الله رحمه یعنی اگر بخواهیم بعداً اشکال آقای خویی 
ملازمه قائل هستند یا شرعی یا عرفی، ملازمة شرعی  نحوه دو - دهیم میبعد جوابش را  - الله رحمه

ن ملکیت مِ یّة‌جمیع‌التصرفات‌حتی‌المتوقفة‌الملکحلوجود ندارد از  ای ملازمهچون  اشکال دارد

اما در اینجا به  آید می، در بیع قولی به دست آید نمیحین العقد در اخذ و إعطا و معاطات به دست 

ولی چون  -که توضیحش دادیم  - آید میملازمة عرفی درست است از آن به دست  آید نمیدست 

 دانم میچون حلّ را حلّ وضعی  دانم؟ میخلاف ظاهر  ، چرادانم میملازمة عرفی را خلاف ظاهر 
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ولو بالملازمة  روم نمیجامع را قبول دارم و مطابقه اش درست است دیگر دنبال حلیّت جمیع تصرفات 

استدلال  خواهند میطور  این الله رحمهالعرفیة تا از اطلاق آن بخواهم لزوم را به دست بیاورم چون شیخ 

و این معنایش این است که فسخ  گیرد میاطلاق حلیّت جمیع تصرفات بعد الفسخ را  گویند میکنند 

 .تاس مؤثرلاشیء است غیر 

 به ، این کمک ما، با این تحقیقی که آنجا کردیم اینجاشود میخیلی بهتر  الله رحمهاین بیان آقای خویی 

 کنیم. میکمک  الله رحمه بیان آقای خویی

‌آمد‌الله‌رحمه‌قق‌خوئیاشکال‌بیانی‌که‌به‌کمک‌مح

یک قول دیگر  ؟را چرا عرفی گرفتید الله رحمهشما عبارت سوم شیخ که اما اشکال این بیان این است  

با  البته قول ما نیست بعداً در آن فضا -آنجا وجود دارد که هدی الطالب این قول را تقویت کرد 

اند  از تبادر خواسته ،اند متبادر است گفته الله رحمه که شیخ - گوییم می الله رحمه استفاده از عبارت شیخ

کمک کردیم نقص بیان  الله رحمهاین فضایی که الآن به آقای خویی  ،حلیّت وضعی را به دست بیاورند

اینکه قبول کنیم ملازمة  شرط بهکردیم و گفتیم از ملازمة عرفی استفاده کن بیان ایشان در لزوم حل را 

اند بعد اگر ملازمة  قبول کرده الله رحمه طور که استاد شما آقای اصفهانی ست همانا الله رحمه عرفی برای شیخ

شما بگو ملازمة عرفی  کند میصحت را با ملازمة عرفی درست  الله رحمه بود شیخ الله رحمه عرفی برای شیخ

 ولی خلاف ظاهر است چون حلیّت، حلیّت تکلیفی جمیع تصرفات نیست این کند میصحت را درست 

چرا شما آن طرف  الله رحمه یئگوییم حضرت آقای خو کمک کنیم آن موقع می الله رحمهرا که به شیخ  مطلب

که هدی  ؟که با اخذ به تبادر از آن صحت وضعی به دست بیاورید گیرید؟ نمیرا  الله رحمه عبارت شیخ

 ؟الطالب قائل است
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برنگرداند بلکه به  الله رحمهرمایش آقای اصفهانی را به ف الله رحمه خواندیم که هدی الطالب عبارت سوم شیخ

صحت  ،بیع حلیت ازأولی این است که بگوییم  ،وضع را بالمطابقه بدهد فلأولی که این برگرداند

 در این فضا واین بود  که از هدی الطالب خواندیم ی، عبارتآوریم میرا بالتبادر به دست  اش شرعی

شما  رحمه للهسؤال کنیم بگوییم حضرت آقای خویی  الله رحمه یئخو باید از آقای ،خوب بیان کرده بودند

ید شیخ بمعنا کردید آن موقع شما نباید بگو طور را این مطلباگر کنید؟ نمیاستفاده  مطلب چرا از این
 . کارکردهخلاف ظاهر  الله رحمه

‌البیع‌صحته‌شرعاً ‌التمسک‌فی‌المطلب‌بأن‌المتبادر‌عرفاً‌من‌حلّ که بعد صاحب هدی  فلأولی‌حینئذٍ

در معنا کنم  توانم میرا به دو صورت  الله رحمهاند ما عبارت سوم شیخ  طور جمع کردند گفته الطالب این

 وجامع ندارم  ،وضع را به دست بیاورم ،دوم بالمطابقه عبارت و درملازمة شرعی  با عبارت اول

که استادم آقای اصفهانی  گویم میملازمة عرفی را  بار یک کنم میسوم را به دو صورت معنا  عبارت
و لذا در لزوم هم  اند ندادهنسبت  الله رحمهسومی را به شیخ  الله رحمهآقای خویی  متأسفانهاند و  گفته الله رحمه

‌المصنف‌بهذا‌اند یک راه دیگر دارد این است که احتمال بدهم که  اشکال واضحی نگرفته ‌یرید أن

 گوید مییم چرا؟ ئمی گو اً‌آخر‌و‌هو‌دلالة‌الآیة‌بالمطابقه‌علی‌صحة‌البیع‌المعاطاتیالوجه‌الثالث‌امر

‌شرعاً گویند میتبادر بعد ایشان  ‌البیع‌صحته ‌من‌حلّ ‌عرفاً ‌المتبادر ‌بأن ‌بقوله ‌أوفق ‌لعله این را  و

‌من‌المحقق‌الإصفهانی‌بگوییم  ‌لمحقق‌اصفهانی‌لإرادة‌الملازمة‌العرفیه‌اخذ الله رحمهلا‌ما‌ذکرناه‌اخذاً اً
اند  تحلیلش کرده الله رحمهاست و آقای اصفهانی  الله رحمهکه ملازمة عرفی برای شیخ  دهد میشهادت  الله رحمه

و‌علیه‌فیکون‌مختاره‌ما این را بگوییم  فرماید میاند ایشان  آن را نگفته الله رحمهی ئو متأسفانه آقای خو

‌من‌التقریب‌الثانی  آورد میبشود آن موقع این سومی که صحت را بتبادر به دست طور  اگر این غریباً

یم که حضرت آقای مروج یقائل شد که بعداً قول خودمان را می گو الله رحمه عین دومی که شیخ شود می
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حل کنند چطوری این  خواستند میچگونه  الله رحمهاگر این باشد پس آن اشکال جامع را شیخ  الله رحمه

 ؟ گردانید برمیسومی را به دومی 

شیخ  مبنایاند یا به دلیل  را کنار گذاشته مطلب به این دلیل این الله رحمهشاید آقای خویی  إن‌قلت:
این  شود می گویند می الله رحمه دیروز هم خواندیم آقای مروج گویند میچون ایشان بعدش هم  الله رحمه

به این تعبیر  لعله‌أوفقاست  الله رحمهرت شیخ خاطر تبادر أوفق به عبا را گفت و انصافاً این به ها حرف

خاطر کلمة تبادر أوفق  به آید میأوفق این است که بگوییم صحت وضعی بمطابقه به دست  متبادراً

چون قائل به انتزاعی  الله رحمهاینها فکر کردند که شیخ  سازگار نیست الله رحمهشیخ  مبنایاست ولی با 

 اینطور قائلند.به این دلیل  الله رحمه گویید شاید آقای خویی الا شما میح دهد نمیراه  مبنایشبودن است 

‌الله رحمه إستقر‌مختار‌شیخنا‌الأنصاریاینها را بگوید که  الله رحمهعیب ندارد آقای خویی  گویم میمن هم 

 علی‌امرین‌یا‌إستقر‌مختاره‌علی‌الملازمة‌العرفیة‌من‌باب‌حلیّت‌جمیع‌تصرفات‌و‌هو‌خلاف‌الظاهر

‌رأیهیا بگوید  ‌بتبادربر حلیّت وضعی  استقرّ یلائم‌مع‌مختاری‌فی‌احکام‌ مثلاً و‌هو‌لا آیهاز  أخذاً

 .عیب نداردالوضعیه‌من‌إنتزاعیتها‌من‌التکلیفیة‌

را بر  الله رحمه بیان سوم شیخ الله رحمه این است که اگر حضرت آقای خویی کنیم میخلاصه مطلبی که بیان 

خلاف ظاهری نیست فقط اشکالش این است که با  الله رحمهاساس متبادراً تحریر کند دیگر در کلام شیخ 

که بعداً نظر خودمان  - آید نمییا اینکه فارغ بین سه و دو به دست  سازگار نیست الله رحمهشیخ  مبنای

  .اهر مرتکب شدیخلاف ظ شما گفت الله رحمه به شیخ شود نمیولی دیگر  -یم یرا می گو
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‌الله‌رحمه‌بیان‌اشکال‌به‌محقق‌خوئی

انصاف مطلب این است  رحمه الله حضرت آقای خویی :شود می الله رحمهپس این اشکال ما به آقای خویی 

ناتمام است انصاف مطلب این  الله رحمهبه کلام شیخ  شما بحث نکردی و ورود استیفای الله رحمه که با شیخ

 .است ناتمام است

 نحوهاین سه عبارت را دارد و این سه عبارت چهار  الله رحمه بگوییم شیخ فعلاًحالا در این فضا که 

از آن صحت را  ،چهار تمسک به تبادر ،سه ملازمة عرفی ،دو مطابقه ،یک ملازمة شرعی :تفسیر دارد

این ب مطلاین حرف  اساس بر ،احسنت به تبادر ،ظاهر در صحت قرارش بدهیم ،به دست بیاوریم

این خلاف ظاهر است  ،بگوییم توانیم نمی ،دفاع کنیم توانیم نمی الله رحمه است که از سخنان آقای خویی

‌الله‌البیع»در ، بگوییم توانیم نمی حلیّت تکلیفی جمیع تصرفات نداریم تا بخواهیم به اطلاقش  «أحلّ

 اصلاً.نایستاد  جمیع تصرفاتسر حلیّت  الله رحمهأخذ کنیم چون شیخ 

با این فضا باید برویم و  یک ؟در لزوم چیست الله رحمهاگر در این فضا قرار بگیریم آن موقع اشکال شیخ 

را با تفسیر چهارم  الله رحمهبالاخره این عبارت شیخ  ؟آخر چیست الله رحمه مختار ما سر عبارت شیخو د

  ؟را بگوییم ه چیزیچ محلُ‌تاملٍگفتند  الله رحمهکه شیخ  ؟قبول کنیم آن موقع فرقش با آن دومی چیست

آقای . الله رحمه بگیریم یک اشکال به آقای مروج الله رحمهیک اشکال به آقای خویی  خواهیم مییعنی 

و احتمال  آورند می الله رحمهو از آقای اصفهانی  آورند میکه عبارت را با امانت  جهت ازاین الله رحمه مروج

اما نتوانسته است بین این  ؛ه با التزام ولو ملازمة عرفی جلوتر استاینکه تبادر أوفق با مطابقه است ن

برگشته به حرف دوم پس از آن اشکال جامع  الله رحمهحرف و دومی فارق را بگوید که یعنی شیخ 

 اند؟  خارج شده الله رحمهچطوری شیخ 
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 حدس قوی زد که شیخ توان مییم ببینید با این فضا یرا می گو الله رحمه حالا اول اشکال آقای خویی

مثل اینکه اشکال ایشان به آیه در لزوم آن بود که بحث  - اگر توانستیم حل کنیم برای شما - الله رحمه

اشکال ندارد  «أوفوا‌بالعقود»انصاف این است که آیتین اشکال دارند  گفت میاین بود که  الله رحمه شیخ

آخرش در آیتین با حلیّت تصرفات کار نکرده است اگر شیخ  الله رحمهچون انگار شیخ  ؟چرا دانید می
و بقیه محشّین مکاسب  الله رحمه طور که آقای محقق اصفهانی باشند این کارنکردهآخرش با حلیّت  الله رحمه

 شود میطور  باشد آن موقع مطلب این کارنکردهبا حلیّت جمیع تصرفات  الله رحمه شیخ اگر اند بیان کرده

محل اشکال است  «أحلّ‌الله‌البیع»انصاف این است که  گویند میت ایشان در خیارات که که آن عبار

 کأنّ اصلاًاند ولی در أحلّ مثل اینکه  و مثل أوفوا نیست این است که در أوفوا با تصرفات کارکرده

 .کار کنند اند نخواستهبا ملازمه عرفی  اند نرفتهسراغ تصرفات 

‌الله‌رحمه‌از‌زبان‌محقق‌نائینی‌الله‌رحمهتوضیح‌اشکال‌شیخ‌

را  الله رحمه شما اول اصل اشکال شیخ رحمه الله در این فضای آقایان کسی ممکن است بگوید آقای خویی

 اید. ندادهطور توضیح داده اند درست توضیح  آن الله رحمه که استاد شما آقای نائینی

با حلیّت جمیع تصرفات  الله رحمه طور توضیح دادند که شیخ را این الله رحمهاشکال شیخ  الله رحمه آقای نائینی 

اند انصاف  گفته الله رحمهاطلاق دارد بعد شیخ  ،است بعد گفته این حلیّت تصرفات نسبت به فسخ کارکرده

اشکال دارد؟ اشکالش این است که حکم نسبت به رافعش و  چیزی این است که اشکال دارد چه

اند عبارت  این را نگفته الله رحمه شیخ که درصورتی اند فهمیدهطور  اشکال را اینحالاتش اطلاق ندارد 

 این است با این سیری که ما رفتیم الله رحمه از این است عبارت شیخ تر دقیقاین نیست بلکه  الله رحمه شیخ

ما در  با این سیری که -یم یقول مختارمان را بعداً می گو کنند میدر فضای نجف اشکال  فعلاً -
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چرا  اصلاً هاست حرفاز این  تر دقیقحرفش  الله رحمهفضای نجف رفتیم حق مسئله این است که شیخ 

 الله رحمه گفته وارد نیست؟ تفسیری که از اشکال شیخ الله رحمهبرای شیخ  الله رحمهرا که آقای نائینی اشکالی 

اند بگوید  این است بعد خواسته الله رحمه اند اشکال شیخ فکر کرده الله رحمهی ئوارد نیست آقای خو ،دارد

اطلاقی نداریم که اشکالی داشته باشیم و اگر اطلاقی داشته باشیم اشکال هم وارد نیست و اگر  اصلاً

 . داین بو اش پلهاشکال وارد باشد در أوفوا هم وارد است سه 

‌الله‌رحمه‌بیان‌عبارت‌شیخ

 - این است الله رحمهکردید عبارت شیخ  لطفی کم الله رحمهاصل اشکال شیخ  نسبت بهبگوییم  خواهیم میما 

که البته خودشان  الله رحمه در فضای فرمایشات بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای مروج توانیم میما 

اند این  انتزاعی است و گفته الله رحمهاند شیخ  عبارت چهارم را حل کنند چون ایشان فکر کرده اند نتوانسته

ما آن را هم حل  سازد نمیاند  انتزاعیت حکم وضعی از تکلیف گفته سازد نمیاعی بودن حرف با انتز

و‌منه‌‌«تجارةً‌عن‌تراض»و آیة  أحلّدر ذیل آیة  الله رحمهاین است شیخ  الله رحمهاما مطلب شیخ  - مکردی

جارت سبب ت دهد میتوضیح  وجه‌الإستدلال‌علی‌اللزوم‌بإطلاق‌حلیّة‌أکل‌المال‌بالتجارة‌فإنه‌یدل

‌علی‌نهجٍاست  ‌اللزوم ‌الآیات‌الثلاث‌علی‌أصالة ‌المطلق‌فدلالة ‌التصرف‌بقول این نهجٍ مهم  لحلیّة

 .است

یا حرمت تصرف کار  کند مینهج واحد آیات ثلاث یعنی أوفوا دارد با اطلاق حلیّت تصرفات کار 

هم با  «تجارةً عن تراض» کند میحلیّت حرمت تصرف أوفوا، أحلّ هم با حلیّت تصرفات کار  کند می

لکن انصاف این است که یعنی یک  کند میعلی نهجٍ واحد بعد استدلال  کند میحلیّت تصرفات کار 

من آخرش در أحلّ با  گوید می ایشاندفاع کند بگوید شیخ  الله رحمهطور از شیخ  کسی ممکن است این
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ار کردم من حلیّت البیع صحت را ک شرعاًمن‌حلیّته‌صحته‌ مثلاًتصرف کار نکردم آخرش در احل با 

 . قهیعنی مطاب گویند میبه دست آوردم به تبادر که اینها 

انصاف  گویند می لذا تصرف؛سراغ حلیّت  اند نرفته الله رحمهشیخ آن موقع اگر تفسیر چهارم را قبول کردم 

خود شیخ  گیرید میاشکالی که شما  الله رحمه این است که اینجا حلیّت تصرفاتی نیست یعنی آقای خویی
 اید خواستهاست بعد  الله رحمه اشکال آقای نائینی الله رحمه گفته است شما فرض کردید که اشکال شیخ الله رحمه

اگر هم  آید نمیبگویید دلالت ندارد تا اشکال پیش بیاید اگر هم دلالت داشته باشد اشکال پیش 

حضرت  ،این نیست الله رحمه اشکال شیخ اصلاً این سه تا، آید میاشکال پیش بیاید در أوفوا هم پیش 

 بروجود دارد که  الله رحمهدر حوزة نجف شما یک تفسیر دیگری برای عبارت شیخ  الله رحمه آقای خویی

أولی  گویم میمن  کنم نمیاین است که نه در آیتین با تصرف کار  الله رحمه این تفسیر اشکال شیخ اساس

 گویم. میتراض هم مثل أحلّ است که آن را بعد  گوید میبعد  گوید میاین است که در آیتین أحلّ را 

 الله رحمه شما به شیخ الله رحمهآن موقع کسی ممکن است بگوید در این فضا اشکال این است، آقای خویی  

تا آخر بر سر حلیّت تصرفات در أحلّ مانده است حداکثر با  الله رحمه کردید شما فکر کردید شیخ لطفی کم

این خلاف ظاهر  کنید میزمة عرفی مانده که شما به نام خودتان گفتید ولی با حلیّت بعد اشکال ملا

اگر ما آن تفسیر  که درصورتیگویید در اطلاقش هم حلیّتی ندارم که اطلاق داشته باشد  است بعد می

 الله رحمه ن است شیخقبول کنیم و بگوییم أوفق به کلمة متبادر عرفاً آ الله رحمه چهارم را از آقای مروج

عرفاً  آورم میمن از حلیّت بیع صحتش را به دست  کنم نمیمن در أحلّ با حلیّت تصرف کار  گوید می

چون حلیّت تصرف در  کند میبه تبادر آن موقع چون حلیّت تصرف در أوفوا هست اطلاقش کمک 

ین نزاع ماست با محقق خدمت شما ا گویم میتراض را هم  کند مییم مشکل پیدا ئأحلّ نیست می گو

مسلّم فرض کردید که اشکال  الله رحمه شما اصل مطلب را از نائینی الله رحمهپس آقای خویی  الله رحمهخویی 
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البته عرض کردیم این در فضای آقایان با  -این نیست  الله رحمهاین است خیر اشکال شیخ  الله رحمه شیخ

مثل صاحب هدی  ها بعضیو با عنایت به تحلیلی که  الله رحمه عنایت به فرمایشات محقق اصفهانی

این در آن  - کنند میبحث  الله رحمه أخذاً وتتمیماً لکلام آقای اصفهانی الله رحمه الطالب مرحوم آقای مروج

 .تفضاس

این بحث این دفعه با  کنیم؟ میرا چطور معنا  الله رحمهاما یک بحثی خودمان داریم که عبارت شیخ  

یم شما اگر معنای چهارم را گرفتید نسبت معنای چهارم ئمی گو ؟است چرا الله رحمه صاحب هدی الطالب

. با این تحلیلی یجامع حل وضعی و تکلیف ،دو شود؟ می همسئله جامع چ ،یک ؟با معنای دوم چیست

با  الله رحمهو تحلیل محقق نائینی  للها رحمهاصل ورود اشکال محقق خویی  رسد میکه عرض کردیم به نظر 

 . ثادامة بح شاءالله ان. تا تاین توضیحات مفصل در أحلّ و آیة تجارت ناتمام اس

 و آله الطاهرین  محمد علیوصلی الله 
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 الرحمن الرحیم الله بسم

 و آله الطاهرین محمد علی الله صلیو  العالمین ربالحمدلله 

 الله‌رحمه‌در‌اشکال‌به‌شیخ‌الله‌رحمهبرسی‌فرمایشات‌محقق‌خوئی‌‌:مرور‌مباحث‌گذشته

و بررسی فرمایش ایشان در اشکال به شیخ اعظم  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خویی 
مختار خودمان تبعاً للإمام  قول بهکه این بخش را تمام کنیم تا  کنیم میبندی  بود مختصر جمع الله رحمه
 . مشاءالله در جلسة بعدی بپردازی ان الله رحمه

ادعا کردند از اطلاق آیة أحلّ و اطلاق آیة تجارت لزوم به  الله رحمهاجمال مسئله این بود که شیخ اعظم 

‌الله‌البیع»این بود که در  الله رحمهدر بحث خیارات مکاسب استدلال شیخ  آید میدست  حلیّت ‌«أحلّ

 .بعد الفسخ اطلاق دارد چه قبل الفسخ چه ،جمیع تصرفات را داریم و حلیّت جمیع تصرفات

آن معامله ما به متعاملین اجازه دادیم که هرگونه تصرفی در  اساس برای واقع شد و  لذا اگر معامله

با  «أحلّ‌الله‌البیع»نه  گوییم میگوییم این تصرف مؤید به عدم فسخ است  مبیع و ثمن انجام بدهند نمی

ات مکاسب این بود لذا ایشان قائل در بحث خیار الله رحمه. تعبیر شیخ اعظم دتوضیحاتی که داده ش

‌الله‌البیع»هستند که اطلاق  ‌الله‌الیبع»کمااینکه عموم و اطلاق  کند میلزوم را درست  «أحلّ  «أحلّ
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حتی‌تصرفی جایز است  هرگونهآن را توضیح دادیم و گفتیم اگر  کند میصحت بیع را هم درست 

‌علی‌الملک متوقف بر ملک است چون وجه دو طی است و هجاری وطی مثلاً التصرفات‌المتوقفة

‌ملکت‌أیمانهمشرعی دارد یا مبرر ملک یمینش است یعنی آن را بخر  استثنایشکه  گوید می إلا‌ما

 خواهد میوطی ملک  ،یا زوجیت است یا ملک است أو‌علی‌أزواجهماشکال ندارد  فإنه‌غیرملومین

 الله رحمهعنی مالک است شیخ اگر گفتم این جاری است و خریده است و مجاز است وطیش کند ی

آمده پس صحت بیع درست است  حتی‌المتوقفة‌علی‌الملکچون صحت همة تصرفات  فرمایند می

 .از اطلاق صحت را به دست آوردند یک الله رحمهشیخ  لاوقف‌الا‌فی‌ملک خواهد میوقف ملک 

لوم است که معامله لازم جایز باشد پس مع ها تصرفبعد گفتند این اطلاق اقتضاء دارد که بعد فسخ هم 

 .است در آیة أحلّ الله رحمهاست استدلال شیخ  اثر بی و است و فسخ لغو

لاتأکلوا‌اموالکم‌بینکم‌بالباطل‌الا‌أن‌تکون‌تجارة‌عن‌»به آیة تجارت است  الله رحمهاستدلال دوم شیخ 

أکل  رحمه اللهآیة تجارت هم به شما همة تصرفات را اجازه داده چون شیخ فرماید می الله رحمهشیخ ‌«تراض

اند لاتأکلوا یعنی لاتتصرفوا چون معنای متعارف أکل منظور نیست  را کنایه از تصرف گرفته

عنوان تجارت جایز است نگفته تا وقتی فسخ نکردم  ٔ  واسطه هر تصرفی به .توضیحاتش داده شد

 کنیم میبندی  جمع - است یک الله رحمهسخ مؤثر نباشد این استدلال شیخ که ف کند میاطلاقش اقتضا 

 الله رحمهبعد شیخ  - جمع بشود الله رحمه کنید که بحث با محقق خویی گذاری شماره کنم میخواهش 

هم لزوم بیع  کند میهم صحت بیع در ادلة صحت را اقتضا  ،پس اطلاق آیة تجارت و آیة بیع :فرمودند

این فرمایش کند  میبا اطلاق لزوم را درست  ،ت را چون گفتیم تجارت اعم از بیع استو لزوم تجار

 .است الله رحمهشیخ 
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دلالتشان  ،این دو آیه مشکل دارد الا انصاف این است که اطلاق :اند در باب خیارات گفته ایشانبعد 

آیة  :فرمود‌«أوفوا‌بالعقود»این آیه أحلّ و تجارت را مقایسه کرد با آیة  الله رحمهچرا؟ شیخ  ،مشکل دارد

‌بالعقود» دلالت بر لزوم دارد اما انصاف این است که این دو آیه دلالت بر لزوم ندارند این  «أوفوا

 .است الله رحمه حرف شیخ

 توانیم نمیناظر به این است که  الله رحمهاشکال شیخ  :گفتند الله رحمه استاد آقای خویی الله رحمه محقق نائینی

برای یک حکم  توانیم نمیبرای یک حکم شرعی نسبت به حالاتش اطلاق داشته باشیم کمااینکه 

به  الله رحمهاست از اشکالی که شیخ  الله رحمه شرعی نسبت به رافعش اطلاق درست کنیم این تبیین نائینی

اند إن قلت به اینکه این عدم اطلاق چرا در أوفوا گفته  گفته الله رحمه اند بعد هم محقق نائینی دو آیه گرفته

چون وجوب وفا  ؟اند که نه در أوفوا این مشکل وجود ندارد چرا توضیح داده الله رحمه نائینی شود؟ نمی

 بندی فرمایش شیخ متفرع بر عقد به معنای مصدری است نه بر اسم مصدر یعنی عقده و گره، این جمع

 .الله رحمه یح آقای نائینیبا توض الله رحمه

ما چنین اطلاقی در آیه  و استاشتباه  الله رحمهکلام شیخ  اولاًاین است که  الله رحمهسخن مهم آقای خویی  

اند  توضیح داده الله رحمهاند و نائینی  گفته ایشاناشکالی که  ،درست باشد الله رحمهنداریم ثانیاً اگر کلام شیخ 

و  اولاًطور  این الله رحمهبه أوفوا هم وارد است یعنی آقای خویی  ،اگر اشکال وارد باشد ثالثاًوارد نیست 

 . تکرده است بحث ما الآن این اس و دارای اشکالرا زده است  اش همهرا  ثالثاًو  ثانیاً

 «البیع‌أحلّ‌الله»خاطر اینکه در  گفتند به ؟این بود چرا اطلاقی وجود ندارد الله رحمهتوضیح آقای خویی 

اطلاق متوقف بود بر  ،به این دلیل اطلاق وجود ندارد گوییم میحلیّت بیع  ،یمیحلیّت تصرفات نمی گو

اینکه از أحلّ حلیّت تصرفات را استفاده کنم بعد بگویم این حلیّت تصرفات تا بعد فسخ هم جاری 

  .است «أحلّ‌الله‌البیع»حلیّة البیع در  یم،حلیّت ندارد، است لذا فسخ لغو است
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کردید، شیخ  لطفی کم الله رحمهبه عبارت شیخ اعظم  یجوابی دادیم که شما مقدار الله رحمهبه آقای خویی 
 الله رحمه مسئلة حلیّت را در یک عبارت دارد که خودشان آن عبارت را رد کردند شیخ اعظم الله رحمه

و عجیب است که چرا  آورند نمیمسئلة تصرفات را در دو عبارت دیگرشان در مکاسب ذیل أحلّ 

  شوید؟ نمیشما متعرض 

‌الله‌رحمه‌بیان‌سه‌عبارت‌شیخ

ین اشکالات هیچ از بزرگی علمای ما ا - الله رحمهشیخ اعظم  الله رحمهتوضیح ما این بود که آقای خویی 

‌ا»اند  گفته گویید میدر عبارت اول درست  - و هر چه هست برای خودشان است کند نمیکم  لله‌أحلّ

ولی خود  آوریم میصحت را به دست  ،و از حلیّت بالملازمة الشرعیة کند میدلالت بر حلیّت  «البیع

چرا ملازمة شرعی  :إن قلت ،چون ملازمة شرعی وجود ندارد :اند اند گفته این را رد کرده الله رحمهشیخ 

‌الملکوجود ندارد اگر همة تصرفات  ‌علی ‌المتوقفة اگر وطی حلال است چرا  ؟حلال است حتی

در  ،اند به اینکه در بیع قولی ملازمة شرعی درست است جوابی داده الله رحمهشیخ  ؟ملکیت وجود ندارد

درست است در  - که صیغة ایجاب و قبولی وجود دارد بعت و اشتریت وجود دارد - بیع به صیغه

صیغه اتفاق افتاد همة تصرفات حتی اگر بیع به  اند قائلوعاء فهم متشرعه همة علمای ما بالإجماع 

 الله رحمهاز حین البیع شما مالک هستید اما شیخ  و بیع درست است لذا والمتوقفة علی الملک جایزند 

را  ای ملازمهچنین  - که الآن محل بحث ماست -در بیع بالأخذ و الإعطاء یعنی معاطات  :فرموده اند

 .معاطات تصرف جایز است اما تو مالک نیستی در دهند میفقها فتوا  دهند، نمیفقها فتوا 

یا  آید میوجود به یک ملکیت آنی حین الوطی برای شما  گویم میوطی کنم  خواهم میمن  :إن قلت 

یک ملکیت آنی حین الوطی  گویم میوطی کنم  خواهم می ،متصل به فعل طور همینقبل از وطی 
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به حلیّت اشکال  الله رحمه خود شیخ الله رحمه ویینه ملکیت من حین العقد. حضرت آقای خ آید میبوجود 

به  - خواندیم که عبارات ایشان را - اند و استاد شما در حاشیة مکاسب اند و حلیّت را رد کرده گرفته

 .کند میاین نکته تصریح 

 - کنیم میبندی  که این عبارت را خواندیم و حالا جمع - عبارت دومی در مکاسب دارند الله رحمهشیخ 

یعنی سخنی که  آید میبالمطابقه حلیّت بیع به دست  «أحلّ الله البیع»کسی ممکن است بگوید از  که این

به آن اشکال  الله رحمه است منتهی شیخ الله رحمه فرمایش شما عبارت دوم شیخ ،اند گفته الله رحمه آقای خویی

‌و‌تأملٍاند این  اند و گفته کرده ‌اشکالٍ تقریر  نحوهاشکال ممکن است دو که عرض کردیم این  محلُ

در احکام وضعی  الله رحمهاست چون شیخ  الله رحمهشیخ  مبنای ٔ  واسطه بهیکبار بگوییم این اشکال  :بشود

باید جعل تکلیف  ،جعل صحت حکم وضعی کنم توانم نمی گوید: میقائل به انتزاع از تکلیف است 

چنین احتمالی را  مبنایش خاطر به الله رحمهشیخ  صحت را انتزاع کنم لذا ،از حلیّت و یعنی حلیّت کنم

 .اند اند و رد کرده داده

تصریح دارد به  الله رحمه خیلی جاهای دیگر شیخ ،این اشکال را قبول نداریم الله رحمه گفتیم تبعاً للإمام

 .این اشکال را بگذاریم کنار .اینکه جعل وضع امکان دارد

اند و عجیب است خود  در حاشیة مکاسب گفته الله رحمهیک اشکال دومی وجود دارد که محقق اصفهانی 

 الله رحمه آن را حل کنند و آن این است که شیخ اند خواستههم به آن ملتزم است و  الله رحمه آقای خویی

وضعی آن  حل تکلیفی و حل وضعی جامع ندارند چون حل ظاهر در تکلیف است و برای گوید می

 از آن حل وضعی به دست بیاورم حالا این اشکال را آقای اصفهانی توانم نمیجامعی وجود ندارد من 

 یئاند از دو طریق اشکال را جواب بدهند یک طریق را آقای خو اند بعد هم سعی کرده بیان کرده الله رحمه

این را گفته این عبارت  الله رحمهشیخ  اختیار کرده و به آن فتوا داده است عیبی ندارد ولی خود الله رحمه
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بعد نظر و مختار  کنیم میبندی  ما الآن نجف را جمع - گوییم میشاءالله نظر خودمان را بعد  نا -دوم 

 .الله رحمه این عبارت دوم شیخ - کنیم میداریم عرض  ای ملاحظهکه خود ما هم یک  - را الله رحمه امام

که خدا رحمت کند صاحب هدی الطالب آقای مروج را ایشان خیلی  دارند الله رحمهعبارت سومی شیخ 

ملازمة شرعی  شود، میراه اول مسدود  که وقتی الله رحمهشیخ  :اند خوب این عبارت را توضیح داده

از باب یا انتزاعی بودن وضع از تکلیف یا نبود  شود میراه دوم صحت وضعی خراب  شود، میخراب 

عبارت  شوند میخودش وقتی این دو تا خراب  مبنایحالا هر فقیهی با  جامع بین الوضع و التکلیف

اما  علی‌الصحة‌الوضعیةأولی این است که این را حمل کنیم  گویند: میاین است که  الله رحمهسوم شیخ 

اینکه أوفق به تبادر این است که  ٔ  واسطه این است که أولی این است که به الله رحمهبه تبادر و تعبیر شیخ 

ما به آقای  .این است الله رحمهما بگوییم متبادر از حل بیع صحت شرعی آن است که اصل مختار شیخ 

این  الله رحمهچیزی را نسبت بدهید مختار شیخ  الله رحمهبه شیخ  خواهید مییم شما اگر یمی گو الله رحمهخویی 

 است نه حلیّت تصرفات.

یم یچرا می گو کند نمیکار  عبارت با این الله رحمهآقای خویی  متأسفانهعرکة آراست که عبارت سوم م

 چیست؟ الله رحمهکه منظور شیخ  اند ماندهکه اینها  جهت ازاین ؟معرکة آراست

‌الله‌رحمه‌در‌توضیح‌عبارت‌سوم‌شیخ‌الله‌رحمه‌بیان‌مرحوم‌اصفهانی

اینجا این نیست که آیه حلیّت  الله رحمه اند منظور شیخ گفتهدر حاشیة مکاسب  الله رحمهآقای اصفهانی 

آن را رد  الله رحمه چون اگر این باشد همان احتمال دوم است که شیخ دهد میوضعی را بالمطابقه به ما 

 شود میچون  کند میاند کمااینکه منظور این آیه این نیست که بالملازمة الشرعیه این کار را  کرده

آن را رد کردند بنابراین مجبوریم این آیه را بر ملازمة عرفی حمل  الله رحمه خود شیخاحتمال اول که 



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        63

 

 ،از حلیّت بیع بالملازمة العرفیه گوید: می الله رحمه شیخ شود میاین  الله رحمه کنیم آن موقع مختار شیخ

زمه ندارد با همان عرفاً ملازمه دارد نه شرعاً در شرع ملا «أحلّ‌الله‌البیع» آید میصحت بیع به دست 

 گفت. الله رحمهبیانی که شیخ 

  .توضیح دادیم الله رحمهرا هم راجع به فرمایش آقای اصفهانی  مطلب این

صحت است ولی بالملازمة  ،متبادر از آیه گوید می الله رحمهاگر ملازمة عرفی مطرح باشد آن موقع شیخ 

چون ملازمة عرفی است پس اصل  گویند: میست خیلی حکیم است فنی ا الله رحمهالعرفیه آقای اصفهانی 

 آید نمیاشکال جامع هم وارد  آید نمیوارد  الله رحمهآن حلیّت است دیگر آن اشکال جعل وضع به شیخ 

 دهد نمیدر وضع راه  الله رحمهشیخ  مبنای کردیم می گیر اشکالمطابقتاً وضع است ما در دو  گفت میآنجا 

تکلیف ملازمه دارد با وضع عرفاً  گوید میمطابقتاً وضع است  گوید نمیاما الآن  دهد نمی هم راهجامع 

 .نه شرعاً لذا دو اشکال مرتفع است

کار کنید که شیخ  الله رحمهبا این وجه شیخ  خواهید میاین بود اگر شما  الله رحمهرف ما با آقای خویی ح
 کند میحرفی نداریم حساب این فرق  ،عبارت سومرا ملتزم به ملازمة عرفی کنید با آن تحلیل  الله رحمه

ظاهر آیه بالملازمة العرفیه  گویند می الله رحمهشیخ  ،د ظاهر آیه این نیستییبگو توانید نمیآن موقع شما 

حلیّت وضعی است  ،که ظاهر آیه حلیّت تکلیفی نیست الله رحمهبه شیخ  کردید میاین است شما اشکال 

ت تکلیفی است و حلیّت وضعی ظاهر آیه است اما از ملازمة عرفی، شما خیر ظاهر آیه حلیّ گوید می

را کامل  الله رحمهاگر عبارت شیخ  الله رحمهرد کنید آقای خویی  توانید نمیرا به این راحتی  مطلب این

 .یدیبگو
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‌الله‌رحمه‌توسط‌مرحوم‌مروج‌الله‌رحمه‌تقویت‌قول‌دیگری‌در‌بیان‌محقق‌اصفهانی

دارند دید دیگری وجود دارد که صاحب  الله رحمهمنتهی در این عبارت با همة دقتی که محقق اصفهانی 

خدا ایشان را رحمت کند از علماء و  -اند  این را تقویت کرده الله رحمه هدی الطالب مرحوم آقای مروج

م که آقا به در سفری ه ،افتخارات خوب ما است آن حواشی خوب ایشان بر کفایه و مکاسب نافع

خوزستان داشتند دیدارهای خوب در محضر آقا شاهد تفقدهای عجیب آقا از این حکیم و فقیه 

ما این  دارند که واقع مطلب این است که ای نکتهایشان اینجا  -وارسته بودیم مرحوم آقای مروج 

کردیم  اخذ الله مهرحتوضیح ملازمة عرفیه را قبول داریم ولی این را از استاد خودمان محقق اصفهانی 

این است بتبادر، تبادر  الله رحمهتعبیر ظاهر عبارت شیخ  سازد نمی الله رحمهولی این با ظاهر عبارت شیخ 

 .ملازمه نیست

 را باید حمل کنم بر اینکه جناب شیخ اعظم الله رحمه اصرار دارند که این عبارت شیخ الله رحمهآقای مروج  

اگر سخن  آید میصحت است نه اینکه صحت از طریق ملازمه به دست  ،آیه متبادر از گویند می الله رحمه

 شما چطور به شیخ الله رحمه را قبول کردیم که این معنای آیه است پس آقای خویی الله رحمه آقای مروج

 ؟ کنید میاشکال  الله رحمه

در ملازمة عرفیه درگیر  الله رحمه در دو فضا درگیر هستیم هم با آقای خویی الله رحمه پس با آقای خویی

 گفتند میتنقیح خواندیم که سی و ششم  بگوید خلاف ظاهر است که در جلد تواند نمیهستیم که 

 یم.قرار بگیر مبناقرینة تبادر متبادر روی  بااگر اش، هم در پایان،خلاف ظاهر است

بر اساس  شویم چار اشکال میدرا قبول کنیم و لذا  الله رحمه این اشکال آقای خویی توانیم نمی 

 . شویم دچار اشکال می ،را درست کنیم الله رحمه اگر خوب این عبارات شیخ الله رحمه فرمایشات شیخ
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انصاف این است که این دو آیه  گویند میکه  گیرند میچه اشکالی در اصالة اللزوم  الله رحمهإن قلت: شیخ 

آیة أوفوا دلالت دارد چون حلیّت  ،دلالت ندارد گویند می الله رحمه دلالت ندارد؟ جواب این است که شیخ

حلیّت بیع در آنها  ،این دو دلالت ندارند چون حلیّت تصرفات در آنها نیست آید میتصرفات از أوفوا 

 که اند اشتباه شما این است گفته الله رحمه اشکال شما را خود الله رحمه است یعنی حضرت آقای خویی

در  الله رحمهاگر کسی به عبارت شیخ  شود میکار خراب  وارد کنید، الله رحمه قای نائینیاشکال را به بیان آ

 الله رحمهبه نظر آقای مروج  -این است که أولی این است  الله رحمهمکاسب مراجعه کند صریح عبارت شیخ 

اسم حلیّت تصرفات را نیاورد تا به آن بگوید اطلاق  اصلاً الله رحمهمتبادر صحت است شیخ  - و نجفیّون

 اند نفرمودهاین را  الله رحمهعقد لازم است شیخ  ،بعد از فسخ هم جاری است پس فسخ باطل است ،دارد

اشکال مهم  الله رحمه یم حضرت آقای خوییئدر فضای نجف می گو کنیم میبندی که  بنابراین با این جمع

اما اگر اشکال  اید دیده الله رحمه در فضای توضیحات آقای نائینی الله رحمها این است شما اشکال شیخ ر

گفته است سه آیه نهج واحدی  الله رحمهببینید یعنی بگوییم شیخ  گوییم میطور که  را این الله رحمه شیخ

دی دارند گفته است سه آیه نهج واح الله رحمه سه آیه أوفوا یک، آیة أحلّ دو، آیة تجارت سه شیخ ،دارند

حلیّت بیع هست  ،اند انصاف این است که تصرفات در این دو آیة اخیر نیست بعد گفته ،یعنی تصرفات

 کنیم. میدر صحت استفاده  ،از این دو آیة اخیر در لزوم استفاده کنیم توانیم نمیپس ما 

حلیّت هست اما دو  ،آیهبر این باشد که در سه  الله رحمهشیخ  بنایاین است نه اینکه  الله رحمه سخن شیخ 

است نه  الله رحمه آیة اخیر اطلاقی نسبت به حالات و رافع خودشان ندارند برخلاف ... این حرف نائینی

 مابعدبندی خود آقایان است  در جمع فعلاًالبته این  کنم میعرض  الله رحمهآقای خویی  الله رحمهحرف شیخ 

 الله رحمه لذا به نظر ما انصاف مطلب این است در فضایی که آقایان با شیخ گوییم میحرف خودمان را 

این است که  الله رحمه نه اشکال شیخ ،اشکالاً و جواباً ناوارد است الله رحمه فرمایش آقای خویی کنند میکار 
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این  الله رحمه شیخ اصلاًبه اشکال آنها این است که وارد است  الله رحمهنه اشکال آقای خویی  گویند میاینها 

لزوم را بدهد  تواند میرا نگفته است سؤال این است آیا در أوفوا که حلیّت تصرفات هست و اطلاقش 

حلیّت تصرفات ندارم  اصلاًدر أحلّ هم اطلاق حلیّت تصرفات را دارم در تجارت هم دارم یا در اینها 

 .ااین تا اینج ؟بلکه وضع را مطابقتاً دارم یا متبادراً دارم

‌الله‌رحمه‌بیان‌اشکال‌به‌مرحوم‌مروج

یک  دفعه ایناما برای اینکه بحث خودمان را ادامه بدهیم و زمینة ورود به فرمایش امام فراهم بشود  

معنای  الله رحمهیم حضرت آقای مروج شما از عبارت سوم شیخ یاشکالی به آقای مروج داریم می گو

عنا جدا بشود بعد گفتید در این معنای مختار ما فقط یک مختارتان را طوری معنا کردید که از این م

هم برای شما  را قائل به جعل حکم وضعی نیست آن الله رحمه و آن این است که شیخ ماند میاشکال مهم 

خاطر تبادر  شما اگر به :این است الله رحمه آن هم مشکلی نداریم ولی سؤال ما از آقای مروج کنیم میحل 

در دومی  الله رحمهفرق بین عبارت سوم و دوم چیست که شیخ  کند، مییّت وضعی گفتید آیه جعل حل

اما اشکال  کنیم میاشکال دارد در سومی اشکال ندارد؟ ما اشکال جعل حکم وضعی را برای شما حل 

دنبال ملازمة  ایشانوارد است  الله رحمه چکار کنید؟ یعنی اشکال آقای اصفهانی خواهید میجامع را 

را نگیرد این  اش یقهملازمة عرفی اشکال جامع بین حل تکلیفی و وضعی  ٔ  واسطه عرفی رفتند تا به

در نبود جامع بین حل وضعی و  الله رحمهشما که اشکال شیخ  است الله رحمهسؤال اول ما از آقای مروج 

 ؟این اشکال را جواب بدهید در اشکال سوم خواهید میدوم را قبول دارید چطور  عبارت درتکلیفی 

 .اولاً
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در عبارت دوم  الله رحمه ما از جامع هم گذشتیم شیخ الله رحمهثانیاً اشکال دوم ما: حضرت آقای مروج 

؟ گیرید میتبادر و مطابقه را یکی  واقعاًدر عبارت سوم گفت أخذاً بتبادر شما  ،خودشان گفتند مطابقتاً

خودشان متبادر بشود مثل آن وجه دوم مطابقه حق با شماست فقط  در عبارت الله رحمه شیخ واقعاًاگر 

است تبادر  نحوه دوما تبادر را یاد گرفتیم که  ؟یا نه ،اشکال جامع باید حل بشود الله رحمهآقای مروج 

را  مطلب این کند میمطابقه هست وضع را درست حاقّ تبادر از  ،غیر از تبادر از اطلاق است حاقّاز

 .کند میظهور را درست  ،به ما یاد دادند اما تبادر از اطلاق للها رحمهآخوند 

تبادر از اطلاق کردم این معنایش این نیست که  موضوع واگر در یک دلیلی از باب مناسبت حکم 

أدقّ از  الله رحمهعبارت شیخ  ،د نهنچنین دقتی را نکن الله رحمه مطابقه هست لذا بعید است که آقای مروج

جامع است در  اشکال بعد کنند میدر دومی مطابقه و وضع را درست  الله رحمه شیخ هاست حرفاین 

 الله رحمه شاءالله برای ورود به فرمایش امام با تبادر از اطلاق کار کند این شرط را ان خواهد میسومی 

قدار در فضای همین م الله رحمه و آقای نائینی الله رحمه برای نقد فرمایش آقای خویی فعلاًولی  گوییم می

نجف که سیر کنیم این اشکالات بر حضرات وارد است ولی بحث اصلی ما این است که خودمان باید 

این دو مسئله را حل کنیم فرق بین عبارت دوم و عبارت سوم یک، مسئلة جامع بین حل وضعی و 

به آیة  خواهند می الله حمهر را سه، نهایی کنیم تا اینجا اشکالی که شیخ الله رحمه تکلیفی دو، و مختار شیخ

ولی این اشکال را در آیة أوفوا قبول ندارد معلوم بشود  ،اول و دوم بگیرند یعنی آیة أحلّ و تجارت

 شاءالله.  چهار، ان
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‌الله‌رحمه‌و‌رحلت‌امام‌السلام‌هیعلعرض‌تسلیت‌شهادت‌امام‌صادق‌

جمهوری  گذار بنیانو رحلت  لامالس علیهشهادت وجود مقدس امام صادق  کنم میبنده هم تسلیت عرض 

یوم الله پانزده خرداد را و یک جمله را خدمت همة عزیزانم و سرورانم اساتید و فضلای واسلامی 

: عزیزان این حرکت نورانی که در ایران اسلامی شکل گرفت از برکات وجود کنم میخوب عرض 

نشسته بودم قبل از  السلام علیه شوال کنار امام صادق 25 گوید میاست راوی  السلام علیه مبارک امام صادق

 بیت اهلولی عالم  روم میمن دارم  :فرمودند کنید؟ میگفتم آقا چرا گریه  ریخت میشهادت اشک 
شاگرد دارید همه جای بلاد بزرگ اسلام شیعه و سنی قال  چهارهزارگفتم آقا شما  بینم نمیرا  السلام علیهم

که لولا  زند میهم داد  ابوحنیفهمحمد  دارند برمیاست همه از دریای علم شما خوشه  السلام علیه الصادق

 بیند نمیدید چشمی  شود میرا  السلام علیه کجا مثل امام صادق گوید میالسنتان لهلک النعمان مالک 

؟ امام بینم نمیرا  السلام علیه بیت اهلعالم  گویید میوقت نداریم شرح عبارت بدهیم شما  شنود نمیگوشی 

را  السلام علیه الحجج ثامن علیهماالسلام جعفر بن موسیولی پسر  روم میبله من از دنیا  :فرمودند السلام علیه صادق

است یازده ذی القعد ولادت ثامن الأئمه امام هشتم  السلام علیهشوال شهادت امام صادق  25. بینم نمی
 .است السلام علیه

فکر شیعی و اسلامی را تقویت و یک جریانی را تأسیس کرد  السلام علیهببینید عزیزان من امام صادق 

این را  السلام علیهکرد در آن هجوم فرهنگی که به عالم اسلام آمد اسلام را نجات داد فرزندش امام رضا 

با  السلام علیهم بیت اهلبه ایران منتقل کرد و تمدن شیعی در ایران اسلامی شکل گرفت شما دقت کنید که 

شکل  علیها الله سلامامروز اگر حوزة شیعی ما در قم به برکت فاطمه معصومه  ،چه سیری و با چه مسیری

که  خواهد میمهلت  السلام علیه سیدالشهداعبدالکریم حائری از  الله رحمهاگر مرحوم آقای شیخ  گیرد می

اگر این  شود میمتولد  الله رحمهاز درون این حوزة شیعی امام  گیرید میحوزة شیعی پا  ،دستم پر بشود
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 السلام علیه بیت اهلاین انقلاب، انقلاب  رسد میحوزه شیعی از مشهدش امام دوم انقلاب ما به دست ما 

است شما مردم و شما فضلا و شما عزیزان  السلام علیهو امام هشتم  السلام علیهاست این انقلاب امام صادق 

عزیزان ما از این فرصت تبلیغی شهادت امام صادق  کنم یمهم پای این انقلاب ایستادید من استدعا 
فاطمة معصومه  بی بیو دهة کرامت و ولادت  السلام علیهو از فرصت تبلیغی ولادت امام رضا  السلام علیه
هستند عاشق  السلام علیه بیت اهلفرصت کنند این مسئلة مهم را تبیین کنند مردم ما عاشق  علیها الله سلام

رت و عمل به تکلیف یبدانند که این عشق وقتی با بص بیندازیمشق ولایت هستند باید جا عا اند اسلام

وقتی از بصیرت و عمل به تکلیف فاصله  آورد میبرکاتی را که تا الآن داشتیم به بار  شود میهمراه 

لذا خواهش دارم عزیزان فضلا از این  آید می وجود به ایم کردهمشکلاتی را که الآن پیدا  گیریم می

 .دشاءالله این رسالت سنگین و مهم را انجام بدهن فرصت استفاده کنند ان

 

 

‌

‌‌الله‌رحمه‌و‌نکات‌محقق‌خوئی‌الله‌رحمهمرور‌مباحث‌گذشته:‌فرمایشات‌شیخ‌

ارائه کردند،  الله رحمهبود و نکاتی که محقق خوئی  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات شیخ اعظم 

بزرگوار در مدرسه نجف به عبارات شیخ  فقهادر فضایی که خود  :بندی کردیم طور جمع اجمالاً این
 - الله رحمه و تلمیذ ایشان محقق اصفهانی الله رحمهعمدتاً فرمایشات محقق خراسانی  -تبعاً  الله رحمه

اصفهانی  محقق و الله رحمه ل مرحوم آخوندیعنی در این فضا، محشین محترم مکاسب مث اند پرداخته

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /17/3                                          137هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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آیه  کنیم میرا در این سه آیه بررسی  الله رحمه مطالبی را بیان کردند که در این فضا عبارات شیخ الله رحمه

آن اشکالی را  :نظرات آقایان باید بگوییم راجع به اوفوا، آیه احلّ و آیه تجارت، در این فضا اگر باشیم

آن نیست تا آنکه محقق  الله رحمه تصویر کردند اصلاً اشکال شیخ الله رحمه برای شیخ الله رحمه که محقق نائینی

اشکال را اصل بخواهند  الله رحمهتصویر کنند تا محقق خوئی  طور آنبخواهند اشکال را  الله رحمه نائینی

 .دناوارد بدانن

حصیله اشکال را در ما که  - اند بیان کرده الله رحمه برای شیخ الله رحمه خلاصه اشکالی که محقق نائینی

برای  ،تصرفات حلیتِ از اطلاقِ خواهد می الله رحمهکأنّ شیخ  :این شد -فضای آن آقایان قبول نداریم 

در آیه  و اثبات لزوم استفاده کند و بگوید در آیه اوفوا با حلیت تصرفات کار شده است، در آیه احلّ

که  کند می اشکال الله رحمه بعد شیخ آورد میاطلاقش لزوم را و است  تجارت با حلیت تصرفات کار شده

 الله رحمه حلیت تصرفات در دو آیه اول اطلاق ندارد اما در آیه اول اطلاق دارد، این تصویر محقق نائینی

  .است

 اصلاًاً وارد نیست، ثانی الله رحمهدر این فضا وارد شدند که نه، اولاً اشکال شیخ  الله رحمهمحقق خوئی 

تقریر  الله رحمه بحث ما ثانیاً است که محقق خوئی کهرا قبول نداریم  کند میارائه  الله رحمهتقریری که شیخ 

احلّ و آیه تجارت بحث حلیت  آیه را قبول ندارند، چرا؟ چون معتقد هستند که در الله رحمه شیخ

غلط است، بعد هم  الله رحمه استدلال شیخ اصلاًآیه اوفوا، چون نداریم  برخلاف تصرفات نداریم

 اند.  بحث کرده الله رحمه اگر هم داشته باشیم اشکالی بر آن وارد نیست که محقق نائینی گویند: می

تصرفات  حلیتِ از اطلاقِ خواهد می الله رحمه که شیخ - کنید میاین تصویری که شما : ما عرض کردیم

در  الله رحمه درست است، فرمایش شیخو است  الله رحمه بارت شیخع -استفاده کند لزوم را  ،در سه آیه

در  :فرمودند الله رحمه را هم خواندیم شیخ ایشان بحث خیارات مکاسب همین است که فرمودند، عبارت
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از همین حلیت تصرفات یا حرمت تصرفات  :بعد فرمودند کنیم میآیه اوفوا از حلیت تصرفات استفاده 

 درست است مطلب در اوفوا این و لازم مساوی است ،نددا همان توضیحاتی که داکه ب -بعد از رجوع 

که  کنند میاشکال  الله رحمه است، بعد شیخ الله رحمه تجارت را درست کرد، عبارت شیخ و احلّ شود می -

  .دلالت ندارند، آیه اوفوا دلالت دارد تنهایی بهانصاف این است که این دو آیه 

‌الله‌رحمهبیان‌اشکال‌مرحوم‌شیخ‌

در استدلال با حلیت  الله رحمه در اینجا چیست؟ آیا شیخ الله رحمهاین است که اشکال شیخ  سؤالحالا 

وجود اطلاق در  واشکال به عدم وجود اطلاق در این دو آیه  ،در مقام اشکال بعد کارکردهتصرفات 

این نیست که من  الله رحمه نکرده است، در عبارت مکاسب شیخاین کار را  الله رحمه اند؟ شیخ گرفته ،آن آیه

، بعد محقق الله رحمه بگویم آن آیه اطلاق دارد و اینها اطلاق ندارند که بشود همان توضیح محقق نائینی

خاطر اینکه کسی با حلیت تصرفات آن دو آیه کار  و بگوید که نه اشکال وارد است به الله رحمه خوئی

ثر از تصویری است که استادشان أمت تصویر این است، و این الله رحمه بحث محقق خوئی ، تصویرکند نمی

 ارائه کردند. الله رحمه محقق نائینی

بیان کردند و  الله رحمه این بود که اگر ما باشیم و فضایی که محقق اصفهانی اشکالمانما گفتیم نه، حصیله 

سیر کنند، اگر بخواهیم آن فضا را  خواهند میآن فضا در  الله رحمه محقق خوئی جمله منتلامذه ایشان 

 .انکار کنیم باید یک بحث دیگری کنیم

حلیت تصرفات  ،اند آیه احلّ بیان کرده الله رحمه بندی ما این است که در فضایی که محقق اصفهانی جمع

در فضای ملازمه عرفی باید  ،بالملازمة العرفیة، نه با ملازمه شرعی دهد میرا دلیل بر صحت بیع قرار 

که ایشان ملازمه عرفی  - را الله رحمه ، یعنی عبارت سوم شیخشود میببینیم سرنوشت این مطلب چه 
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درست کنند، حلیت تصرفات را از طریق ملازمه عرفی  خواهند میبا ملازمه عرفی  -اند  دیده

استفاده صحت را از آن  ،زمه عرفیدرست کنند بعد با حلیت تصرفاتی که وجود دارد به ملا خواهند می

 .میبا اطلاقش لزوم را درست کن کنیم و

شما  الله رحمه اگر در این فضا بحث کردیم باید یک سیر را برویم و اشکال کنیم که حضرت آقای خوئی

ل با آن کار کنید و بخواهید به آن اشکا خواهید میکه الان  اید نکردهرا تبیین  الله رحمه ملازمه عرفی شیخ

 «احلّ الله البیع»خلاف ظاهر بگیرد، بیان ایشان در اینجا این است که این خلاف ظاهر است، ظاهر از 

یا نه؟ یعنی در این فضا  شود میاین نیست، باید ببینیم اگر ملازمه عرفی درست شد خلاف ظاهر 

  .را بررسی کنیم الله رحمه اشکال محقق خوئی

ملازمه  ر،تعبیر به تباد واسطه بهرا انکار کردیم و گفتیم اینجا  الله مهرح اگر فضای محقق اصفهانی کمااینکه

 اصلاً الله رحمهمثل مرحوم مروج  گویند، میرا  مطلب ، در فضایی که آقایان نجف اینفهمیم نمی را عرفی

ا از اینج گوید می الله رحمه، دیگر ملازمه نفهمیم، شیخ گویند میکه آنها  طوری آنآن را مطابقه بفهمیم 

 .تدیگر تصرفات هم در آن نیس شود میصحت آن فهمیده  ،حلیت بیع

ما نباید بگوییم  ،طور تصویر کنند را این الله رحمهفرمایشات شیخ  اند خواسته ها خیلیدر این فضا که 

در احلّ تصرف  گوید: می الله رحمه عدم اطلاق است، شیخ ،به احلّ وارد کرده است الله رحمهاشکالی که شیخ 

  .ندارم تا اینکه بخواهم از آن اطلاق گیری کنم، این در امر
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‌بیان‌تکلیف‌مسئله‌در‌آیه‌تجارت

 : درعرض کنیم الله رحمه به آقای خوئی خواهیم می شود؟ میتجارت چه  آیهامروز اضافه کنیم تکلیف در

طوری  یم، در تجارت همانهمین مسئله را دار -که شما روی آن فرمایش فرمودید  -هم  آیه تجارت

 «.لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض»که قبلاً عرض کردم آیه این است 

 «لا تأکلوا»به مجموع آیه یعنی بحث حصر یک استدلال کرده است، به مستثنی منه یعنی  الله رحمهشیخ 

 کند میلان به مستثنی استدلال ا ده است،یک استدلال کرده است دلالت اینها بر لزوم را درست کر

و نه حصر مستفاد از مجموع آیه سه وجه داریم اگر الان  هیعنی خود آیه تجارت، نه مستثنی من

در مستثنی وجه دلالت آیه مستثنی بر صحت  :فرموده الله رحمه شیخ :سر مستثنی است می گوئیم بحثمان

را خواندیم، اگر وجه دلالت  الله رحمه شیخ های عبارتود که ، این بدر می آیدبیع از وجه دلالت آیه احلّ 

پیاده جا  همیناحلّ طابق النعل بالنعل  های بحثهمین  شود، استفاده میاز وجه دلالت احلّ  مستثنیآیه 

یا اینجا هم از حلیت اکل  آورم میصحت آن را در  ،که از احلّ با ملازمه عرفی از حلیت شود می

 . آورم میبالمطابقة صحتش را در 

‌در‌آیه‌تجارت‌الله‌رحمه‌اشکال‌به‌محقق‌خوئی

هم در آیه احلّ و هم در آیه  الله رحمه شیخ :یمیاین است، می گو الله رحمه حرف ما اینجا با محقق خوئی

حداقل در فضای  - اسب همدر مک ایشان الله رحمهتجارت یک مسیر روشنی را رفته است، و عبارت 

شما چرا ملازمه  الله رحمه که آقای خوئی شود میاین است، دوباره هر دو اشکال پیدا  - حضرات آقایان

و اگر ملازمه عرفی وجود داشته باشد و یک ملازمه عرفی بین صحت  ؟را عرفی تصویر نکردید

 - دکه شما آنجا اشکال کردی -تصرفات و صحت بیع وجود داشته باشد آیا باز آن خلاف ظاهر بودن 
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 ؟ید نه ظاهر آیه تصرفات نیستیبگو کنید و تکرارکه بعد دوباره آن اشکال را  آید؟ میبه آن وارد 

بگوئید خلاف ظاهر است، شما این خلاف ظاهر را در صحت گفتید ولی در صحتی  خواهید مییعنی 

 .اشکال اول این ،گفتید که در فضای ملازمه عرفی معلوم نیست باشد

تابع آقایان شدید و گفتید که مطابقه است  ،خاطر قید تبادر اشکال دوم این است که عرض کردم اگر به

تجارت  در نه در احلّ نه گوید: میطور  این الله رحمه شیخ موقع آننه ملازمه، التزام نیست مطابقه است، 

بگوییم  توانیم نمیآن تصرفات نداریم ، وقتی در دهند میبالمطابقه به ما صحت را  ،تصرفات نداریم

 . دهد میلزوم را به ما  ،اطلاق جواز تصرفات بعد از رجوع

چه چیزی است؟ آن قضیه علی نصٍ واحد  الله رحمه قرینه در عبارت خیارات شیخ ،طور شد اگر این

ا صحت که در آیه اوفوا ب طور هماندلالت آیه بر یک نص است یعنی  گفت: می الله رحمه است، شیخ

 ،تصرفات و حرمت تصرفات کار کردم، همه تصرفاتی که برای مالک و بایع و مشتری بعد از بیع است

حلال است، همه تصرفات در ثمن برای او حلال است، همه تصرفات بایع و مشتری بر مبیع، از آن 

است  طرف بعد از رجوع تصرف در مبیع برای مشتری حرام است، تصرفات برای بایع در ثمن حرام

چون فروخته داده و رفته، بیع و شراء اتفاق افتاده است، بگوییم در اوفوا با صحت تصرفات و حرمت 

، بگوییم تکلیف وضعی که آنجا دهم میلزوم قرار  مثلاًو آن را لازم مساوی  کنم میتصرفات کار 

 . تخواندیم در اوفوا این است بعد در این دو آیه همین روال هس

انصاف این است که این مسیر تصرفات در دو آیه اخیر نیست، اشکال  ،نه گویند: می الله رحمه بعد شیخ

 شما محق خوئی بنایمطرح کرده است،  الله رحمه این است نه آن چیزی که محقق نائینی الله رحمهشیخ 

تصرف مسئله احلّ و مستثنی با  آخرسرتا  الله رحمه شیخاند که  مسلم گرفتهبر این است که  الله رحمه

با فضای  ،در این دو آیه الله رحمه شیخ گوییم میبعد اشکال ایشان به عدم اطلاق است، ما  اند کارکرده
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فرمایش  بر بناتصرفات را مسلّم نگرفته است، پس آن چهارچوبی را که عرض کردم  ،حضرات آقایان

 .مهم پیاده کردی الله رحمه آقایان عبارات سر شیخ

در احلّ یک  الله رحمه دارند، این فرمایش حضرت امام الله رحمه حضرت امام در این فضا یک فرمایش هم

طور است در تجارت یک طور دیگر است، اما یک تفسیری در تقریب بین آیتین دارند که حالا 

این فرمایش حضرت امام  شود؟ میببینیم که چه  خواهیم میبندی  ، با این جمعدهیم میبحثش را انجام 
 است الله رحمه

‌الله‌رحمه‌بیان‌اشکالات‌مرحوم‌مروج

حضرت  :مطرح کردیم گفتیم الله رحمه یادمان نرود در مقدمه این بحث دو اشکال را به مرحوم مروج 

مطابقه را درست کنید و از ملازمه عرفی خارج  ،شما اگر خواستید اخذاً بالتبادر الله رحمه آقای مروج

مشکل دارید: یک مشکل این است که فارق بین عبارت سوم  در احلّ دو الله رحمه بشوید در عبارت شیخ

اند، چطور در  بر این است که مطابقه را رد کرده الله رحمه و عبارت دوم را درست کنید، چون فرض شیخ

 درست کند؟  خواهد میعبارت سوم مطابقه را 

دو محمل قائل  ،ت دومدر عبار کردند مطابقه را رد الله رحمه شیخ اینکه توضیح هم دادیم گفتیم برای

حکم وضعی را مجعول بداند و باید از تکلیف آن  تواند نمی الله رحمه شدند، یک محمل این است که شیخ

 حَل کنیم، ما تبعاً للامام توانیم میصحت را مستقیم بدهد، گفتیم این را  تواند نمیرا انتزاع کند لذا احلّ 

این  ها جایدر خیلی از  الله رحمه در ذیل آیه اوفوا بحث کردیم و گفتیم نه، ظاهر عبارت شیخ الله رحمه

در قسم سوم احکام وضعیه  الله رحمه که شیخ اند دادهنسبت  الله رحمه به شیخ الله رحمه نیست که مرحوم آخوند

 . محل کنی توانیم میقائل به جعل استقلالی نیست، آن را 
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را باید حل کنید، عدم کند وان  دچار اشکال میشما را  محمل ود دارد اما آنمحمل دومی که وج

یک حرف جدی  الله رحمه، این حرف آقای اصفهانی باشد می وجود جامع بین حِل وضعی و حِل تکلیفی

خاطر این اشکال احتمال دوم منتفی است و این اشکال وجود  است باید شما آن را حل کند، اگر به

 .ک؟ این یگردانید میا اشکال بیان سوم را به بیان دوم بر دارد چطور شم

ما تبادر از حاقّ لفظ داریم تبادر از اطلاق داریم، اگر  شود؟ میدو: این است که آیا واقعاً تبادر مطابقه 

مجموع آیه ظهور در حلیت  و تبادر از اطلاق شد ظهور و بعد مناسبت حکم و موضوع ظهور ساز شد

 این استفاده شد،ا این حلیت وضعی یعنی از حلیت بیع حلیت وضعی صحت بیع وضعی پیدا کرد ام

اینها را  خواهید می، شما چطور شود نمی، اما مطابقه وجه دوم شود می الله رحمه درست حرف شیخ مطلب

نه، در این فضا که  کند؟ میبه عبارت دوم بازگشت  الله رحمهیکی کنید و بگوئید این حرف شیخ 

ین اشکال را وارد کنیم باید سراغ آیه برویم، اما حرف مهمشان در اینجا این است که اگر ا خواهیم می

را ببیند، و بگوید احلّ مقابل  «حرّم الربا»و  «احلّ الله البیع»کسی بخواهد آیه را بررس کند نباید فقط 

باشد  تواند میوضعی ، حِل کردند می سازی قرینهطور  این الله رحمه طوری که محقق خوئی حرّم است همان

  .طور باشد این تواند میو حِل تکلیفی 

‌الله‌رحمهبیان‌فرمایش‌امام‌

این  -در بحث صحت مفصل فرمایشات ایشان را خواندیم  قبلاًکه ما  - الله رحمه خلاصه فرمایش امام

یقومون الا الذین یأکلون الربا لا »است  مبناییاست که این آیه یک صدری دارد و این آیه ذیل یک 

تسویه بین البیع و الربا ‌«کما یقوم الذی یتخبّطه الشیطان من المسّ ذلک بأنهّم قالوا إنمّا البیع مثل الرّبا

که حالا واو حالیه باشد استیناف که  -« احلّ الله البیع وحرّم الربا»هست، گفتند بیع مثل ربا است و 
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چه اشکالی دارد  گفتند: میبعد  کردند می رباخواریا آنه فرمایند: می الله رحمهامام  -بحثش را کردیم 

، «احلّ الله البیع و حرّم الربا»که  آید میجواب  ؟طوری که بیع حلال است ربا هم حلال است همان

اینجا دو مطلب  فرمایند: می الله رحمه امام‌«فمن جائه موعظة من ربهّ فأنتهی فله ما سلف و أمره الی الله»

را خوب دقت  الله رحمه ذیل آیه، فرمایش امام« فله ما سلف»یه صدر آیه، یکی جدی داریم یکی تسو

 .دکنی

این است که باید بین آیه احلّ و بین آیه تجارت دقتی کنم، آیه احلّ  الله رحمه پس نکته اول فرمایش امام

صدر و ذیلی دارد، آیه تجارت هم صدری دارد، استثنائی دارد مجموعاً، مستثنی منه ایی دارد و 

 «احلّ الله البیع»مستثنایی دارد شاید نتوانم برای هر دو آیه یک سازمانی تعریف کنم، فعلاً سازمان آیه 

یک طور باید تحلیل کنم، سازمان آیه تجارت را بر  الله رحمه بع بیانات شیخ اعظم شیخ انصاریرا به ت

یک طور تحلیل کنم، ممکن نیست که بتوانم هر دو را با هم ‌«لا تأکلوا امالکم بینکم بالباطل»اساس 

  .بروم

خاطر  مکن است فرق کنند بهبگوید سرنوشت این دو آیه م الله رحمه در آیه احلّ بعد از آنکه قرار شد امام

باید ببینم بر  فرمایند: میدر آیه احلّ  و اخذ به ظهورات این آیات تابع هستیم، ایشان ذیلشانصدر و 

یعنی احلّ آن زیاده حاصله  «احلّ الله البیع» شدند میاساس صدرش که اینها تسویه بین بیع و ربا قائل 

وی داریم، اما حرف مهمشان این است که یک احتمال از بیع، یک معامله بیعی داریم، یک معامله رب

چون ربا یعنی زیاده،  - اگر خدا زیاده حاصله از یک معامله را حلال کند :این است که آنها بگویند

 بار یک؟ افتد میی در آیه قحرام کند، چه اتفا را دیگرو زیاده حاصله از یک معامله  -بحثش را کردیم 

 آید، می سرشان، این بلا خورند میربوی را  یاین زیاده ها‌«ن‌یأکلون‌الرباالذی»با زیاده ها کار کنم 

 کنند میرد  آنها را ]بیع و ربا[ مثل هم هستند، خدا اینها خیرنه  گویند میفلان،  گویند میبعد به آنها 
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خدا زیاده حاصله از بیع را حلال کرده است و حرّم الربا زیاده حاصله از معامله  «احلّ الله البیع»

 . تربوی را حرام کرده اس

فمن جائه » فرماید: میاگر این باشد که بعد با صدر جور در بیاید بعد  فرمایند: می الله رحمه بعد امام

 الله رحمه ، امامبخشیم میا به او زیاده ها ر‌آن‌«فله ما سلف»اگر توبه کرد ‌«موعظة من ربه فانتهی

به اینکه با زیاده ها کار کنم، یک قانون  کنند میآن تسویه، کمک  «فله ما سلف»باید ببینیم  گویند: می

دعوا سر زیاده ها  اصلاًباید تکلیف صحت و لزوم را استدلال کنیم، یا نه  طور یک، شود میحاکم 

مثل هم هستند، احلّ آن معامله را، حرّم آن معامله را،  ها معاملهدو معامله است،  سرخودنیست، دعوا 

 : که اگر کسی خواست مسئله را در این فضا ببرد که اکثر فرمایش محقق خوئیفرمایند می الله رحمه امام

 :گویند می الله رحمه در این فضا است، امام الله رحمه اساتید محقق خوئی الله رحمه و تلامذه مرحوم آخوند الله رحمه

 . ماول تکلیف این دو را روشن کنی

چون فرصت تمام شده است و دوستان هم از تبلیغ دینی و خدمت به مدرسه نورانی فقهی و کلامی و 

داد زیادی از عزیزان علاوه بر تبلیغ دین، عآمدند و اطلاع هم دارند که ت علیه الله سلامتفسیری امام صادق 

مخصوصاً الان که فضا فضای  دهند میو انجام  اند دادهاین مسئولیت مهم کار انقلاب اسلامی را انجام 

مجازی است و لازم هست که چنین تمرکز مهمی واقع بشود خلاصه امرمان هم دائر شده است بین 

فضای  بخشی، انسجامدنبال این مأموریت بروند یا نه  این نکته که کلاً تعطیل کنیم که دوستان به

اینکه فضا فضای مجازی  به باتوجه کند میرا تقویت  کارهابعضی از  نفسه فی گیری ارتباطمجازی و 

است، جمعش را تا پایان این مرحله از بحث که به عقب برنگردیم ترجیح دادیم به همین مقدار اکتفاء 

اینجا باید بینید کدام احتمال  فرمایند می الله رحمه را مرور مختصری بفرمائید، امام الله رحمه کنیم عبارات امام

و بر اساس کدام احتمال تسویه زیاده و ربح حاصل یا تسویه معاملتین را و  کنید میرا در آیه تقویت 
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وم معامله را از تا بتوانیم صحت و لز کنید میرا در کدام فضا تصویر  «احلّ الله البیع و حرّم الربا» ورود

  شاءالله اناین احلّ و حرّم به دست بیاوریم 

 

 

‌

‌‌الله‌رحمهمرور‌مباحث‌گذشته:‌فرمایشات‌امام‌

بود  «آیه أحلّ الله البیع»مختار خودمان در بحث  مبنایو  الله رحمه بحث ما در ارتباط با فرمایشات امام

فرمایشات  ،الله رحمه اخیراً فرمایشات محقق خوئی ،بعد از اینکه فرمایشات بزرگان از محشین مکاسب

در حاشیه  الله رحمه یا مرحوم آخوند مثلاً الله رحمه تبع اساتیدشان محقق اصفهانی را به الله رحمهمرحوم مروج 

بندی کردیم و کیفیت دلالت اینها بر لزوم و تبیین اشکال  مکاسب در ذیل آیه أحلّ و آیه تجارت جمع

، گفتیم فضای دیگری هم در این آیه را بیان کردیم ه اخیر البته در فضای آنهایبه این دو آ الله رحمه شیخ

 . تاس الله رحمه امام فرمایشاتأحلّ وجود دارد که فضای 

 گویند: میو  کنند میسرنوشت آیه أحلّ را از سرنوشت آیه تجارت جدا  الله رحمه امام که و عرض کردیم

که قبلاً بحثش را کردیم و  -کردند  میگفت، آیه تجارت را ذیل آیه لا تأکلوا بحث  نحوه یک شود نمی

در  الله رحمه کردیم، چون امام الله رحمهقبلاً بحث دلالت آن بر لزوم را ازنظر امام  - کنیم میبعد به آن اشاره 

 الله رحمه مستثنی، شیخلا تأکلوا سه وجه قائل بودند، یکی مستثنی منه، یکی خود حصر و استثناء و یکی 

در خیارات  خواهد میالان  الله رحمه بحث کردند، شیخ الله رحمه مستثنی را آنجا بحث نکردند اما امام

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /19/3                                          138هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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اشکال کردیم که شما حیث مستثنی را از  الله رحمهبر همین اساس به محقق خوئی  ،مستثنی را بحث کند

ث مستثنی منه باید جدا کنید که توضیحات آن حیث استثناء جدا کنید کمااینکه حیث مستثنی را از حی

آن را  کهاصطلاح  آیه تجارت به شود میرا دادیم، بالاخره مستثنی یک بحثی در آیه لا تأکلوا دارد که 

 .کنیم می یادآوری وقبلاً خواندیم  الله رحمه بعد فرمایشات امام

‌«احل‌الله‌البیع»در‌ذیل‌آیه‌‌الله‌رحمه‌فرمایش‌امام

و هم  کنند میرا هم در بحث دلالت آیه حل بر صحت معاطاة رأساً بحث  «أحلّ الله البیع» الله رحمه امام

 مبناباید برگردیم در آیه حل اختیار  گویند: میدر دلالت آیه حل بر لزوم، ایشان در ذیل بحث لزوم 

کافی نیست که ما  :در آیه حل ایشان فرمودند مبناکردند، برای اختیار  مبناکنیم، آنجا هم البته اختیار 

که قبلاً هم با آن در آیه صحت  الله رحمه أحلّ و حرّم الربا را بحث کنیم، عمده فرمایشات حضرت امام

اگر  «أحلّ الله البیع»معاطاة کار کردیم این بود که ما در آیه أحلّ یک صدری داریم و این واو آیه 

  .، اگر استینافیه هم باشد باز اشکالی نداردشود می تر مهمجمله حالیه باشد که صدرش 

الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المسّ » :صدر این بود که فرمودند

ربا را  ،یأکلون الربا کند می رباخواریبحث تسویه، کسی که ‌«ذلک بأنّهم قالوا انما البیع مثل الربا

 «لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس»، ربا هم که گفتیم یعنی زیاده، این خورد می

اینها یک ‌«انما البیع مثل الربا»اینها گفته اند ‌«بأنّهم قالوا»چرا؟ ‌اصطلاح شیطان زده است، ذلک به

و أحلّ الله »است در صدر یک قرینه مهم  «انما البیع مثل الربا»تسویه ای بین البیع و الربا قائل هستند، 

تسویه و مثل هم هستند  گویند میجواب آن تسویه را بدهد، اینها  خواهد می‌«البیع و حرّم الربا أحلّ

‌.«و أحلّ الله البیع و حرّم الربا»فرماید:  میای قائل بین البیع و الربا هستند، آیه 
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فله ما سلف یعنی چه؟ اگر کسی ‌«سلففمن جائه موعظة من ربه فانتهی فله ما » دهد میبعد هم ادامه 

کرده  انداز پستوبه کرد از موعظة الهی متّعظ شد پس برای او ما سلف است یعنی زیاده هایی را که 

قالوا انما »این است ما باید ببینیم آیه تسویه  الله رحمه است و خورده است فله ما سلف، عمده مطلب امام

اینها که صدر آیه أحلّ و ذیل آیه حرّم هستند چه چیزی به ما ‌«فله ما سلف»و آیه  «البیع مثل الربا

دو احتمال در أحلّ  توانیم میدر اینجا  فرمایند: میکه در آنجا بحث کردیم  طور آن؟ ایشان دهند می

  دهیم. دو احتمال می بدهیم کمااینکه در حرّم

‌‌الله‌رحمه‌و‌مرحوم‌خوئی‌الله‌رحمه‌فارق‌فرمایش‌امام

تبع استادشان  به الله رحمه این است که محقق خوئی الله رحمه با محقق خوئی مهمشانایش لذا فارق فرم

که ظاهر در أحلّ وضع  گفتند میبعد  دیدند میحداقل مقابله بین أحلّ و حرّم را  الله رحمهمحقق اصفهانی

، و کردند می، در این فضا بحث خواهند نمییا  خواهند میاست یا تکلیف است و وضع و تکلیف جامع 

، اگر ظاهر در وضع خورد میبه خود بیع بخورد یا به تصرفات  تواند میأحلّ اگر ظاهر در تکلیف شد 

بندی  جمع در هر دو ظهور پیدا کند، ظهور در هر دو متوقف بر جامع است، تواند می؟ شود میشد چه 

 .این بود

ا بدهیم صرف مقابله أحلّ و حرّم کافی اگر بخواهیم جواب این سؤالات ر فرمایند: می الله رحمه امام

هم با یک سری  الله رحمه نیست، باید صدر و ذیل را ببینیم که تقریباً مسیر مرحوم علامه طباطبایی

 العالی مدظلهحضرت آقای جوادی  بزرگوارماناختلافاتی که در المیزان عرض کردیم و فرمایشات استاد 

ود، این صدر و ذیل را باید درست کنیم، لذا با یک دقت و ملاحظه کردیم اینها ب رابطه دراینرا هم 

 تکلیف آن سؤالات را روشن کنند.  خواهند میامعان نظر بیشتری در آیات 
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‌الله‌رحمهحل‌و‌دو‌احتمال‌امام‌‌دوراه

و حل داریم، یا بگوییم أحلّ یعنی أحلّ آن زیاده حاصله از بیع را،  دوراهاین جا  فرمایند: می الله رحمه امام

حرّم آن زیاده حاصله از ربا را، ما یک ربحی داریم و یک سودی داریم که این سود در بیع هست در 

، و کنم مییعنی آن ربح و سود معامله را حلال  «أحلّ الله البیع» گوید میربا هم هست، خدای متعال 

بعد هم  که دانم میبگویم آن سود و زیاده حاصله از ربا را حرام  خواهم میخاطر اینکه  به «حرّم الربا»

محق و یربی  -که قبلاً خیلی از آن استفاده کردیم  - «یمحق الله الربا و یربی الصدقات»آیات 

  .طور الصدقات این

اگر سراغ حلیت زیاده حاصله از بیع و حرمت آن زیاده حاصله از ربا رفتیم، این یک  حال ای علی

زیاده بیعی با زیاده  گفتند: میاینها رباخوار بودند  :بگوید خواهد میمال است، آن موقع آیه تسویه احت

ای است که  ای بوده که زیاده داشت، آن هم یک معامله ربایی مثل هم هستند، دیگر زیاده است، معامله

حلال  زیاده زیاده،نه، آن دفعاً و ردعاً به این زعم شان بگوید  خواهد میزیاده دارد، بعد خدای متعال 

 شود. میکه در حلیت تکلیفی ظاهر  کنید میبعداً ملاحظه  کهحرام است  زیاده زیاده،است و این 

طور گفتیم بعد قرینه ما سلف هم بگوییم اگر توبه کردیم آن زیاده هایی را که مصرف کردی  اگر این

ل ندارد برای خودت، این یک احتمال برای خودت، فله ما سلف، فله یعنی مالک آن زیاده است اشکا

که آیه دلالت بر حلیت زیاده حاصله از بیع و حرمت زیاده حاصله از کنم  استفاده میاست که از آیه 

و ‌«قالوا انما البیع مثل الربا»با تسویه که کار کنم  ،به قرینه تسویه و به قرینه فله ما سلف کند میربا 

 . شود میطور  آیه فله ما سلف این
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یعنی أحلّ خود این معامله بیعی نه أحلّ آن  «أحلّ الله البیع»احتمال دیگر این است که بگویم ظاهر 

کاری به صدر و  ،، اگر بگویم نهگردانند برمی به خود بیع الله رحمه طور که دیدید آقای خوئی زیاده را، این

نه زیاده حاصله از بیع،  ،آن بیع ،بخورد به خود آن معامله کنم میذیل ندارم یا یک طور آن را توجیه 

انما »، خورد میزیاده را  خورد نمیدر اکل زیاده اکل ربح، پس آن معامله را  شد مییأکلون الربا ظاهر 

 کند؟ میبگوید این زیاده این زیاده است چه فرقی  خواست می «البیع مثل الربا

آنجا شرح دادیم،  گوید: می الله رحمه مامطور است ا این کند، میقرائن صدر در فهم کمک  گویم می که این

، خورد میحرّم به زیاده  خورد، می، أحلّ به زیاده خورد میاگر با زیاده کار کردید تسویه به زیاده ها 

، اگر با خود معامله بیعی و با معامله ربوی کار کردید آن موقع می کند میفله ما سلف زیاده را حل 

 .معامله بیعی را و حرّم آن معامله ربویه رابا معامله ربوی أحلّ آن  گویید

را  تکلیفتانشما  فرمایند: می - دهیم میجلسه قبل اشاره کردیم حالا توضیح بیشتری  - الله رحمه امام 

باید تکلیف صحت  کنید میبر اساس اینکه کدام را اختیار  کنید؟ میکدام را اختیار  کهباید معلوم کنید 

حلیت وضعی را، تکلیف جامع بین حلیتین را روشن کنید، در بحث لزوم را، تکلیف حلیت تکلیفی و 

، حالا کنید میکار  مبناید با کدام یکنید در لزوم هم باید بگو مبناچون آنجا باید اختیار  فرمایند: میهم 

یک مقدار توضیح مسئله صحت را با احتمال اول، توضیح مختصر البته عرض کردم هست دیگر 

در اختیار بگذارند که توضیح مسئله صحت با احتمال دوم را  بکشندآقایان زحمت مطالبش را باید 

 . مهم باید بدهی

با احتمال اول اگر گفتم أحلّ آن زیاده را، معلوم است که این أحلّ آن زیاده ها  فرمایند: می الله رحمه امام

حلیت پیدا کرد خود معامله صحیح است،  ،بیعی، چون اگر نتیجه معامله های معاملهرا یعنی صحت 

حلیت تعبدی است، یعنی شارع بگوید نه، من به  ،مگر اینکه کسی بخواهد احتمال بدهد که این حلیت
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فهم این مطلب  فرمایند: می الله رحمه که این حلال است ولو اینکه سببش باطل است، امام دهم میتو تعبد 

ما »یک حلیت تعبدی درست کند و این حلیت تعبدی از باب  از آیه بسیار بعید است که شارع بخواهد

تملیک کنند،  خواهند میباشد، چون آنها در بیع قصد تملیک دارند  «لم یقصد ماوقعقصد لم یقع و 

تملیکی حاصل نشده و ملکیتی حاصل نشده است،  ،شارع بگوید نه شما چیزی که قصد کردید لم یقع

باحه، وقع، یعنی یک اباحه تعبدی، نه این خیلی خلاف ظاهر آیه یعنی ا کنید نمیولی چیزی که قصد 

 است که آن را تحلیل کردیم. 

طور بگوید اگر حلیت به زیاده بخورد و حرمت هم به زیاده  اگر کسی این فرمایند: می الله رحمه لذا امام

بخواهد یک  بخورد، یک، و فهم از آیه این باشد که شارع نخواهد یک تعبد خاص شرعی بدهد، بلکه

زیاده صحت معامله است، حلیت به حلیت زیاده خورده،  ،مسیر عقلائی را حلال بداند، معنای حلیت

ای که این حلیت از  بر اینکه این معامله کند میحرمت به حرمت زیاده خورده است، اما خلاصه دلالت 

 . تباطل اس درآمدهآن ای که آن حرمت زیاده از  آن نتیجه شده آن معامله صحیح است و آن معامله

ندارد باید آیه دلالت بر  ای چارهاگر کسی این مسیر را برود  فرمایند: می الله رحمه امام اساس براینلذا 

از باب اینکه دلالت کرده بر حلیت حاصله از بیع و در  کند میصحت کند، آیه صحت بیع را درست 

تکلیفی زیاده است، به حرمت تکلیفی  حلیت تکلیفی است، مفاد آیه حلیت ،این فضا قطعاً حلیت

تسویه بین البیع و الربا و ردع این  «یأکلون الربا» زیاده، ولی زیاده با همان توضیحی که عرض کردم

، چون احتمال یک حلیت تعبدی با کند میتسویه که این حلیت تکلیفی زیاده، صحت بیع را درست 

 .و خلاف ظاهر استقطع نظر از اصل متبایعین و متعاملین خیلی بعید 

بگیریم، یک حلیت  توانیم میخیلی معلوم است که این نتایج را راحت  فرماید: میاگر این شد ایشان 

صحت بیع است، یک حرمت  ،تکلیفی در آیه برای زیاده داریم و لازمه این حلیت تکلیفی برای زیاده
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اگر  فرمایند: می الله رحمه ربا است، امامتکلیفی برای زیاده ربوی داریم و لازمه این حرمت تکلیفی بطلان 

  کند. میکسی این را احتمال داد آیه دلالت بر صحت 

حلال است در مقابل معامله ربوی که حرام  ،اما اگر سراغ خود معامله رفتیم، یعنی گفتیم معامله بیعی

ه تسویه یعنی چه؟ کنیم که آی سؤالاست، این احتمال دوم است، اگر رفتیم سراغ معامله آن موقع باید 

جهت که دو معامله هستند بیع مثل ربا هست، دو معامله هستند مثل هم  یعنی تسویه دو معامله ازآن

جهت که دو معامله دارم، دو تا انشاء  با تسویه دو معامله کار کنم نه ازآن خواهم میهستند، یا نه من 

نکه یکی با یکی دانستن این دو معامله ربح با تسویه دو معامله کار کنم از جهت ای خواهم می ،دارم، نه

اگر دنبال تسویه دو معامله  کهحاصل از دو معامله را درست کنم، این بخش مهمی در این تعبیر است 

مجوزی برای اکل آن زیاده بدانم، آیه هم که آمد و آن را ردع  خواهم میرفتم، تسویه دو معامله را 

خاطر این مثل هم نیستند که زیاده حاصله از یکی حلال  یستند بهکرد که نه این دو تا معامله مثل هم ن

 .است و زیاده حاصله از یکی حرام است

وارد فضای تسویه بین المعاملتین بشوم اما تسویه بین المعاملتین  خواهم میفضای این است که  ،فضا

و زعم آنها  کند نمیا را دفع را بما أنهّما انشائین ببینیم و بگویم دو انشاء مثل هم هستند، این زعم آنه

ذلک »، زعم آنها این بود که اینها رباخوار بودند استدلال شان تسویه بین بیع و ربا بود کند نمیرا ردع 

، مثلیت و تسویه را برای صحت هستندمثل هم  گفتند می خوردند میربا  «بأنّهم قالوا انما البیع مثل الربا

بگویند که زیاده ربوی مثل زیاده بیعی است، لذا  خواستند می، زیاده استدلال می کردن، زیاده ربوی

اگر تسویه بین المعاملتین را هم ببینم بعد أحلّ را هم به این تسویه بین المعاملتین بزنم، یا أحلّ بگوید 

را کار کند، بازهم  ها معامله، خود بیع خود یکی آن، آن بیع حلال است نیستندنه دو معامله مثل هم 

م که این را از جهت زیاده حاصله بررسی کنم، اگر این را هم از جهت زیاده حاصله بخواهم ناگزیر
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، باید بررسی کنیم بینیم در فضای شود میباید ببینید که نتایج آن چه  گویند: می الله رحمه بررسی کنم امام

ویه بخورد نه بما اینکه عاملتین اگر بخواهد به تسمقول به تسویه بین المعاملتین فضای این تسویه بین ال

دو انشاء و دو معامله هستند، بلکه تسویه به لحاظ آن اثر حاصله بر اینها یعنی آن حیث اکل آن زیاده، 

  افتد؟ میباید ببینید که چه اتفاقی 

در شرایط تبلیغ و پیگیری  ها وقتیک مقداری از سروان عزیزمان هم باید عذرخواهی بکنیم، گاهی 

که عرض کردم بحث تمام  قدری بهات هم هستیم و قائل جمع بین التکلیفین هستیم مسائل مهم انتخاب

که ارتباط برقرار  دهد نمیدر فضاهای اینترنتی اجازه  ها وقتبشود و مستلزم تکرار نباشد، گاهی 

خاطر این نکته و لذا همین مقدار  بشود روز گذشته موفق نشدیم که درس را خدمت شما ارائه کنیم به

جلسه بعدی و روز شنبه این حیث دوم را تحلیل کنیم، ببینیم در این حیث  شاءالله انتا  کنم میتفاء را اک

و چه  افتد میدوم اگر بین الانشائین تسویه نکردم و بلکه از آن باب آن را تسویه کردم چه اتفاقی 

  شاءالله اننتایجی بر آن مترتب خواهد شد 

 

 

 ‌الله‌رحمهمرور‌مباحث‌گذشته:‌فرمایشات‌امام‌

در  الله رحمهبود که امام  «أحل الله البیع»دربارة آیة  الله رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 

 .رفت میاین آیه دو احتمال جدی دادند و در این دو احتمال بحث پیش 

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /22/3                                          139هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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حاصله از بیع و ربا بدانم که  زیادهاظر به حلیّت این بود که أحل را ن الله رحمه یک احتمال جدی امام

 الله رحمه این یک روال است که توضیح دادیم که بالاخره در این آیة شریفة سورة بقره امام گفتند می

به قرینة صدر و  ؟کدام قرینها ب ،با حلیّت کار کنیم اما کدام حلیّت؟ حلیّت زیاده خواهیم می فرمایند: می

یمحق »، «فله ما سلف»به  کرد میاینها قائل بودند به تسویه ذیل آن تعبیر  گفت یمذیل آیه، صدر آن 

ت یعنی رشد دادن آن االصدق یربیآن زیاده  بردن ازبینمحق ربا یعنی  «تاالصدق یربیو واتاللهّ الرب

زیاده اگر با زیاده کار کردیم یعنی زیادة حاصل از بیع در مقابل زیادة حاصل از ربا آن موقع أحل 

این یک احتمال است با این  فرمایند: می الله رحمه تسویة این دو زیاده را به هم بزند امام خواهد می

اطلاق گیری کنیم که مطلب را سر  ،حتمالاز اطلاق این ا خواهیم میاحتمال اگر کار کنیم آن موقع 

 . باطلاق عرض خواهیم کرد این یک مطل

 ،احتمال دوم این است که نه - که اشاره کردیم احتمال -یک  ،این یک مطلب :فرمودند الله رحمه امام

البته اگر این احتمال درست بشود آن موقع آن زیادة حاصل از ربا چه بیع ربوی چه قرض ربوی 

بگوید این زیاده مثل آن  خواهد میکه در ربا تحقق پیدا کند خدای متعال  زیادهایهر  کند نمیفرقی 

و تفسیر آن را در دلالت آیة أحل عرض کردیم و  -که اجمالاً توضیح دادیم  -زیادة بیعی نیست 

صحت یک روال خاص خودش  فرمایند: می الله رحمهامام  ،سازمان بنابراین ت؛صحة معاطات گذشته اس

 . کند میرا دارد لزوم هم که محل بحث ماست روال خاص خودش را پیدا 

دو  خواهد میخدای متعال  «أحل الله البیع و حرم الربا»مراد از : و احتمال دوم این است که نه بگوییم

معاملة بیعیة غیر ربویه مثلاً و معاملة بیعیة ربویه را یکی را حلال کند یکی را حرام کند که بحث ما به 

 .اینجا رسید اگر این باشد آن موقع تسویه بین المعاملتین است نه تسویه بین الزیادتین
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بنا بر احتمال  ،ن دو زیاده بودتسویه بنا بر احتمال اول بی «قالوا إنما البیع مثل الربا» گویند: میآنجا که 

طور باشد که  ؟ اگر اینکند میدوم بین دو معامله است یا معاملة بیعی عین معاملة ربوی است چه فرقی 

بما اینکه دو تا  کنیم میآن موقع سؤال این است بین دو معامله تسویه  باشدبخواهیم بین دو معامله 

برای آنکه این تسویه منجر به مجوز أکل زیاده  کنیم میسویه یا نه بین دو معامله ت انشاءندمعامله و دو 

أکل ربا، ‌«الذین‌یاکلون‌الربا» کند می رباخواریبشود چون عرض کردیم صدر آیه این بود که کسی 

أکل ربا مطرح است پس  ٔ  مسئلهچون در صدر آیه  کند میأکل زیاده  کند نمیمعامله را که کسی أکل 

معاملة بیعی مثل  گفتند مید اینها برای اینکه أکل ربا را درست کنند أکل زیاده محل بحث است بع

اما نه بما اینکه بین الإنشائین و بین المعاملتین بما  کنند میربوی است تسویه بین معاملتین  ٔ  معامله

بین الأنشائین و بین المعاملتین از جهت حصول زیاده تسویه  خواهند می ،هما معاملتان تسویه کنند نه

 .ندکن

‌‌الله‌رحمه‌بیان‌عبارات‌امام

أحل‌الله‌البیع‌و‌حرم‌»‌علی‌الإحتمال‌الثانی‌یکون‌قولهاین است که و  الله رحمهلذا تعبیر زیبای امام  

بگوید تسویه بین بیع ربوی و بیع غیر ربوی  خواهد میخدا  بصدد‌دفع‌توهم‌تسویه‌بین‌البیعین‌«الربا

دلالت کند بر عدم  خواهد میه ای نیست به اینکه این آیه هشب فی‌دلالته‌ایضاًو‌لاشبهة‌درست نیست 

‌القائلین‌تسویه از جهت وصول زیادی، چون تعبیر ایشان خیلی تعبیر خوبی است  ‌مقصود بالجمله

أکل‌الربا‌و‌الردع‌المتوجه‌الی‌ عار بالتسویة‌بین‌البیعین‌هو‌التسویة‌فی‌الربحین‌لیدفعوا‌عن‌أنفسهم

 تا آن ؟یعنی آن ربح حاصل از دو تا مثل هم نیست چرا نهما‌فی‌هذه‌الخاصیةینفی‌التسویه‌بی دفعه

 .و‌علیه‌لاشبهة‌فی‌دلالةشنائت و عار گردن آنها را بگیرد 
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اما نه به ما هما بیعین بلکه  کنیم میبشود آن موقع درست است که بین البیعین تسویه  طوری ایناگر 

نکه ربای حاصل از بیع ربوی را جایز الأکل کنیم پس به جهت ای شویم میبین البیعین تسویه قائل 

تسویه بین المعاملتین مطرح است نه بما هما معاملتان بین الإنشائین نه بما هما انشائان بلکه بین 

 .المعاملتین بما اینکه ربح حاصل از اینها

به اینکه این زیاده در هر دو هست منتهی در یک جا این زیاده  گردیم برمیطور بشود آن موقع  اگر این

هم در مسئلة صحت هم در بحث  الله رحمه حلال است در یک جا حرام است فلذا اصل استدلال امام

جلسة قبل این مقدمه را گفتیم برای اینکه  ،خودمان که الآن لزوم است بر سر این دو تا احتمال است

 وشن بشود.ر الله رحمهعبارت امام 

أی‌و‌قد‌مرّ‌‌«أحل‌الله‌البیع»و‌استدل‌للمطوب‌بقوله‌تعالی‌: فرمایند میدر عبارت لزومشان  الله رحمه امام

یکی أحدهما‌أن‌یکون‌المراد‌به‌حلیّة‌ماحصل‌قد مرّ که در این آیه دو احتمال است  أن‌فیه‌احتمالین

اول این است من بروم دنبال حلیّت خود که قرائن آن را گفتیم احتمال  أی‌الربح‌بقرینة‌صدر‌و‌ذیل

ثانیهما‌أن‌ربح و حرمت ربح این یک احتمال است و قرینة صدر و ذیل که توضیح دادیم دوم اینکه 

مقابل‌تحریم‌الربوی‌و‌قد‌ذکرنا‌أنه‌لیس‌منظور‌من‌قال‌إن‌البیع‌مثل‌ المراد‌تحلیل‌البیع‌غیر‌الربوی

‌ب ‌البیعین ‌و ‌الإنشاءین ‌بین ‌التسویة حلیّت را به  خواهد میدرست است احتمال دوم  عنوانهماالربا

بگوید یک معامله حلال است یک معامله حرام است اما حلیّت خورده به معاملة بیعی  و معاملتین بزند

حرمت خورده است به معاملة ربوی ، جایز الأکل است آید میاز جهت اینکه ربحی که از آن به دست 

بل‌المراد‌التسویة‌بینهما‌فی‌حصول‌الربح‌غیر قابل اکل است  شود میاز جهت اینکه ربحی که حاصل 

 .ةو‌الزیاد
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است هم در لزوم  طور اینعبارت ایشان هم در صحت  کنند میدو احتمال را درست  الله رحمهپس امام 

 و حتی فرمایش شیخ الله رحمه این قدم اول که در آیه دو احتمال دارم این خلافاً لفرمایش آقای خویی

نه کافی نیست صدر  گوید: می الله رحمه امام دادند میکه این آقایان أحل را در مقابل حرم الربا قرار  الله مهرح

و ذیل را درگیر کنید أحل در مقابل حرّم است درست اما أحل آن زیاده و حرّم آن زیاده یا أحل آن 

معامله و حرّم این معامله تازه در معامله هم أحل این معامله من حیث حصول ربح و حرّم این معامله 

 .الله رحمهمن حیث حصول ربح این قدم اول فرمایش امام 

‌الله‌رحمه‌دوم‌فرمایش‌امام‌مرحله

 -که با ایشان برویم تا بعد نتیجة صحت و لزوم را بر آن بار کنیم  - الله رحمه قدم دوم در فرمایش امام

ین است که حالا که با این فضا کار کردیم سؤال این است أحل وضعی است یا تکلیفی؟ همان ا

بگویند که لایبعد به  خواهند میدر قدم دوم  الله رحمه امام کردند میتعقیب  الله رحمه فرمایش که آقای خویی

أکل این  ،حرمت به زیاده بخورد تکلیفی است ،اینکه اگر حلیّت به خود زیاده بخورد تکلیفی است

زیاده حلال است و أکل این زیاده تکلیفاً حرام است، دعوا بر سر أکل بود و خیلی روشن است که اگر 

 قبلاًن هم در اینجا هم در آنجا که مفصل است و عرض کردیم چون ما تعبیر ایشا - به زیاده بخورد

معلوم است که تکلیفی است تعبیر ایشان این است  - اینها را درس دادیم درصدد تکرار همة آن نیستیم

بحث أکل زیاده است أکل زیاده حلال  ثم‌إن‌المراد‌بالحلیّة‌و‌الحرمة‌تکلیفیتان‌علی‌الإحتمال‌الأول

أکل زیادة از بیع حلال است أکل زیادة از ربا حالا چه بیع ربوی چه قرض ربوی حرام  است و حرام

 . باست، این یک مطل



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        91

 

این  فرمایند: می الله رحمه اما اگر به دومی بخورد یعنی بحث حلیّت دو معامله آنجا هم خواندیم امام

یا حتی به مسببی که  دخور میچون وقتی حلیّت به سبب  شود میاحتمال قوی آن موقع حلیّت وضعی 

چون در  -را توضیح دادیم  الله رحمه دقت کنید با یک دقتی آنجا فرمایش امام - اش است منظور نتیجه

مسبب از جهت آن ربح حاصل  خواهیم با میمسببی باشیم ولی  توانیم می ،سببی باشیم توانیم میبیع 

بعید نیست که اگر کسی با احتمال دوم کار کند ولی با آن توضیحی که ما  فرمایند: میکار کنیم. ایشان 

حرمت خورده  ،دادیم یعنی حلیّت به معامله خورده است اما به جهت حصول نتیجة حاصل از معامله

 .به جهت حصول نتیجة حاصل از معامله آن موقع چنین حلیّت و حرمتی لایبعد به اینکه وضعی باشند

و‌إن‌کان‌الأظهر‌هو‌الوضعیة‌این است که و بنا بر احتمال ثانی احتمال تکلیفیه هست  لذا تعبیر ایشان

‌الإحتمال‌لأن‌الحل‌و‌الحرمة ، اسبابی که دهیم میوقتی حل و حرمت را به اسباب نسبت  علی‌هذا

بلکه مسببی بشویم چون آنجا بحث کردیم که آن موقع  بل‌الی‌مسبباتمنظور ما رسیدن به نتایج است 

حتی  کند نمیفرقی  فرمایند: می الله رحمه مسببی، امام ها بعضیسببی هستند  ها بعضیعناوین معاملات  در

‌النتایجاگر به مسببات بخورد ولی مسبباتی که  ‌الی ‌بها دنبال نتیجة مسئله هستیم  فعلاًما  یتوصل

ا این سبب و مسبب کار وقتی ب فرمایند: میایشان  کند؟ میببینیم این ربح چه تکلیفی پیدا  خواهیم می

 کنیم. میباید قائل بشویم به اینکه اینجا با حل و حرمت وضعی کار  کنیم می

،‌تنفیذ‌یکیکونان‌ظاهرین‌فی‌الحکم‌الوضعی‌و‌تصحیح‌الأسباب‌ گویند: میطور بشود ایشان  اگر این

منتهی نکتة مهمی  ،قبول کرده ،اش را امضا کرده بگوییم نتیجه خواهیم میاگر مسببی هم شدیم  المعاملة

 :بفرمایند خواهند میدر اینجا است این است که  الله رحمه هم اشاره کردیم و از نکات خوب امام قبلاًکه 

در این موارد که می  - الله رحمه و حتی محقق اصفهانی الله رحمه که این بحث مهم ماست با محقق خویی -

یه احتمال دارد وضعی مطرح باشد احتمال یم یک حل وضعی داریم یک حل تکلیفی داریم در آئگو
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وضعی؟ لفظ را  در حلّ کنم میدارد تکلیفی مطرح باشد آیا معنایش این است که ما لفظ را استعمال 

در جامع بین الحلیّتین؟ اگر با جامع کار  کنم میتکلیفی؟ یا لفظ را استعمال  در حلّ کنم میاستعمال 

 کنیم؟ میبا چه چیزی کار  ،است جور یککردیم 

 :معتقدند الله رحمه امام - هم کار کردیم ها عبارتبا این  - مهمی دارند مبنایدر درس یک  الله رحمه امام 

این موارد اشتباه است که ما بگوییم مستعمل فیه وضعی یا تکلیفی است بعد سر جامع بین الوضع و در

ظهور در این معنا در مرحلة  :بگوییم خواهیم مینه خیر، در این موارد  دچار اشکال شویم، التکلیف

مراد استعمالی نیست بلکه ظهور در این معنا از باب مناسبت حکم و موضوع در مرحلة مراد جدی 

اگر منشأ ظهور را بردیم به مناسبت حکم و موضوع و مسئله را برگرداندیم به مراد  گیرد میشکل 

ن الوضع و التکلیف لازم نداریم که برویم مسئلة جامع بی ،جدی نه مراد استعمالی آن موقع در حل

و یک درگیری  الله رحمه یا تلمیذ بزرگوار ایشان محقق خویی الله رحمه دنبال آن فرمایشات محقق اصفهانی

دنبال حل تکلیفی است بعنوان مستعمل فیه یا دنبال حل  الله رحمه درست کنیم که آیا شیخ الله رحمه با شیخ

بعد آن اشکال دوم پیدا بشود  ؟ل فیه یا جامع بین الوضع و التکلیف استمستعم عنوان بهوضعی است 

نه من حل  :بگوید الله رحمه جامع ندارم بعد محقق اصفهانی الله رحمه بین وضع و تکلیف از نظر شیخ اصلاًکه 

 .تاس الله رحمهکه جامع پیدا کند این مرحلة دوم فرمایش امام  کنم میمعنا ای  گونه بهرا 

گونه موارد قبول نداریم که ظهور در این معانی در مرحلة  این است که در این الله رحمهطلب امام تمام م

در مرحلة مستعمل فیه باید مستعمل فیه را معلوم کنیم بعد یک جامع  گیرد، میمراد استعمالی شکل 

مثل  -به تعبیر قشنگ ایشان  -گونه موارد  بین المعنیین درست کنیم نه این را قبول نداریم بلکه این

صیغة إفعل ظاهر در وجوب است  :یمیموارد بحث وجوب و استحباب است که در مواردی که می گو

بگوییم منشأ  خواهیم نمیعقل یا هر منبع دیگری و  حکم بهحالا یا  -یا ظاهر در استحباب است 
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تعبیر  -در جامع بین دو معنا  بگوییم استعمال شده خواهیم نمیدیگری در این معنا استعمال شده یا 

دارند این است که در این موارد مسئلة ما مسئلة ظهور استعمالی نیست تا  الله رحمهبسیار خوبی که امام

بخواهیم مستعمل فیه را حل وضعی یا حل تکلیفی یا جامع بین الحلیتین قائل بشویم کما علیه محقق 

لکن‌لابمعنا‌استعمالهما‌فی‌الحکم‌الوضعی‌او‌ن این است که لذا تعبیر ایشا .طور نیست این الله رحمه خویی

بلکه به این معنا است که  بل‌بمعنی‌استعمالهماکه ناظر به محشینّ مکاسب است التکلیفی‌کما‌یتخیل‌

معنا به مناسبت حکم و موضوع در مرحلة مراد  بعدازاین کنیم میاینها را در یک معنایی استعمال 

اگر گفتیم  کما‌أن‌الأمر‌کذلک‌فی‌صیغة‌الأمر‌و‌النهی شود میروشن جدی مسئلة وضع و تکلیف 

در وجوب  -حالا جلوتر هم بردیم  - رود میبکار  ها وضعیدر  رود میبکار  ها تکلیفیصیغة إفعل در 

در بحث قبلی خودمان  الله رحمه چون ما عین این تعبیر را از امام رود میدر حرمت بکار  رود، میبکار 

وفوا داشتیم آنجا هم همین تعبیر را داشتند چون آنجا بحث این بود که أوفوا تکلیفی است در مسئلة أ

 .نه اشکال ندارد در أوفوا هم همین را داشتیم گفتند: می الله رحمه یا وضعی؟ امام

‌الله‌رحمهبیان‌مبنای‌اصولی‌امام‌

حل  خواهند میخیلی از مسائل را  تقریباًاینجا دارند که  الله رحمه بسیار خوب اصولی امام مبناییک  

نیست که معنای مستعمل فیه عوض شود بعد جامع بین المعنیین  طور موارد این گونه اینکه در  :بکنند

اینجا این  الله رحمه طور نیست حرف اساسی امام این اصلاًبگویند  خواهند میقرار بدهیم نه ایشان  مبنارا 

لاتصل‌فی‌وبر‌ل در تکلیف که دو معنا ندارد صیغة لاتفعل است که صیغة إفعل در وضع با صیغة إفع

از  آید میاز یکی فساد به دست  ،لاتغصب که یکی تکلیفی است یکی وضعی مثلاًبا  مالایأکل‌لحمه

 .اینجا دو معنا نداریم گویند می الله رحمهدر آن تکلیفی امام  آید، مییکی حرمت به دست 
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ثم‌إن‌حرمته‌تختلف‌عرفاً‌است که ایشان اصرار بر آن دارند  این مبنائی ولذا این خیلی مهم است 

‌تفید‌التکلیف‌ ‌و‌هو‌المنع‌لکنها بحسب‌اختلاف‌الموضوعات‌فحرمة‌نقض‌العهد‌استعملت‌فی‌معناه

‌له‌کالفسخ‌فکما‌أن‌النهی‌عن‌البیع‌ ‌و‌الوضع‌إن‌کان‌المتعلق‌مناسباً است که ایشان  مبناییاین عرفاً

 مبنایک علی‌الوضع‌هو‌السر‌فی‌الحمل‌النواهی‌المتعلقة‌بالمعاملات‌علیه‌‌و‌سر‌الحملآنجا دارند 

یک جا حتی در حرمت وضعی و حرمت تکلیفی یا  ،است که عرض کردیم یک جا در وضع و تکلیف

 .تاس مبناوضع و تکلیف یک 

 الله رحمهی در بعضی از عبارات محقق نائین مبنامهمی دارند که این  مبناییک این موارد ایشان در همة 

در اصول فقه یادتان  اند کردهاز آن هم خوب استفاده  الله رحمه وجود دارد و بعضی از تلامذة محقق نائینی

 .است

این امر ظهور در وجوب دارد ولی نه به معنای آنکه در وجوب استعمال شده یا در  گفتند میایشان 

یک  شود میبعد از استعمالش در معنای خودش پیدا  ،نه ظهور ،جامع بین وجوب و ندب استعمال شده

و  الله رحمه بسیار راقی و مهمی است که آنجا شرحش داده شده و لذا نزاعی با محقق اصفهانی مبنای

و استعمال در جامع و اینها ما یک معنای  روید میداریم که شما بیهوده دنبال جامع  الله رحمه محقق خویی

و این معنای لغوی جامع بین آنها نیست خلافاً  کنیم میرا در آن استعمال  لغوی داریم که همیشه لفظ

ولی وضع و تکلیف بعد از استعمال در معنا از باب مناسبت حکم و موضوع پیدا  الله رحمه لمحقق اصفهانی

‌المبغوض‌ شود. می ‌المطلوب‌و ‌أن ‌منهما ‌یفهم ‌الخمر ‌و ‌کالصلاة ‌النفسیه ‌بالعناوین ‌تعلقا ‌إن لکنهما

‌بمثل‌الأسباب‌نفس ‌و‌أن‌البعث‌و‌الزجر‌تکلیفیان‌و‌إن‌تعلقا یا مسبباتی که از آنها وضع فهمیده هما

 .-خواندیم  الله رحمه امام عبارات درکه این را مفصل ‌-‌و‌کذا‌بشیءٍ‌فی‌المرکبات‌الإعتباریة شود می
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‌بیان‌نزاع‌با‌مدرسه‌نجف‌در‌این‌فضا

 الله رحمه با آقای اصفهانی کنیم، میهم با مدرسة نجف پیدا س دقت کنید در این فضا یک نزاع بسیار مپ

گردانید به  که چرا اینها را برمی کنیم میپیدا  الله رحمه یئبا تلمیذ بزرگوار ایشان محقق خو کنیم میپیدا 

را  الله رحمه چرا آن تأمل شیخ گردید؟ میدنبال جامع بین الوضع و التکلیف بعد مرحلة مستعمل فیه و 

لغوی را  نحوهمعنای لغوی را حفظ کرد حالا هر  شود مینه ما معتقدیم که  مطلب؟ گردانید به این برمی

 و تلمیذش آقای خویی الله رحمهتحریف کردید بکنید کاری با آن نداریم در آن نزاع بین محقق اصفهانی 

و توضیحش داده بودیم ولی وضع و گفته بودند  الله رحمه آن دو وجه را هم آقای اصفهانی فعلاً الله رحمه

 .دتکلیف به مناسبت حکم و موضوع قابل أخذ هستن

‌جمع‌بندی‌بین‌مقام‌اول‌و‌دوم

مقام دوم را جمع کنیم و آن را کنار مقام اول بگذاریم. پس مقام اول این بود که ما حل را به زیاده 

ن است که حل را به سبب یا مقام دوم ای ،بزنیم حرمت را به زیاده بزنیم ظاهرش کنیم در تکلیف

در وضع یعنی دو احتمال داشتیم جمع دو احتمال این است که ما  دانم میمسبب بزنیم ظاهرش 

با حل تکلیفی کار کنیم بدون آنکه نیاز به تصویر جامع بین  توانیم میبا حل وضعی کار کنیم  توانیم می

أوفوا  توانیم می -که بحثش را خواندیم  - دبو طور همینهم  «أوفوا بالعقود»الحلیتین داشته باشیم در 

در وجوب و استحباب هم همین  ،أوفوا را وضعی بدانیم هیچ مشکلی نداریم توانیم میرا تکلیفی بدانیم 

این هم این  ،با استحباب کار کنیم هیچ مشکلی نداریم توانستیم میبا وجوب کار کنیم  توانستم می ،بود

و  الله رحمه ریة ما که مختار ما بود با آن فرمایشات محقق خوییمرحله که خوب خطوط فاصل بین نظ

 . دمعلوم بشو الله رحمه محقق اصفهانی



 

)علیه السلام(  مدرسه فقهی امیرالمؤمنین        96

 

‌برای‌درست‌کردن‌لزوم‌معاطات‌«آیه‌احل‌الله‌البیع»استفاده‌از‌اطلاق‌

یم و توضیحش جلسة بعد اطلاق گیری است که عمدة ئنکتة پایانی این بحث که عنوانش را می گو

معاطات را درست کنیم الآن هم  «أحل الله البیع»از اطلاق  خواهیم میبحث ما الآن این است که ما 

لزوم  خواهیم میاز اطلاق حلیت تکلیفی یا حلیت وضعی لزوم را درست کنیم ما با تکلیف  خواهیم می

از آن اطلاق صحت را درست  خواستیم میهم  قبلاًما این بود را از اطلاق به دست بیاوریم دعوای 

وضعیت اطلاق برای درست  ،کنیم این مقام سوم بحث ماست که ما اگر رفتیم دنبال حلیّت تکلیفی

الآن وضعیت اطلاق برای درست شدن لزوم معاطات چی  شود؟ میشدن صحت معاطات چی 

این  شود؟ میوم را احتمال دادیم سرنوشت اطلاق چه معنای د و اگر رفتیم دنبال احتمال دوم شود؟ می

درست شد ما تکلیف اطلاق را در دو مقام  سلامت بههم یک مرحلة سوم است که اگر این مرحله هم 

 .مبه دست بیاوری توانیم میصحت و لزوم 

 

 

‌در‌آیه‌احل‌‌الله رحمهمرور‌مباحث‌گذشته:‌فرمایشات‌امام‌

بود اجمالاً عرض کردیم  «أحلّ الله البیع»در آیه  الله‌رحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 

مرحله اول مفاد آیه است و مرحله دوم اطلاق  کنند: میکلی بحث  ٔ  مرحلهتقریباً در دو  الله‌رحمهکه امام 

 .امروز به اطلاق خواهیم رسید شاءالله اناست که 

                                                                                                لکریم فرحانی     فقه   خارج 400 /23/3                                          140هجلس                                                     )دام عزه( استاد شیخ عبدا
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صدر و ذیل آیات را در نظر بگیریم دو احتمال در مفاد آیه  مجموع اگر فرمایند: میدر مفاد آیه ایشان 

الذین یأکلون الربا و قالوا انما البیع »خاطر صدرش  بدهیم یکی اینکه اکل را به زیاده بزنیم به توانیم می

قرائن صدر و ذیل این  کهطور  این‌«سلف یمحق الله الربا و یربی الصدقات فله ما»و ذیلش  «مثل الربا

محل بحث است  ،بحث زیاده است اکل زیاده ،که این بحث دهد میآیه در سوره شریفه بقرة نشان 

  .یعنی یأکلون آن زیاده را «یاکلون الربا»

 معنای حلیتِ شود، میحلیت تکلیفی  ،آن موقع حلیت زیاده فرمایند: می الله‌رحمه‌اگر به زیاده زدید امام

احتمال داد که مولا یک تعبدی به ما بخواهد  شود نمیچون  ،صحت بیع است ،ی زیاده در بیعفتکلی

تکلیفی زیاده یعنی آن  آن حلیتِ ،معنا ندارد ،بدهد که زیاده حلال است اما سبب زیاده که بیع است نه

حرمت تکلیفی  کمااینکه ،زیاده هم حلال است صحیح است و آن سبب اثر کرده است و این ،سبب

فساد ربا، حالا ممکن است که از بیع هم تعدی کند و قرض را هم شامل  ،زیاده یعنی فساد بیع ربوی

 .شرطی ندارد در قرض ،با آن فرقی که بین ربا در بیع و ربا در قرض وجود دارد ،بشود

اولاً  ،زیاده زدیم معلوم است که وقتی حلال است اگر ربا را زیاده دانستیم و حلیت را به حال ای علی

زیاده یعنی حرمت  حرمت اکلِ ،اکل است جواز و حلال تکلیفی است چون بحث حرمت اکل ،حلال

احتمال دومی هم  ،این یک احتمال ،جواز اکل زیاده یعنی جواز تکلیفی این اکل ،تکلیفی این اکل

یعنی  «حرّم الربا» ،یعنی خود آن معامله بیعی «الله البیعأحلّ »وجود دارد که با خود معامله کار کنم 

اگر با  ،قرض هم معامله است ،قرض هم باشد تواند و میبیع باشد  تواند میخود آن معامله ربوی که 

 .اینجا باید آن دقت را بکنم فرمایند: می الله‌رحمه‌معامله کار کردم امام

 الله‌رحمه‌حدس قوی بزند که فرمایش محقق خوئی توان یمتقریباً این فرمایش ایشان ناظر است و آدم 

بگویم خود انشائات  خواهم نمی کنم نمیکه اینجا با خود انشائین کار  کنند میمعاصرشان را نقد 
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 ،حالا انشائش را ،بگویم أحلّ خود آن معامله بیعی را خواهم نمی کنم، نمیبا انشائین کار  ،تکلیفی

به جهت آن اثرش یعنی  زنم مینه اینجا حلیت را به این معامله  ،نشائینایجاب و قبولش را بما هما ا

عار اکل ربا را با بحث تسویه این دو معامله از خودشان  خواستند میچون آنها  ؟چرا .حلیت آن زیاده

چون این دو معامله مثل  کنیم، میالان با معامله کار  ،این دو معامله مثل هم هستند گفتند میبردارند، 

آیه  ،خورد شود میزیاده حاصله از آن را هم  ،زیاده حاصل از این را خورد شود میهم هستند 

زیاده این را  شود نمییعنی  ست؟مثل هم نیستند به چه معنا ،این دو معامله مثل هم نیستند فرماید: می

 .یکی دانست ،با زیاده آن

با این حساب اشکال ندارد اما نه به معامله با  خورد، میبه معامله که حلیت  گویند میلذا خیلی زیبا 

  .حیث خوردن آن به معامله برای تعیین تکلیف زیاده است ،این حساب بما اینکه معامله است

حلیت وضعی است  ،حلیت ،ستاصحت وضعی  ،اگر به معامله خورد آن موقع صحت :بعد هم فرمودند

قرض باشد،  تواند میبیع باشد و  تواند میو حرّم آن معامله ربوی را حالا  ،أحلّ الله این معامله بیعی را

ولی به جهت اینکه أحلّ این معامله بیعی را برای حلیت زیاده اش و حرّم آن معامه ربوی را برای 

 .حرمت زیاده اش

وم، چه بیع طور شد آن موقع در معامله چه سببی بشوم و چه مسببی بش اگر این فرمایند: میلذا ایشان 

آن موقع باید  -م دکه بحثش را در جای خودش کر - را انشاء تملیک بدانم و چه بیع را مبادله بدانم

اش هم  حلیت وضعی معامله در بیع و حرمت وضعی معامله در ربا و نتیجه ،حلیت را وضعی بدانم

 شود. میحرمت اکل زیاده در ربا و جواز اکل زیاده در بیع 
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بما اینکه معامله  کنیم میاگر کسی این تحلیل را از ما بپذیرد که با بیع و ربا کار  :فرمایند میایشان 

با این دو معامله  خواهیم میچون وهستند اما به جهت اینکه بالاخره وضعیت زیاده ها را معلوم کنیم 

 شد.کار کنیم به جهت روشن شدن وضعیت زیاده در وقع این سازمان 

را بدهید ما قائل نیستیم به اینکه حلیت در آیه  حواستانشد آن موقع  طور اگر این :بعد فرمودند

تکلیفی باشد لذا باید جامعی بین حلیت وضعی و حلیت تکلیفی درست  تواند می ،وضعی باشد تواند می

ادامه دادند  الله‌رحمه‌شروع کرد و بعد هم محقق خوئی الله‌رحمه‌یعنی همین بحثی که محقق اصفهانی ،کرد

یا أحلّ در مقابل مثلاً سدّ و  آید می أحلّ‌فی‌مقرّهحالا با یک اختلافی در معنای لغوی که أحلّ مثلاً از 

اینها که به دنبال حِلّ وضعی و حل تکلیفی هستند مراد جدی را با  فرمایند: می الله‌رحمهامام  ،منع است

 .دد که در مفاد آیه درست کردناین هم نکته سومی بو کنند، میمراد استعمالی خلط 

‌جمع‌بندی‌مفاد‌آیه‌و‌بیان‌معنای‌سوم‌

معنای  ،از آن صحت بیع در آمد وحلیت تکلیفی داد برای خود زیاده  ،پس توجه کنید معنای اول آیه

از آن حلیت تکلیفی زیاده هم در  وحالا سببی یا مسببی  ،حلیت وضعی داد برای خود معامله ،دوم آیه

لیت وضعی و تکلیفی داشته حببینیم آیا لازم است جامعی بین  خواهیم میدر مقام سوم  ولی آید، می

در جای خودش این بحث را کردیم جلسه قبل هم اجمالاً توضیح  ،نه فرمایند: می الله‌رحمه‌باشیم؟ امام

را به عرض کردم که ایشان این  در آیه اوفوا هم ،دادم تفصیلش را قبلاً سر همین قسمت توضیح دادیم

هم بحث این بود که این اوفوا وجوبش تکلیفی است  «اوفوا بالعقود»در  ،یک مناسبتی طرح کردند

لازم  ،نه فرمایند: میاینجا هم  ،آنجا هم همین بحث مطرح شد ؟وضعی است وضعیت چطور است

عرض کردیم جلسه قبل هم اشاره کردم که این بحث از اصول  و ما قبلاً هم ،ست که دنبال جامع باشمین
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در  گفت مییکی  شود، میکه صیغه إفعل در وجوب استعمال  شد میفقه باید یادتان باشد بحث این 

شدید آن بشود وجوب و ضعیف  کهدر جامع بین اینها یعنی طلب  گفت مییکی  شود، میندب استعمال 

 شود میوجوب بعد از استعمال صیغه در معنایش فهمیده  ،ین گفتند که نه خیرمحقق ،آن بشود ندب

  شود. میصیغه در معنایش فهمیده  استعمال ازندب هم بعد 

این  ،یک ظهور است ،بحث استعمال هم نیست اصلاً گفتیم میبکنیم  تر قوییک پله  خواستیم میاگر 

اید که در جای خودش بحث شد که آن موقع از زجر فعلی در بی یااز بعث فعلی  تواند میظهور 

در حرمت  شد میزجر حرمت  شد، میصیغه یا این بعث در وجوب حجت  مثلاًکه  شد میاش این  نتیجه

خلاصه منظور این است که اگر وجوب و حرمت را بعد از استعمال  -تفصیلاتش سر جای خودش  -

ع معنایش این است که نه وجوب مستعمل فیه امر بررسی کردیم آن موق ٔ  مادهصیغه یا بعد از استعمال 

 .است و نه ندب مستعمل فیه است و نه جامعی بین وجوب ندب

صیغه افعل و صیغه لا  ها از وقت که بگویند گاهی بفرمایند خواهند میاینجا هم همین را  الله‌رحمه‌امام

جا  بدون اینکه معنای مستعمل فیه جابه آید میاز آن تکلیف در  ها وقت و گاهی آید میتفعل وضع در 

بدون اینکه معنای  ،حجت در ندب است ها وقتحجت در وجوب است و گاهی  ها وقتگاهی  ،بشود

بیان  مثلاًاین ظهور دارد در  لا‌تصلّ‌فی‌وبر‌ما‌لا‌یأکل‌لحمهگفت  مثلاًمستعمل فیه تکان بخورد، اگر 

یست که معنای مستعمل فیه عوض شده است، اگر حکم وضعی، اما معنایش این ن عنوان بهمانعیت 

احلت‌لکم‌الطیبات‌»، اگر فرمود کند نمیصلاة در آن صحیح است معنا را عوض  حلّة‌الصلاة‌فیهگفت 

 آورید میکه شما ظهور در وضع را و ظهور در تکلیف را در  هرجاییدر ‌«و‌حرّمت‌علیکم‌الخبائث

استعمال صیغه یا بعد از استعمال حل و حرمت در  این از باب مناسبت حکم و موضوع است بعد از

 خواهند میایشان انصافاً در این مقام که مفاد آیه را  شود، میبنابراین جامع هم منتفی  ،معنای خودشان
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 کنند میبرگزار کردم دوستان مراجعه  اختصار بهتوضیحاتی که  بعدازاین - در کتاب بیعشان بحث کنند

خیلی به نظر با دقتی و با حساب و کتابی تکلیف مطلب را روشن  - دهو قبلاً هم بحث آن مطرح ش

 .کنند می

‌در‌پایان‌بحث‌از‌مفاد‌آیه‌الله‌رحمه‌گیری‌امام‌نتیجه

بار با معامله کار  ، یککنم میبار با زیاده کار  در پایان این سه بحث در مفاد آیه که بحث شد اینکه یک

اما وضع و تکلیف هیچ ربطی به مستعمل فیه یا  ،تکلیفی، حلیت یک جا وضعی است و یک جا کنم می

 .جامع ندارند لذا منتفی است

و‌قوله‌حلّة‌الصلاة‌فی‌کذا‌و‌قوله‌‌«أحلّ‌الله‌البیع»فقوله‌تعالی‌ گیرند میدر پایان این سه بحث نتیجه 

‌«علیهم‌الخبائث‌یحلّ‌لهم‌الطبیات‌و‌یحرّم»حرّم‌البیع‌الربوی‌و‌قوله‌حرّم‌الصلاة‌فی‌کذا‌کقوله‌تعالی‌

منتهی یک جا فی‌کون‌الاستعمال‌فی‌الجمیع‌انما‌هو‌فی‌المعنی‌اللغوی‌الحقیقی‌اینها مثل هم هستند 

یحلّ لهم »یک جا تکلیف است  ،بنابراین که به معامله بخورد «أحلّ الله البیع»مثلاً وضع است 

 شود نمیجا  ، معنای حرّم جابهشود نمیجا  مناسبت حکم و موضوع، معنای احلّ جابه با اما «الطیبات

‌التکلیف‌بلحاظ‌المتعلقات‌فقول‌بعضهم‌ ‌الوضع‌و ‌اینجا بحث محقق اصفهانیوإن‌اختلفت‌فی‌افادة

حالا  الحلّ‌فی‌الآیة‌الکریمة‌اُستعملت‌فی‌القدر‌المشترکة‌بین‌الوضع‌و‌التکلیف إنّ شود مینقد  الله‌رحمه

کأنّه‌فی‌غیر‌محله‌فی‌المقام‌و‌سائر‌و محشین مکاسب  الله‌رحمه‌محقق اصفهانی،  الله‌رحمه‌محقق یزدی

ثم‌ کنند مییعنی در خود صیغه امر، صیغه نهی، ایشان یک صفحه و نیم تقریباً اینها را درست المقامات‌

‌الحرمة‌تکلیفیتان‌علی‌الاحتمال‌الاول‌و‌إن‌کان‌الاثر‌هو‌الوضعیة‌علی‌الثانی‌ ‌بالحلیة‌و ‌المراد إنّ
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با همین مناسبت حکم و  ،و اگر شوند میو حرمت اگر به سبب نسبت داده بشوند چه چرا؟ حل 

 ؟موضوع

 ،دلالتانالدلالة‌فی‌المقام‌تکون‌علی‌الاحتمالین‌المتقدمین‌مختلفة‌ إنّ گویند میبعد هم نکته بعدی را 

‌البیع‌فی‌الآیة‌لم‌یستعمل‌فی‌الماهیة‌الاعتباریة‌و‌الآثار‌المترت و‌کذا‌لا‌‌ها‌علیبة‌و‌لا‌شبهة‌فی‌أنّ

 این از و‌الوضع‌بمعنی‌أن‌یکون‌المراد‌أن‌البیع‌بعنوانه‌حلالٌ التکلیف افادة «أحلّ‌الله‌البیع»یراد‌بقوله‌

یا با  ،ما با بیع با عنوانه کار نکردیم آید میدر  الله‌رحمه‌مطلب ایشان خیلی صریح رد حرف محقق خوئی

دعوا سر این  ،خاطر قرائن صدر و ذیل به ؟چرا ،تبار ترتب زیادهزیاده بیعه کار کردیم یا با معامله به اع

حرام است که از آن حلیت انشاء بیع در  کدامشانحلال است و  کدامشاننیست که خود این انشائین 

صدر و ذیل را وقتی  ،اینجا محل بحث ما نیست گویند: میایشان  ،در بیاورمرا مقابل حرمت انشاء ربا 

 گیریم. میدر نظر 

 ؟جامع چیست ؟که وضع چیست کنند میگیری  و نتیجه آورند می سرهم پشتکه  ای نکتهاین سه چهار 

آیا اینجا با خود ماهیت اعتباری با عنوان  ؟مراد جدی چیست ؟مستعمل فیه چیست ؟تکلیف چیست

یم به ماهیت اعتباری ظاهر در وضع است؟ بعد بگو دهم می نسبتکه بگویم أحلّ را وقتی  کنم میکار 

چه اشکال دارد بگویم خود این انشاء وقتی بیع است حلال است و  ،تکلیف هم باشد تواند میحتی 

 .وقتی ربا است حرام است

آیه در مقام این است که برای اثبات عار  ،طور نیست نه ما توضیح دادیم که در آیه این گویند میایشان 

یا با آیه  ،ماً حلیت و حرمت را ببرید سر زیادهاکل ربا نفی تسویه کند، حالا یا با نفی تسویه مستقی

به اعتبار ترتب زیاده باید کار کنید چون صدر  کنید مییا اگر هم با خود معامله کار  ،طور کار کنید این
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مطلب  مطلب،انصافاً در فرمایش ایشان  ،از صدر گذشت شود نمیاست و  «الذین یاکون الربا»آیه 

  .خیلی مهمی است

محقق  ،الله‌رحمه‌تقریباً یک مروری است بر تمام مدعیاتی که محشین مکاسب سید یزدیدر این مفاد 

در آنجا شرح دادیم و  کنند میدر آیه دارند و با آیه کار  الله‌رحمه‌خوئی محققایشان  تبع به الله‌رحمهاصفهانی

‌خلاصه توضیح دادیم و تقریباً این را اختیار کردیم با یک اختلافی که بین ایشان و علامه طباطبایی

  .هست که به یک قسمت آن اشاره خواهم کرد، این بخش اول که مفاد آیه است الله‌رحمه

‌ورود‌به‌قسمت‌دوم‌بحث‌یعنی‌اطلاق

، منتهی مشکل ما صحت بیع نبود، کرد میدرست  ،صحت بیع را علی احتمالینی که در آن بود ،مفاد آیه

با اطلاق صحت بیع  خواستیم میصحت بیع معاطاة را بگیرد،  ،اطلاق خواستیم میمشکل ما این بود که 

 لزوم معاطاة را ،با اطلاق حلیت بیع خواهیم میمعاطاة را درست کنیم، الان هم مشکل این است 

هم در تحقق اطلاق نسبت به لزوم مشکل داشتند، با  الله‌رحمه‌درست کنیم، ملاحظه کردید محقق خوئی

با آن شرح محقق  اند دادهبه اطلاق گیر  الله‌رحمه‌بگویند که شیخ خواستند میتوضیحاتی که دادیم و 

، کردند مییک طور دیگر بیانش  و کردند میرا رد  الله‌رحمه‌، بعد هم ایشان شرح محقق نائینیالله‌رحمه‌نائینی

 الله‌رحمه‌اما الان بحث ما این است که امام ،در خود مدرسه آقایان جوابش را داد شود می گفتیم میما 

 .کنند میاینجا با اطلاق کار 

در صحت با اطلاق مشکل نداشت، در لزوم بود که گرفتار  الله‌رحمهملاحظه کردید که محقق خوئی 

 مان فعلیگیرمی کند، لذا بحث  اطلاقماندر خود صحت هم بحث  ،بگویند نه اهندخو میاما  شدیم، می

این الدلیل‌الثامن‌آیة‌حلّ‌البیع‌احدهما‌: الله‌رحمه‌امام کنیم میکه الان با أحلّ در بحث لزوم کار این است 
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احتمال‌اول‌أن‌یکون‌المراد‌حلیة‌ما‌‌دو احتمال را دادند که در جلسه قبل در لزوم برای شما خواندم

حصل‌أی‌الربح‌بقرینة‌الصدر‌و‌الذیل‌و‌علیه‌لا‌یبعد‌اطلاقه‌ثانیهما‌أن‌المراد‌تحلیل‌البیع‌غیر‌الربوی‌

که مقابل‌التحریم‌الربوی‌وقد‌ذکرنا‌أن‌لیس‌منظور‌من‌قال‌إن‌البیع‌مثل‌الربا‌التسویة‌بین‌الانشائین‌

لتسویة‌بینهما‌فی‌حصول‌الربح‌فلان‌فتکون‌الآیة‌بصدد‌بیان‌حلیة‌مال‌بل‌المراد‌ااین را هم خواندیم 

‌و‌ ‌تأمل ‌من ‌یخلو ‌لا ‌کان ‌إن ‌و ‌بعید ‌غیر ‌ایضاً ‌هذا ‌و ‌الجهة ‌هذه ‌من ‌اطلاق ‌لها ‌فیکون الحاصل

 شود؟ میطور سر اطلاق کار کنیم ببینیم تکلیف اطلاق چه  این خواهیم میخدشة

آن هم با دو احتمال، چون الان ما دو  آید میطلاق لزوم در و از ا آید میو از اطلاق صحت معاطاة در 

احتمال در آیه داریم هم صحت را و لزوم را اگر بخواهیم از اطلاق استفاده کنیم باید مشکل اطلاق را 

تقریباً چهار اشکال به اطلاق دارند، چهار اشکال دارند که یک  الله‌رحمه‌آنجا بحث شد که امام ،حل کنیم

پاورقی خود ایشان مربوط به متن است و یک اشکالش که خیلی هم مهم است  ط بهمربواشکالش 

، حالا شرح و اند فرمودهیک اشکال خیلی خوبی در پاورقی کتاب بیعشان وارد ‌سره‌قدسمنه‌است 

 .تبسطش مفصل اس

 بیع الجمله فیدر بیان این اشکالاتی که اطلاق را منهدم کند چون اگر اطلاق منهدم شد یک صحت 

که از آن آیات  «أحلّ الله البیع»از آیه  توانم نمینسبت به بیع فعلی اطلاق دارد یا ندارد  دانم نمیدارم 

 .داستفاده کنم چون ممکن است اطلاقش مخدوش بشو ها جایخیلی مهم است در خیلی از 

‌الله‌رحمهبیان‌اشکالات‌به‌اطلاق‌گیری‌وسط‌امام‌

‌مقام دوم اطلاق آیه است، ایشان ]امام ،اشاره کردیم و توضیح دادیمپس مقام اول مفاد آیه بود اجمالاً 

بخواهد  ،که شرط اطلاق چیست؟ شرط اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشد گویند: می[ الله‌رحمه
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انصاف مطلب این است که کسی ممکن است به ما اشکال کند  گویند: میایشان  ،این حکم را بیان کند

چون صدر  ؟مقام بیان حلیت و حرمت نیست، چرا در مقام بیان حلیت و حرمت نیستبگوید آیه در 

بعد  ،بحث اکل ربا است‌«الذین یأکلون الربا»آیه را خواندیم آیه در مقام نفی تسویه است، آیه این بود 

من  لا یقول الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان» قرارداد مبنایاکل ربا را که آیه شریفه سوره بقرة 

ذلک بأنّهم قالوا انما البیع مثل الربا و أحلّ الله البیع و حرّم »مذمت شدید دارد برای اکل ربا « المس

در مقام نفی تسویه باشد دیگر در مقام بیان اصل حلیت و  «أحلّ الله البیع و حرّم الربا»اگر ‌«الربا

 .حرمت نیست که بخواهم از آن اطلاق گیری کنم

از آن صحت بیع را علی  ،ت تکلیفی و حلیت وضعی علی احتمالین درست کردمحلی ،الان برای آیه

مقدمه  ،اطلاق گیری کنم خواهم میاما الان  ،احتمالین در آوردم، بطلان ربا را علی احتمالین در آوردم

قیدی  ،قابلیت تقیید وجود داشته باشد ،اول از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد

اگر گفتم که مولا در مقام بیان نیست بلکه در مقام بیان نفی تسویه  شود، میاطلاق درست  ،نیاورد

تسویه  ینف خواهند میآیه  کردند میآنها تسویه بین المعاملتین  «قالوا انما البیع مثل الربا»است چون 

در آنجا مخالف  الله‌رحمه‌علامه ،آنجا بحث کردیم مخصوصاً اگر واو را واو جمله حالیه معنا کنیم ،کند

و فرمایش استاد استادمان علامه طباطبایی  ظله دامما فرمایشات استادمان حضرت آقای جوادی  ،بودند
اما با  شوند نمیاما حالا وارد آن تفصیلات  ،باید خوب دقت کنیم ،را در آنجا بررسی کردیم الله‌رحمه

کردم که آیه در مقام نفی تسویه است ولو جمله  هاستفاددقت این نکته را دارند که اگر از صدر آیه 

در حالی آنها ‌«و أحلّ الله البیع و حرّم الربا» شود می تر روشنباشد که خیلی  حالیه اگرحالیه نباشد، 

‌و‌حرّم‌‌که کردند میتسویه  اما اگر واو را حالیه هم نگیرند استینافیه هم بگیرند ولی نه اینکه در أحلّ

نفی تسویه فی  ،تسویه است یخاطر اینکه در مقام نف اگر کسی گفت آیه به ،تمقام نفی تسویه اس
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که از آیه اطلاق  کنید میلذا شما چطور اطلاق را درست  خواهد، نمیالجمله هم درست است بالجمله 

  ؟گیری کنید

عموم‌گفتند  الله‌رحمهچون شیخ  آید، نمیاگر اطلاق آیه مخدوش شد دیگر از آن صحت معاطاة به دست 

‌الربا»قوله‌ ‌الله‌البیع‌و‌حرّم داشتند این بود که اطلاق  الله‌رحمهیک اشکال مهمی که اینجا امام  «أحلّ

آیا مولا در مقام بیان حکم حلیت و حرمت  ،گیری متوقف است بر اینکه مولا در مقام بیان حکم باشد

  .ب این یک اشکالخو ،با یک فی الجمله حلیت و حرمتی نفی تسویه کند خواهد مییا  ؟است

با  خواهند میایشان  ؟در مقام اخبار است یا انشاء اصلاًیک اشکال دیگری ایشان داشتند که آیا آیه 

آیه در مقام اخبار است و این دو قرینه هم قرینه داخلی آیه است  اصلاًدو قرینه مهم نشان بدهند که 

 آید. میکه عرض کردم از صدر و ذیل 

الذین یأکلون الربا لا یقوم الا کما یقوم الذی یتخبّطه »صدر آیه است به اینکه  قرینه اول ؟کدام قرینه

هم  الله‌رحمه‌که بحثش را مفصل کردیم و علامه کند مینسبت به آکل ربا مذمت شدید ‌«الشیطن من المس

ولی خیلی مذمت شدید است  ،نداریم  مااز این بیشتر تر قویاین مذمت یک مورد  فرمایند: می

کسی که یتخبطه باید حکم را بداند که یتخبطه  فرمایند: می الله‌رحمهامام  «طه الشیطن من المسیتخب»

ربا  داند میکه آیه در مقام مذمت شدید آکل ربائی است که  شود میاز این آیه نشان داده  ،الشیطان

 .تا مذمت شدید درست در بیاید کند می رباخواریولی  داند میحرمت موکدش را  ،حرام است

تسویه را کسی قائل است ‌«قالوا‌انما‌البیع‌مثل‌الربا»قرینه در خود تسویه است  فرمایند می الله‌رحمه‌امام

نه مثل  گوید میتسویه  گوید میکه ربا حرام است  دانسته مییعنی  ،مشکلش را حل کند خواهد میکه 

این است که اینها به حرمت ربا عالم بودند، پس آیه  ندهده نشانهم است، پس خود قول به تسویه هم 
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در مقام اخبار از حرمت و حلیتی است که قبلاً بیان شده است، اگر این باشد آن موقع معلوم نیست 

اگر  دهد، میاطلاق آن حکم باید سر جای خودش در بیاید، این فقط دارد از آن بر  ،اطلاق داشته باشد

آیه  موردبحثآن موردی که  کند، نمیگری خبر بدهد خودش اطلاق پیدا آیه بخواهد از یک چیز دی

  ؟است باید در جای خودش معلوم بشو که اطلاق دارد یا ندارد

را کردیم  بحثشانکه آنجا  - الان ایشان دو اشکال مهم در اینجا دارند که اگر این دو اشکال وارد بیاید

آن موقع  - رسیم می شاءالله انکال چهارم که مخصوصاً آن اش کنند میخود ایشان هم خوب بحث 

  رسد میببینیم به کجا  رسیم میلزوم  شاءالله به انممکن است اطلاق را مخدوش کنیم حتی در صحت 
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